




صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی المصطفی)ص( - افغانستان
مدیر مسئول: دکتر سید عبدالحمید ثابت

سردبیر: دکتر محمدآصف محسنی )حکمت(
مدیر اجرایی و ویراستار: محمدعلی نظری
 صفحه آرایی و طراحی جلد: نسیم وکیلانی

هیأت تحریریه: دکتر محمدآصف محسنی )حکمت(، دکتر محمدظاهر فهیمی، دکتر محمدعلی فطرت، دکتر 
محمدعارف صداقت، دکتر محمدحیدر یعقوبی، دکتر حمیدالله شریفی، دکتر آقاحسن حسینی، دکتر غلام 
حسین ناطقی، دکتر محمداحسانی، دکتر محمدعلی حیدری، دکتر محمدداود سخنور، دکتر عزیزالله خلیلی

فصلنامه علمی »یافته های مدیریت آموزشی« مقالات صاحب نظران، پژوهشگران و دانش پژوهان مدیریت 
آموزشی را برای نشر، می پذیرد.

مقالات، بیانگر آرای نویسندگان آن ها است و لزوماً منعکس کننده دیدگاه نشریۀ 
»یافته های مدیریت آموزشی« نمی باشد.

هیأت تحریریه در ویرایش مقالات آزاد است.
مقالات ارسالی به دفتر نشریه، بازگردانده نمی شود.

آدرس: کابل- کارته 3- دهبوری- چهارراه شهید- دانشگاه المصطفی- آمریت نشرات
تلفن: 0785115674 -  0793612333

Em.chiefeditor@miu.edu.af :ایمیل
قمیت: 150 افغانی

دوفصلنامه
یافته‌های

سال اول * شماره ۱ * بهار و تابستان ۱۴۰۰



شیوه نامة تنظیم مقاله علمی
ویژگی های مقالة علمی

1. مقالۀ علمی دارای چکیده، کلیدواژه، مقدمه، ارجاع دهی، نتیجه گیری و منابع معتبر است. 
2- مقالۀ علمی، باید روشمند، مستند، تحلیلی، برخوردار از ساختار منطقی، دارای انسجام محتوا و قلم روان 

باشد.
3. فایل مقاله در قالب »word«، ارائه گردد و حجم آن کمتر از 4000 کلمه و بیشتر از 7000 کلمه نباشد.

راهنمای تنظیم شکلی مقالة علمی
4. قلم و فونت مقالات ارسالی باید از شیوه زیر تبعیت نماید:

5. عنوان مقاله:  با فونت B Nazanin    16 و بولد )پررنگ( )Heading 1 با این فونت تعریف شود(، مؤلف یا 
6. مؤلفان با  فونت B Nazanin 12 پررنگ )Heading 3  با این فونت تعریف شود(.

در پاورقی همان صفحه اول این اطلاعات باید ذکر شود: عنوان وظیفه مولف اول با ذکر وابستگی به دانشگاه 
.)10 B Nazanin( محل تحصیل یا محل کار، شماره تماس و ایمیل

اگر مقاله دو مؤلف یا بیشتر دارد: عنوان وظیفۀ مولف دوم با ذکر وابستگی به دانشگاه محل تحصیل یا محل 
کار، شماره تماس و ایمیل. 

7. در  متن اصلی تیترها و عناوین با فونت های زیر مشخص گردد:
تیتر اصلی با فونت B Nazanin    14 و بولد )پررنگ( )Heading 2  با این فونت تعریف شود( 	
تیتر فرعی با فونت B Nazanin    12 و بولد )پررنگ( )Heading 3  با این فونت تعریف شود( 	
متن مقاله با فونت B Nazanin 13 معمولی  تایپ شده باشد. )Normal با این فونت تعریف شود( 	

راهنمای تنظیم ساختاری مقالة علمی
 B 11 پررنگ. متن چکیده بین 250 تا 300 کلمه و با فونت B Nazanin 8.  چکیده: عنوان چکیده با فونت
Nazanin 11 معمولی. چکیده باید موضوع و هدف مقاله را به اختصار بیان کند.، به روش و مهمترین یافته های 

تحقیق اشاره کند. در چکیده باید از جملات کامل خبری با افعال سوم شخص معلوم در زمان گذشته استفاده 
شود. از علائم اختصاری پرهیز شود. ذکر سابقه و اهمیت موضوع در این قسمت لازم نیست.

9.  واژگان کلیدی: حداقل 5 و حداکثر  7  واژه که به صورت ایتالیک )مورب( نوشته و با کامه از هم جدا شده 
باشند و در یک خط قرار گیرند. واژگان کلیدی باید با فونت )B Nazanin 10( ایتالیک باشند.

10. مقدمه: به ترتیب به بیان مسئله، سوال ها )و در مواردی به فرضیه(، پیشینه، ضرورت، هدف و ارائه تصویر 
کلی از ساختار مقاله، می پردازد.

11.  بدنۀ مقاله: متنی است، دارای ساختار منطقی و متشکل از عناوین اصلی و فرعی و برخوردار از انسجام 
محتوایی که در آن، مدعا، استدلال، شواهد، تحلیل، استنتاج و مانند آن، آورده می شوند.

12.  نتیجه گیری: نتیجه متنی است که به  دستاوردهای تحقیق که عبارتند از پاسخ به سوال های اصلی و فرعی 
و وضعیت فرضیه که اثبات یا رد گردیده، به صورت مختصر و به دور از عبارت پردازی، آورده می شود. 
13.   ارجاع دهی در متن باید به  صورت داخل متنی به  شیوه APA باشد )مثال: مرادی، 1389، ص. 54(.

14- منابع و مآخذ در پایان مقاله به شیوه APA ذکر شوند )مثال: کامکاری، کامبیز )1388(، توصیف آماری. 
تهران: انتشارات بال.(



1  .............................................................................................................................. سخن سر دبیر 
ظرفیت های روش استنتاجي در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی.................................................. 3

      دکتر محمدآصف محسنی )حکمت(
مبانی انسان شناختي و اصول تربیتی پیشرفت اسلامی............................................................... 29

     دکتر محمدعارف صداقت
نقش معلم به عنوان مدیر تغییر در اجرای برنامه درسي............................................................. 55

     دکتر محمدحیدر یعقوبی
واکاوی نقش داستان در پرورش عواطف انساني از منظر قرآن کریم...................................... 69

     دکتر غلام حسین ناطقی
93 ............................................................................. روش های تربیت عاطفي از منظر قرآن کریم

     دکتر محمد احسانی

A

A

A

A

A





سخن سردبیر
تعلیم و تربیت به عنوان اصیل ترین و مهم ترین نهاد متصدی آموزش و تربیت انسان ها، نقش 
تعیین کننده در سلامت، بهبود و رفاه زندگي انسان و ترقی جامعه بشری دارد. از همین رو همواره 
به زندگي  انسان به صورت طبیعي متمایل  مورد توجه ملت ها و جوامع مختلف بوده و هست. 
اجتماعي است و یا ناچار است که اجتماعي زندگي کند. روشن است که زندگي اجتماعي سالم 
و موفق، بدون آموزش صحیح امکان پذیر نیست. آموزش است که فرد و گروه های اجتماعی را با 
حقوق و مسؤلیت هاي اجتماعي آنان آشنا می سازد و تخصص ها و مهارت هاي لازم برای زندگي 

بشر را تأمین می کند. 
اساساً فرهنگ و تمدن انساني محصول آموزش و تربیت است و با چگونگي آن ارتباط مستقیم 
با آموزش و کیفیت آن بستگي  دارد. چنانکه پیشرفت هاي علمي، فني، هنري و غیره، مستقیماً 
دارد. از سوی دیگر انسان یک موجود جاودانه و در پی سعادت ابدی است، لذا نه تنها خوشبختی 
و سعادت دنیوی انسان وابسته به تعلیم و تربیت است، بلکه سعادت اخروی انسان نیز وابسته به 
تعلیم و تربیت است. از همین رو رسولان الهی از مهم ترین وظایف و رسالت های خویش، رسالت 

سنگین تعلیم و تربیت را اعلام کرده اند.
روشن است که هر آموزشي لزوماً کارآمد و داراي آثار مثبت نیست، بلکه آموزش هاي سازنده 
و به نحو مطلوب مدیریت شده است که انسان را به موفقیت و کامیابي دنیوی و اخروی می رساند. 
به همین دلیل، مدیریت درست آموزش و پرورش، نقش تعیین کننده در رشد و انکشاف جامع 
و متوازن جامعه در عرصه های مختلف دارد. به هر میزان که مدیریت در نهادهای تعلیمی کشور 
علمی و متناسب با نیازمندی های آن باشد، موفقیت در تربیت قوای بشری متخصص و کارآمد 
افزایش خواهد یافت. ضرورت مدیریت آموزشی زمانی به  خوبی قابل فهم است که توجه داشته 
باشیم کارآمدی مدیریت در سایر بخش ها، به کارآمدی مدیریت در بخش آموزش بستگی دارد. 
زیرا موفقیت و قدرت هر کشوری به موفقیت نظام آموزشی آن کشور و این مهم نیز به موفقیت 
بر  مبتني  که  است  مؤثر  و  موفق  در صورتی  آموزشی  مدیریت  دارد.  بستگی  آموزشی  مدیریت 
مباني مستحکم، داراي اهداف مشخص، اصول روشن و روش هاي کارآمد باشد و مدیر یا مدیران 
آموزشي از محصل، چگونگي یادگیري او، محیط و امکانات آموزشي، مواد و موضوعات درسي 

و غیره، شناخت کافي و لازم را داشته باشند. 
مدیریت آموزشی یک رشتۀ علمی بین رشته ای است که عمر چندانی ندارد، اما بخاطر موثریت 



است.  گرفته  قرار  آکادمیک  و  علمی  جامعه  توجه  مورد  بخوبی  دارد،  که  مهمی  کارکردهای  و 
شکوفایی و گسترش هرچه بیشتر این رشته ی علمی، نیازمند پژوهش و یافته های جدید است. 
توسعه و انتشار یافته های پژوهشی این رشته، می تواند مدیریت در عرصه های مختلف، بخصوص 
مدیریت در سطح معارف و تحصیلات عالی را از لحاظ کیفی متحول سازد. از همین رو، دانشگاه 
بین المللی المصطفیص ـافغانستان با راه اندازی و انتشار مجله یافته های مدیریت آموزشی که اولین 
شماره آن را پیش رو دارید، در نظر دارد، جدیدترین یافته ها و دست آوردهای علمی این رشته را 

در اختیار جامعه علمی قرار دهد.

دکتر محمدآصف محسنی )حکمت(



ظرفيت های روش استنتاجي
در فلسفه تعليم و تربيت اسلامی

محمدآصف محسنی )حکمت(1

 1. دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین المللی المصطفی ص- افغانستان،
asif1354@gmail.com 





چکیده
سامان  دادن به فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي و پژوهش در آن نیازمند روش شناسي پژوهش در این علم 
است. زیرا پژوهش ها در هر علمي زماني به بار مي نشیند که از حیث روش شناختي به غناي لازم و کافي 
دست یابد. در روش استنتاجي اعتقاد بر این است که میان مباني نظري و آموزه هاي دیني، با دلالت هاي 
تربیتي آن ها ارتباط منطقي و موجه برقرار است. لذا از این روش هم مي توان در جهت نظریه پردازي در 

عرصۀ فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي و هم در جهت نظریه آزمایي و نقد نظریه استفاده کرد. 
حال که جریان اسلامي سازي علوم انساني در برخي از مراکز علمي جهان اسلام آغاز شده است، 
ارائۀ روش شناسي علوم انساني، براساس مباني نظري و تعالیم اسلامي از نیازهاي ضروري جامعۀ علمي 
در کشورهای اسلامی است. در این میان روش  استنتاجي به مثابه روش عقلي و استدلالي که هم قدرت 
تبییني و توجیهي بالا و هم اعتبار برون دیني دارد، از مهم ترین روش هاي پژوهش در علوم انساني، از 

جمله فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي به شمار مي رود. 
در این نوشتار با استفاده از روش توصیفي-تحلیلي، تلاش شده است ظرفیت ها و امتیازات روش 
استنتاجي در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی بیان گردد. بررسي و تبیین ارتباط ضروری و منطقی بین مباني 
و مسائل تعلیم و تربیت، از کارکردهاي اساسي روش استنتاجي در فلسفۀ تعلیم و تربیت به حساب مي آید. 
از روش استنتاجی هم مي توان به صورت پیش رونده و براي نظریه پردازي در فلسفۀ تعلیم و تربیت و هم 

به صورت پس رونده و براي نظریه آزمایي و نقد نظریه استفاده کرد.
کلیدواژه ها: فلسفه، تعلیم و تربیت، منابع اسلامي، روش استنتاجي، ظرفیت ها و امتیازها.
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مقدمه
اندیشه ورزي منسجم و پژوهش سودمند در فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي نیازمند شناسایي و بهره وري 
از روش هاي پژوهشي معتبر است که اولاً پشتوانۀ نظري محکم داشته باشد و ثانیاً، متناسب با موضوع 
تحقیق باشد. برای پژوهش در فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي شاید بتوان از روش هاي مختلف همچون 
روش استنباطي، تحلیلي، تفسیري، هرمنوتیکي، ترکیبي، روش استنتاجي و غیره، استفاده کرد. اما به نظر 
مي رسد روش استنتاجي که در آن مسائل تربیتي، به صورت استدلالي از باورها و ارزش هاي اسلامي 
استنتاج مي شوند، براي پژوهش در این عرصه از اتقان و ظرفیت بیشتر برخوردار است. این روش به  دلیل 
ظرفیت تبییني و توجیهي که دارد در تصحیح نگرش ها و تقویت انگیزه ها نقشي تعیین کننده دارد؛ به علاوه،  
به دلیل تکیه بر استدلال هاي عقلي و منطقي، مي تواند راه ارتباط و تعامل منطقي با دیگر مکتب هاي تربیتي 

را نیز باز کرده و از اعتبارسنجي فرادیني نیز سربلند بیرون آید. 
بیان ظرفیت ها و امتیازات روش استنتاجي به مثابه روش پژوهشي مهم در فلسفه هاي مضاف، از جمله 
فلسفۀ تعلیم و تربیت، حائز اهمیت است. آنچه ضرورت پرداختن به این بحث را مضاعف مي کند، 
ازسوي پرسش ها و نقدهاي جدي است که فیلسوفان تعلیم و تربیت معاصر غرب دربارة امکان و 
کارآمدي این روش مطرح کرده اند و افکار پژوهشگران مسلمان را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است؛ 
ازسوي دیگر، آن گونه که در پیشینۀ بحث بیان خواهد شد، این روش در فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي 
به کار گرفته شده اما به صورت شایسته تبیین نشده است. توجه به این نکته حایز اهمیت است که روش 
استنتاجي در کنار ظرفیت ها و امتیازات زیادی که دارد، با چالش ها و محدودیت هاي جدی نیز رو به رو 

است. 
در این مقاله ابتدا چیستي فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي و چیستي روش استنتاجي، سپس پیشنیه و 
ضرورت تحقیق را بیان خواهیم کرد، آنگاه به بررسي مسئلۀ اصلي مقاله مي پردازیم که شامل ظرفیت ها و 

محدودیت هاي روش استنتاجي در فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي است. 
چیستي فلسفة تعلیم و تربیت اسلامي

به لحاظ منطقي، روش شناسي پژوهش در یک دانش، متفرع بر چیستي روش پژوهش در آن و 
روش پژوهش نیز متفرغ بر چیستي آن دانش است )باقري، الف 1389: ص 57(. تا زماني که هویت یک 
علم را ندانیم، نمي توانیم روش پژوهش مناسب و ظرفیت ها و محدودیت هاي آن  را در این علم درک 
کنیم؛ به همین دلیل، بیان چیستي فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي، در روش شناسي آن نقش مؤثر دارد. 
با مراجعه به پژوهش هاي انجام شده در زمینۀ فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي درمي یابیم که پژوهشگران 
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با رویکردهاي متفاوتي که دربارة »فلسفه«، »فلسفۀ اسلامي«، »رابطۀ فلسفه با دین«، »علم دیني«، »منابع 
استنتاج«، »روش هاي اسلامي سازي علوم« وغیره داشته اند، به نتایج مختلف همچون »تعلیم و تربیت عقلي 
اسلامي«،1 »فلسفۀ اسلامي تعلیم و تربیت«،2 »فلسفۀ تعلیم و تربیت، اسلامي«3 و »فلسفۀ تعلیم و تربیت 

اسلامي«4 رسیده اند.5 البته، فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی از دقت و شهرت بیشتر برخوردار است.
به نظر مي رسد براي ارائۀ تعریفي جامع و مانع از »فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي« ذکر چند نکته لازم است:
1. باتوجه به وصف »اسلامي«، منبع اصلي استنتاج باید منابع دیني)متون دینی معتبر و عقل( باشد، اما 
درعین حال از میراث گران سنگ علوم عقلي اسلامي)اعم از فلسفه، منطق، عرفان و کلام اسلامی( و از 

دستاوردهاي معتبر و متقن علوم تجربی، نیز باید کمک گرفت.
2. در شکل گیري هویت فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي، سه عامل نقش اساسی و تعیین کننده دارد: الف( 
حکمت و دانش فلسفي معتبر؛ ب( دستاوردهاي معتبر علمي تجربي در حوزة علوم تربیتي؛ ج( مهم تر  از  
همه، آموزه هاي اسلامي برآمده از منابع اسلامي؛ ازاین رو، در بیان چیستي و روش شناسي فلسفۀ تعلیم و 

تربیت اسلامي، باید به نقش و جایگاه متناسب هرکدام توجه شود.
3. علم تعلیم وتربیت، ماهیت توصیفي ـ  هنجاري دارد؛ بنابراین، نباید آن  را به گزاره هاي صرفا هنجاري 
فروکاهیم و از مباني نظري و نقش مبانی نظري در شکل گیري و اتقان آن غفلت کنیم. هرچند علم تعلیم 
و تربیت دارای ماهیت توصیفی- هنجاری است، اما فلسفه تعلیم و تربیت از علوم توصیفی و بیانگر امور 

واقعی است که بیان مبانی تعلیم و تربیت بخش مهمی از آن را تشکیل می دهد.

Islamic rational education( .1(: این نظریه در فصل اول از جلد اول کتاب درآمدي بر فلسفۀ تعلیم و تربیت جمهوري 
اسلامي ایران به نگارش خسرو باقري بیان شده و قبل از او ماجد عرسان کیلاني با اندکي تفاوت این رویکرد را در پیش 

گرفته است )کیلاني، 1389: ص 29-30، 290(. 
Islamic philosophy of education( . 2(: این نگاه در کتاب مباني تربیت اسلامي و برنامۀ درسي )براساس فلسفۀ صدرا(، 
نگارش جمیله علم الهدي و برخي دیگر از آثار وي به تفصیل بیان شده است )علم الهدي، 1384: ص30؛ همو، 1388: ص 
23(. به عنوان نمونه به نظر مي رسد، آقاي سعید بهشتي نیز دست کم در برخي از آثار خود همین رویکرد و روش را در پیش 

گرفته است )بهشتي، 1386: ص 23-25(.
Islamic, philosophy of education( . 3(: این دیدگاه که وصف »اسلامي« را نه به تعلیم و تربیت، بلکه به فلسفۀ تعلیم و تربیت 

برمي گرداند، در آثار متأخر سعید بهشتي ابراز شده است. به عنوان نمونه ر.ک. )بهشتي، 1389: ص 26، 29-30، 139(.
Philosophy of Islamic education( . 4(: این رویکرد را مي توان به نویسندگان کتاب فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي زیر نظر 

علامه مصباح یزدي نسبت داد.
5 . بررسي و نقد هریک از این رویکردها تحقیق مستقلي را مي طلبد. نگارنده در مقاله اي با عنوان»بررسي و نقد رویکردها 
به فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي در جمهوري اسلامي ایران« این رسالت را در حد توان انجام داده و در کمیسیون نظریه هاي 
ممتاز نخستین کنگرة بین المللي علوم انساني اسلامي ارائه کرده است. خلاصۀ ارائه شدة مقاله در فصلنامۀ تخصصي علوم 
انساني اسلامي، به چاپ رسیده و اصل مقاله نیز در مجموعه مقالات دور اول کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی چاپ 

شده است.
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4. فلسفۀ تعلیم و تربیت هم مي تواند ناظر به علم تعلیم و تربیت و هم ناظر به فرایند تعلیم و تربیت 
باشد. لیکن اگر آن  را دانش درجه دوم بدانیم، که با نگاه فرارونده علم تعلیم و تربیت را مورد واکاوي 
فلسفي قرار مي دهد، دیگر نباید از آن انتظار جواب به مسائل علم درجه اول را داشته باشیم؛ به عبارت دیگر، 

نباید از قلمرو فلسفۀ تعلیم و تربیت به قلمرو علم تعلیم و تربیت تجاوز کنیم. 
باتوجه به نکات ذکرشده، مي توان گفت فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي علمي است درجه دوم که با 
تکیه بر باورها و اندیشه های بنیادین اسلامي و با روش فلسفي، به مطالعۀ علم یا فرایند تعلیم و تربیت 
اسلامي مي پردازد و ضمن بیان مهم ترین کلیدواژه هاي به کار رفته در آن، دست کم اموري چون مباني، 
اهداف، اصول و روش هاي آن  را تبیین کرده و رابط مؤلفه هاي یادشده با یکدیگر را نیز بررسي و بیان 

مي کند.
چیستي روش 

روش به معناي عام، عبارت است از ضابطه مندي، در مقابل پریشان فکري و پریشان اندیشي )باقري، 
1390: ص 8؛ برنجکار، 1391: ص 36(. 

عبدالرحمان نقیب در تعریف روش مي نویسد: »روش عبارت است از موشکافي و ریزکاوي روش مند 
یک موضوع و یا یک مسأله، براي افزایش معرفت و یا موشکافي منظم یک  موضوع و یا یک  مسأله براي 

بررسي حقیقت و کشف و شناسایي آن.« )عبدالرحمان نقیب، 1387: ص 73- 74(. 
روش، گاه به معناي ابزارها و فنوني به کار مي رود که براي جمع آوري، تحلیل و تفسیر داده ها در 
پژوهش به کار مي روند و پژوهش گران را مطمئین مي سازند که معرفت تولید شده داراي اعتبار و روایي 

است)اسکات، 2006: ص 152(.
مقصود از روش پژوهش، به معناي خاص، عبارت است از یک سلسله قواعدي که محقق در فرایند 
پژوهش از آن ها پیروي مي کند، تا به حقیقتي برسد و یا درستي حقیقت مکشوف را اثبات نماید. به عبارت 
دیگر، روش عبارت است از نحوه اي به انجام رساندن فعالیت هاي فکري و عملي براي فراهم آوردن 
پاسخ یا پاسخ هاي لازم به پرسش یا پرسش هایي که مورد دغدغۀ محقق است. در مورد فلسفۀ تعلیم و 
تربیت مقصود از روش پژوهش، نحوة به انجام رساندن فعالیت هاي فکري و عملي براي فراهم آوردن 
پاسخ به پرسش هاي جدي در باره ی فلسفۀ تعلیم و تربیت است )سرانا، 1373: ص 21؛ باقري، 1390: 

ص 2-1(. 
در بحث روش توجه به این نکته لازم به نظر مي رسد که عده اي مانند گادامر و فایرابند، اساساً 
از روش ستیزي سخن گفته اند. پوزیتویست هاي افراطي، به دلیل افراط در تجربه گرایي، روش  را به 
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»اندازه گیري کمي« فروکاسته و روش هاي کیفي را نادیده انگاشته اند، پوزیتویست هاي معتدل، با آن که 
روش هاي کیفي را پذیرفته اند، اما آن را به معناي تنگ »قواعد مشخص و مصرح« محدود نموده اند 

)باقري، 1389: ص 12-7(. 
به نظر مي رسد توجه به این نکته لازم است که فروکاستن روش به روش های کمی از پیامدهای 
اثبات گرایي و تعصب ورزیدن نسبت به روش های کیفی دارای قواعد مصرح، از پیامدهاي تخصص گرایي 
افراطی است. این  تعصبات، علاوه بر محروم کردن محقق از مواهب دیگر روش هاي تحقیق و بي اعتمادي 
محقق نسبت به دست آوردهاي تحقیقات حوزه هاي تخصصي دیگر، موجب مغالطۀ معروف »کنه و 
وجه«، یعني فروکاستن حقیقت تنها به یک وجهي از آن که مورد نظر محقق بوده خواهد شد. در 
حالی که ملاحظۀ امکانات همۀ روش هاي تحقیق و گشوده بودن به انواع روش ها و مهارت هاي تحقیقي، 
موجب جامع نگری و مانع تعصبات علمي و تنگ نظري هاي اکادمیک می گردد. به عبارت دیگر، گشودگی 
روش شناختی و استفاده از روش های کمی و کیفی، مي تواند موجب مطالعۀ موضوع تحقیق از جوانب 

گوناگون گشته و محقق را به ادراک حقیقت نزدیک تر سازد )علم الهدی، 1386: ص 190(. 
البته، هر علمي به مقتضاي نوع مسائل، روش خاصي را براي تحقیق و اثبات مطالب مي طلبد. از این رو، 
براي گشوده بودن به انواع روش هاي تحقیق، لازم است محقق از معرفت درجه دوم نسبت به تحقیق 
برخوردار باشد، زیرا لازم است محقق به شرایط و محدودیت هاي تحقیق و روش تحقیق کاملًا واقف 
بوده، شیوه ها و ابزار تحقیق را بشناسد و باتوجه به ویژگي هاي موضوع تحقیق و شرایط محیطي، ترکیب 
سازگار و متناسب از روش هاي تحقیق را بکار بندد. از همین رو است که در کنار توجه به روش ها، باید 
بیشترین توجه را به بحث هاي روش شناختي یا نگاه استعلایي به روش ها داشته باشیم و مباحث مربوط 

به روش شناسي را دقیق تر مورد بررسي قرار دهیم. 
چیستي روش شناسي

مباحث مربوط به روش شناسي، که هم در بارة روش هاي علوم و هم در بارة جایگاه و اعتبار علم 
بحث مي کند، سابقۀ دیرینه دارد، زیرا متفکران همواره دغدغۀ شناسایي روش هاي معتبر برای دست یابي به 
دانش های معتبر را داشته اند. لیکن روش شناسی به عنوان یک دانش مستقل، توسط ایمانوئل کانت، مطرح 
شد و پس از وی از موضوعات مهم فلسفه گردید و مکاتب مختلف فلسفي که هرکدام داراي رویکرد 

روش شناختي ویژه هستند، شکل گرفت )علم الهدي، 1386: ص 176(.
دربارة چیستی روش شناسي1 دیدگاه هاي متفاوتي وجود دارد که پرداختن به همۀ آن ها نه ضرورت دارد 

1. Methodology
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و نه در توان این نوشتار است. از این رو، چند دیدگاه مشهور و برجسته در این زمینه را به صورت مختصر 
بیان مي کنیم. به عقیدة اسکات و موریسن،1 روش شناسي، نظریه اي در خصوص چگونگي و چرایي 
اکتساب معرفت توسط پژوهشگران در زمینه هاي پژوهشي است. از خلال درک روش شناختي براي 
پژوهشگران و خوانندگان پژوهش، منطقي فراهم مي آید تا دلایل استفاده از راهبردها و روش هاي خاص 
در تولید، گردآوري و توسعۀ انواع مشخص معرفت را تبیین نمایند. به عبارت دیگر، در روش شناسي 
چارچوب هاي فلسفي و معرفت شناسي توصیف مي شود که قواعد و فنون تحقیق، در همین چارچوب ها، 

به کار گرفته مي شوند )اسکات، 2006: ص 153-152(. 
به همین دلیل، پیش فرض ها و رویکردهاي روش شناختي محقق، همواره در نتیجۀ تحقیق تأثیرات 
جدي و تعیین کننده دارد. اساساً پارادایم، به عنوان سازه اي معرفت شناختي بر هر کاري که افراد در جهان 

انجام مي دهند، تأثیرگذار است )اسکات، 2006: ص 153، 164(.
نیومن،2 معتقد است که روش شناسي تحقیق، به جاي تمرکز بر فنون خاص جمع آوري و بررسي 
داده ها، با موضوع چگونگي ادراک ما،3 سروکار دارد. رویکردهاي روش شناختي شامل مجموعه اي 
معین از مفروضات، اصول فلسفي و موضع گیري خاص در خصوص نحوة انجام دادن پژوهش است. 
به عبارت دیگر، رویکردهاي روش شناختي، چارچوب هاي وسیعي هستند که محققان درون آن ها به 
پژوهش مي پردازند. این رویکردها با آن که نقش مهم در فرآیند تحقیقات دارند، اما به ندرت با صراحت 
در گزارش هاي پژوهشي آشکار مي شوند و بسیاري از محققان تنها آگاهي و اطلاعات مبهمي از آن ها 

دارند )نیومن، 2000: ص 65-64(.
به عقیدة ریچارد پرینگ4 نیز پیش فرض هاي متفاوت فلسفي به اتخاذ روش هاي تحقیق متمایز 
مي انجامد. مثلًا، نظریه اي خاص در باب ماهیت انسان، منجر به انتخاب رویکرد معین به پژوهش تربیتي 

مي شود و همین امر روش شناسی را از روش پژوهش متمایز می سازد )پرینگ، 2004: ص 57(.
هوسن )1996( از روش شناسي به پارادایم تعبیر مي کند و مي نویسد: »پارادایم، ملاک هایي را تعیین 
مي کند که فرد مطابق آن ها به انتخاب و تعریف مسائل تحقیق خود و نیز چگونگي مواجه با آن ها به 
لحاظ نظري و روش شناختي مي پردازد... پارادایم ها، رویکردها و رویه هاي علمي را معین مي کنند که 
به عنوان نمونه و الگو به نسل جدید دانش پژوهان، تا وقتي که با این رویکردها و رویه ها مخالفت نکنند، 

1. David Scott & Marlene Morrison

2. Lawrence Newman

3. How we know

4. Richard Pring
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عرضه مي شوند.« )هوسن، 1996: ص 17-16(. صرح« محدود نموده اول کنگره بین بنابراین براساس 
همۀ دیدگاه ها،  روش شناسي همواره بر مبانی فلسفی، بخصوص مبانی معرفت شناختی، تکیه مي زند و 
بستگی تام بر تفسیر محقق از عقل، تلقي او از علم و همچنین نحوة نگرش او نسبت به حقیقت و معیار 
صدق دارد. به همین دلیل مبانی فلسفی، بخصوص مباني معرفت شناختی محقق، در گزینش روش های 
پژوهش، تأثیرات تعیین کننده دارد. رویکردهاي مختلف معرفت شناختي،  در واقع روش هاي مختلف 
براي توجیه مطابقت دانش با واقع و یا نفس الامر است. در مقام توجیه معرفت است که اهمیت بي بدیل 
روش هاي تحقیق و اعتباربخشي آفتابي مي گردد. زیرا در این مرحله است که رویکردهاي معرفت شناختي 
ظهور مي کنند و مکاتب معرفتي شکل مي گیرند. لذا روش شناسي همواره بر نظریه اي در باب معرفت 

تکیه مي زند)علم الهدي، 1386: ص 174(.
صادق زاده معتقد است که روش شناسي پژوهش نه تنها با مباحث فلسفۀ علم و معرفت شناسي، بلکه با 
مسائل هستي شناسي، انسان شناسي و ارزش شناسي نیز ارتباط دارد و نمي توان بدون توجه به مفروضات 
فلسفي در بارة رویکردهاي مختلف روش شناختي به بحث و بررسي و اتخاذ موضع پرداخت )صادق زاده، 
1387: ص 10(. باقری نیز معتقد است که روش هاي اندیشه و پژوهش همواره بر پیش فرض هایي 
متناسب با فلسفه هاي مربوط به آن ها استوار مي شوند و روش هاي خنثي و فارغ از پیش فرض وجود 

ندارد)باقري، 1389: ج1، ص  31-30(.
بنابراین، در یک جمع بندی کلی در بارة چیستی  روش شناسی، می توان گفت: که فلسفه ها و مباني 
نظري بر پژوهش در علوم مختلف، بخصوص علوم اجتماعي و انسانی اثرات تعیین کننده دارد. زیرا 
هر فلسفه اي، بر روش ها و شیوه ها و وسائل تحقیق و حتي مسائل تحقیق و تعیین اولویت هاي این 
موضوعات موثر مي افتد. اما برای بیان نقش مبانی فلسفی بر روش ها، از اصطلاحات گوناگوني همچون 
پارادایم، رویکردهاي روش شناختي، چارچوب روش شناختي و غیره، استفاده شده است، لیکن همگي 
اشاره به این حقیقت دارد که جهان  بیني و مباني نظري محقق در انتخاب روش تحقیق و نیز نوع نگاه 

محقق به مسألۀ تحقیق و روش هاي مناسب براي تحقیق در آن مسأله، تأثیرات تعیین کننده دارد.
رابطة روش و روش شناسی  

از آن چه در بیان چیستي روش و چیستي روش شناسي گذشت، رابطۀ این دو مسأله با یکدیگر به 
خوبي روشن مي شود. به صورت خلاصه مي توان گفت: روش شناسي مبناي روش ها به شمار مي رود و 
روش ها  متکي و مبتني بر روش شناسي است، زیرا تکیۀ روش بر روش شناسي، به مطالعه و تحقیق، اعتبار 

و مشروعیت نظري و عقلي1 مي بخشد)اسکات، 2006: ص 125(. 

1. Intellectual credibility & legitimacy   
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به همین دلیل، صافي وظیفه روش شناسي را تعیین میزان استواري روش هاي علمي تحقیق و کیوز 
وظیفۀ اصلي مباحث روش شناسي پژوهش تربیتي را ارائۀ دیدگاهي یک پارچه و سازوار در بارة انواع و 
سطوح پژوهش تربیتي مي داند. هوسن در بارة نقش پارادایم معتقد است که پارادایم، ملاک هاي را تعیین 
مي کند که محقق مطابق آن ها به انتخاب و تعریف مسائل تحقیق خود و نیز چگونگي مواجهۀ با آن ها به 

لحاظ نظري و روش شناختي مي پردازد)رفیعي، 1387: ص 15(.
خسرو پناه در بارة رابطۀ روش و روش شناسی معتقد است که روش عبارت است از چگونگی به 
کارگیری قواعد منطق و معرفت شناسی برای استخراج معرفت؛ اما روش شناسی عبارت است از بررسی 

و شناخت روش)خسروپناه، 1392: ص 216(.
در یک جمع بندي می توان گفت که روش به معناي ابزارها و فنوني است که براي جمع آوري، 
تحلیل و تفسیر داده ها در پژوهش به کار مي روند و روش کسب دانایي در دنیاي جدید، به طور کلي 
»روش« نامیده مي شود؛ اما روش شناسي متضمن عقبه هاي تئوریک و اندیشه هاي بنیادین نهفته در پس 
روش هاي تحقیق است. بنابراین، روش شناسي تحقیق از افق بالاتر به فلسفه هاي جهت دهند و حاکم بر 
روش هاي تحقیق مي پردازد. به همین دلیل، واکاوي فلسفي روش هاي پژوهش در فلسفۀ تعلیم و تربیت 
را روش شناسي فلسفۀ تعلیم و تربیت مي نامند. به عبارت دیگر، روش شناسي همان فلسفۀ روش ها است. 
باتوجه به مطالبي که بیان شد، بحث از ظرفیت های روش استنتاجي در فلسفۀ تعلیم و تربیت، فراتر از 
بحث هاي روشي است و در چارچوب مباحث مهم روش شناختي قرار مي گیرد. زیرا وقتی ظرفیت های 
روش استنتاجی مورد بررسی قرار می گیرد، محقق با نگاه استعلایی و درجه دوم نسبت به این روش ، 
ظرفیت ها و محدودیت های آن را بیان می کند. درواقع، بحث از ظرفیت های روش استنتاجی، متضمن 
بحث از پارادایم ها و رویکردهای فلسفی است. به همین دلیل، با آن که روش استنتاجي در فلسفۀ 
تعلیم و تربیت معاصر غرب، به خاطر تأثیرپذیری از پارادایم تجربه گرایي و عمل گرایي افراطي یا دیگر 
پاردایم های فلسفی، ناکارآمد تلقي مي شود، اما در فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي، به دلیل اعتبار فراواني 
که براي مباني نظري و فلسفي در نظر گرفته شده است، روش استنتاجي از مهمترین روش ها به حساب 
مي آید. در پارادایم فلسفۀ اسلامي نیز نگاه هاي متفاوت فلسفي، از جمله در بارة چیستي عقل نظري و عقل 
عملي و نحوة ارتباط آن دو بایکدیگر، بر نگاه ما نسبت به چیستي روش استنتاجي و نیز میزان ظرفیت ها 
و  محدودیت هاي روش استنتاجي در فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي، نقش تعیین کننده دارد. بنابراین، 
وقتی از ظرفیت های روش استنتاجی در یک علم بحث می کنیم، اولاً با تکیه بر مبانی و پیش فرض های 
فلسفی این ظرفیت ها و محدودیت ها را مورد بررسی قرار می دهیم؛ ثانیاً  رویکرد استعلایی و نگاه درجه 

دومی به این روش داریم.
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چیستي روش استنتاجي به معناي عام
روش استنتاجي،1 روشي است که در آن دو قضیه2 یا بیشتر به صورت منطقي و صحیح تنظیم مي شود 
که در صورت صدق گزاره ها)مقدمات( نتیجۀ آن نیز ضرورتاً صادق خواهد بود. روش استنتاجي به معناي 
عام کلمه، همان روش استدلالي و معادل روش قیاسي، به معناي عام کلمه، است. استنتاج به این معناي 
عام، گسترة وسیعي دارد و شامل هرگونه استدلال حتي استدلال هاي موجود در روش هاي همچون روش 
استقرائي، تجربي، تمثیل، تحلیلي، استنباطي و غیره، نیز مي شود. گرچه منطق دانان سیر فکري استدلالي را به 
سه قسم، یعني سیر از جزئي به جزئي که همان تمثیل است، سیر از جزئي به کلي که همان استقراء است و 
سیر از کلي به جزئي که همان قیاس است تقسیم کرده اند، اما واقعیت امر این است که سیر فکري استدلالي 
همواره از کلي به جزئي است، زیرا هرجا استدلالي وجود دارد، در آن جا قیاس نیز وجود دارد. لیکن در 
برخي موارد وجود قیاس روشن و واضح است و در برخي موارد مانند تمثیل و استقراء ضمني و نیازمند 
تأمل است. به عنوان نمونه، قیاس ضمني تمثیل این است: »این حکم براي یکي از دو مشابه ثابت است و 
هر حکمي که براي یکي از دو  مشابه ثابت باشد، براي مشابه دیگر نیز ثابت خواهد بود.« قیاس ضمني در 
استقراء این است: »این حکم براي بسیاري از افراد این نوع ثابت است و هر حکمي که براي بسیاري از 
افراد ثابت باشد، براي همۀ افراد آن ثابت خواهد بود«. اگر در تمثیل و استقراء چنین قیاس ضمني وجود 

نمي داشت، اصلًا استنتاجي ولو ظني، صورت نمي گرفت)عسکري سلیماني، 1388: ص 123(.
براي فهم عمومیت روش قیاسي و استنتاجي به معناي عام، لازم است به این نکته نیز توجه داشته 
باشیم که روش قیاسي و استنتاجي نباید به روش تعقلي فرو کاسته شود، زیرا روش قیاسي اعم از روش 
تعقلي و تجربي است. در روش تعقلي، فقط از مقدمات عقلي استفاده مي شود و تکیه گاه آن بر بدیهیات 
اولیه است، اما در روش تجربي از مقدمات تجربي استفاده مي شود و تکیه گاه آن بر بدیهیات ثانویه، یعني 
مجربات است. لذا روش تجربي نه تنها در برابر روش قیاسي و استنتاجي قرار نمي گیرد، بلکه خود نوعي 
از روش قیاسي است و مجربات نتیجه اي است که از قیاس بدست مي آیند. در روش هاي تجربي اگر 
دخالت یک  قیاس مخفي نباشد، محال است که ذهن بتواند به قانون و حکم کلي برسد. لذا این گونه 
نیست که روش تجربي در برابر روش استنتاجي قرار گیرد و بي نیاز از استنتاج و استدلال باشد، بلکه در 
تمام روش هاي تجربي نیازمند استدلال و استنتاج هستیم. ثبوت محمول براي موضوع در قضایاي تجربي، 
اگر بخواهد به صورت یقیني ثابت شود، محتاج دو امر است: امر اول تکرار مشاهده است و امر دومي که 

1. deductive 

2.  )استدلال مباشر حداقل در ظاهر استنتاج از یک قضیه و مقدمه صورت مي گیرد،  هرچند که لباً استدلال مباشر نیز به 
استدلال غیر مباشر بر مي گردد()عسکري سلیماني، 1390: ج1، ص 351-350(.
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در تجربیات مورد نیاز است یک قیاس خفي است )مطهري، 1366 ج3، ص 361-367؛ جوادي آملي، 
1387: ص 154؛ سلیماني عسکري، 1388: ص  376-375(. 

البته، تمایز روش تجربي از روش تعقلي نباید به معناي استقلال و بي نیازي آن از عقل و روش تعقلي 
تلقي گردد، بلکه به دلیل برتري روش تعقلي بر روش تجربي، نه تنها روش تجربی وابسته به عقل و 
نوعي از استدلال عقلي است، بلکه تصدیق به وجود محسوسات، نیز به عقل و استدلال عقلی نیازمند 
است. در واقع، تجربه استدلال عقلی از نوع قیاس است که در آن از مقدمات حسی نیز استفاده می شود. 
لذا با انکار اعتبار عقل و استدلال عقلی، معرفت های حسی و تجربی نیز قابل تبیین نخواهد بود)مصباح، 

1390: ص 95، 103(.
روش استنتاجي در فلسفه تعلیم و تربیت

روش استنتاجي1 به یک معنا، همان روش قیاسي است و مانند آن به نظري2 و عملي3 تقسیم مي شود. 
طبق نظر مشهور، قیاس نظري در قلمرو عقل نظري)حکمت نظري( و قیاس عملي در قلمرو عقل 

عملي)حکمت عملي(، کاربرد دارد)باقري، 1389: ص 97(. 
مسائلي  که در »فلسفۀ تعلیم و تربیت« بررسي مي شوند چون ماهیت توصیفي ـ  هنجاري دارند، طبعاً 
قیاس نظري و عملي، هردو در آن قابل استفاده خواهد بود. به کارگیري روش استنتاجي در فلسفۀ تعلیم و 
تربیت به این معني است که میان مباني نظري، به ویژه در حوزه هاي مختلف وجودشناسي، معرفت شناسي، 
انسان شناسي و ارزش شناسي با دلالت هاي تربیتي آن ها در عرصه هاي مختلف اهداف، اصول و روش هاي 
تعلیم و تربیت، ارتباط منطقي و موجه برقرار است. در این روش، فیلسوف تعلیم و تربیت، با تکیه بر 
مباني نظري و با روش استدلالي، دلالت هاي تربیتي اندیشه هاي دیني و فلسفي را استخراج کرده، مسائل 
مطرح در فلسفۀ تعلیم و تربیت را حل یا نقد مي کند؛ درواقع، بررسي و تبیین ارتباط بین مباني و مسائل 
تعلیم و تربیت از کارکردهاي اساسي روش استنتاجي در فلسفۀ تعلیم و تربیت به حساب مي آید)گروه 

نویسندگان .....، 1390: ص 88، 115، 121(.
بنابراین، روش استنتاجي فراتر از بحث هاي روشي، از مباحث مهم روش شناختي به حساب مي آید؛ به 
 همین دلیل، با آنکه روش استنتاجي در فلسفۀ تعلیم و تربیت معاصر غرب، به دلایلي، ازجمله تجربه گرایي 
افراطي و عمل گرایي، ناکارآمد تلقي مي شود، در فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي، به دلیل اعتبار فراواني که 
براي مباني نظري و فلسفي درنظر گرفته شده است، از مهم ترین روش ها محسوب مي شود. براي استفاده 

1. Deductive 

2. Demonstrative 

3. Practical 
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از این روش در جهت استنتاج فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي از منابع دیني، سه صورت متصور است: 
۱. پیش رونده یا لمي: در این روش، قبل از پرداختن به تعلیم و تربیت اسلامي، ابتدا مباني نظري آن 
از منابع دیني اخذ مي شود، سپس اهداف، اصول و روش هاي تعلیم و تربیت اسلامي براساس این مباني 

سامان مي یابد.
2. پس رونده یا إني: در این روش، اول تعلیم و تربیت اسلامي از منابع دیني استنباط مي  شود، آنگاه با 

روش عقلي و قیاسي، مباني نظري، اهداف، اصول و روش هاي آن از منابع دیني استنتاج مي شود.
3. نگاه محقق به ارتباط دوسویه: در این روش محقق با نگاه به رابطۀ دوسویۀ تعلیم و تربیت اسلامي 
و فلسفۀ آن، به صورت هم زمان به پژوهش در هر دو عرصه مي پردازد. از میان این سه روش، روش اول 

به لحاظ منطقي، اولویت و اتقان)روشي( بیشتري دارد. 
اهمیت و ضرورت روش استنتاجي در فلسفة  تعلیم و تربیت اسلامي 

سامان دادن به علوم انساني اسلامي از آرزوها و اولویت های جوامع اسلامي است. باتوجه به جایگاه 
برجستۀ تعلیم و تربیت به مثابه مهم ترین راه پرورش انسان و انتشار و توسعۀ علوم، ضرورت اسلامي سازي 
آن بیش از عرصه هاي دیگر احساس مي شود. اما براي سامان دهي روشمند و ارائۀ ساختارمند تعلیم و تربیت 
اسلامي، سامان دهي فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي ازنظر منطقي و مقدم تر از آن تدوین و ارائۀ روش شناسي 
پژوهش در این عرصه، از نیازهاي ضروري به شمار مي رود. زیرا پژوهش هاي علمي در حوزة فلسفۀ تعلیم 
و تربیت اسلامي، زماني به بار مي نشیند و اعتبار لازم را پیدا مي کند که از حیث روش شناختي به غناي لازم 
دست یابد؛ به همین دلیل، روش و روش شناسي پژوهش از دلایل اعتبار یا بي اعتباري یک رشتۀ علمي یا 
یافته هاي پژوهشي محسوب مي شود. همچنین توسعۀ تحقیقات روش شناسانه، نه تنها از بدفهمي جلوگیري 
مي کند و یافته هاي محقق را اعتبار مي بخشد، بلکه براي سامان بخشیدن به علوم اسلامي ضرورت مضاعف 

دارد و نبود آن مانع جدي به شمار مي رود)علم الهدي، 1386: ص 59(.
در این راستا روش استنتاجي به مثابه روش متقن و استدلالي در تمامي حوزه هاي علوم انساني ازجمله 
فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي، جایگاهي برجسته دارد و باید به آن توجه جدي صورت گیرد. به ویژه 
اینکه پژوهش گران عرصۀ فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي در عمل، از این روش بیشترین استفاده را 
کرده اند، اما یافتۀ پژوهشي دربارة چیستي این روش و ظرفیت ها و محدودیت هاي آن وجود ندارد. دربارة 
به کارگیري این روش در فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي، سؤالات و ابهامات متعددي وجود دارد که باید 
به آن ها پاسخ هاي لازم و قانع کننده داده شود. این در حالي است که فیلسوفان تعلیم و تربیت غرب، در 
موضوع روش شناسي فلسفۀ تعلیم و تربیت ازجمله روش استنتاجي، آثار قابل توجهي ارائه کرده اند و 
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عمدتاً به کارگیري این روش در فلسفۀ تعلیم و تربیت را به چالش کشیده اند؛ بنابراین، ضروري به نظر 
مي رسد که دربارة روش استنتاجي در فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي، پژوهش علمي صورت گیرد و از 
ظرفیت هاي آن به صورت علمي دفاع شود. بیان ظرفیت هاي این روش براي پژوهش در فلسفۀ تعلیم 
و تربیت و ارائۀ راه حل هاي منطقي براي مشکلاتي که براي این روش بیان شده است، مي تواند یافتۀ 

پژوهشي این نوشتار محسوب شود.
پیشینة روش استنتاجي در فلسفة تعلیم و تربیت

شاید بتوان ادعا کرد که از بدو شکل گیري رشتۀ فلسفۀ تعلیم و تربیت، روش  استنتاجي مورد استفاده 
قرار گرفته است. بسیاري از متفکرین این رشته، همچون هري برودي1 فلسفۀ تعلیم و تربیت را هم 
بلحاظ محتوا و هم بلحاظ روش فلسفي مي دانستند و به نظریه پردازي و نظریه آزمایي با استفاده از 
روش استنتاجي در فلسفۀ تعلیم و تربیت قائل بودند، اما از نیمۀ دوم قرن بیستم)1955(، به دلیل سیطرة 
اندیشه هاي پوزیتویستي و اندیشه هاي پراگماتیستي بر فضاي مباحث تربیتي، روش استنتاجي در این 
رشته به شدت به چالش کشیده شد. هري برودي )1955( در مقالۀ خود با عنوان »فلسفۀ تعلیم و تربیت 
چگونه مي تواند جنبۀ فلسفي داشته باشد؟« و کینگسلي پرایس2 در همین سال با انتشار مقاله اي با عنوان 
»آیا فلسفۀ تعلیم و تربیت لازم است؟« تشکیک هاي بسیار جدي دربارة کارآمدي این روش ایجاد 
کردند و این روش را به صورت جدی به چالش کشیدند. پس از آن ها سیدني هوک)1956( در مقالۀ 
»قلمرو فلسفۀ تعلیم و تربیت« موضع بسیار سختي علیه روش استنتاجي و امکان استنتاج مسائل تربیتي 
از اندیشه هاي فلسفي اتخاذ کرد. جو آر بارنت3)1958(، در مقالۀ »تأملاتي در باب دلالت هاي منطقي 
نظریۀ فلسفي براي نظریه و عمل تربیتي«، روش استنتاجي را در زمرة دلالت عامیانه و غیرمعقول قرار داد. 
هوبارت برنز4)1962( با انتشار مقاله اي با عنوان »منطق دلالت تربیتي«، ادعا کرد که اگر ارتباطي بین یک 
فلسفۀ رسمي و عمل تربیتي وجود داشته باشد، این ارتباط روان شناختي و عملي است نه منطقي)اوزمن، 

1379: ص 555-556(. 
از این برهۀ تاریخي به بعد اولاً، روش استنتاجي در انزوا قرار گرفت و فیلسوفان تعلیم و تربیت غرب 
عمدتاً این روش را ناکارآمد تلقي کردند. حتي کساني مثل هرست که طرفدار ارتباط منطقي نظریه و 
عمل بودند، رابطۀ ضروري میان »هست« و »باید« و روش استنتاجي را غیرممکن مي دانستند و براي 
تبین ارتباط منطقي نظریه و عمل، درپي راه حل هاي دیگر بودند. سرانجام از دهۀ 1970 به بعد، روش 

۱. Harry. S. Broudy

۲. Kingsley Price

۳. Joe R. Burnette

۴. Hobart Burns
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استنتاجي جاي خود را به روش تحلیلي و سپس روش هاي پسا تحلیلي داد)هرست، 2010: ص 70-69؛ 
باقري ب، 1389: ص 97، 100(؛ بنابراین، دربارة روش استنتاجي در غرب، یافته هاي پژوهشي متعدد و 
متفاوت وجود دارد. اما در کشورهاي اسلامي و مخصوصاً به زبان فارسي در این موضوع پژوهش هاي 
اندکي صورت گرفته که عمدة آن ها نیز ناظر به روش استنتاجي در فلسفۀ تعلیم و تربیت غرب هستند 
و یافتۀ پژوهشي چنداني براي فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي یافت نشد. در زیر به مهم ترین آثار مربوط 

اشاره مي شود:
1. تبیین رویکرد استنتاج در فلسفۀ تعلیم و تربیت: این کتاب اثر مهدي سجادي و چاپ انتشارات 
امیرکبیر در سال 1380 است. اولاً، برخلاف عنوان بسیار عام کتاب، رویکرد استنتاجي تنها از نگرگاه سه 
مکتب ایدئالیسم، رئالیسم و پراگماتیسم ـ آن هم تنها استنتاج روش هاي آموزش و یادگیري براساس مباني 
معرفت شناختي این مکاتب سه گانه ـ بیان شده است؛ ثانیاً، بیش از آنکه دربارة روش استنتاجي بحث 
کرده باشد، دربارة دیدگاه هاي معرفت شناختي برخي از متفکران سه مکتب مذکور و تأثیرپذیري برخي از 

فیلسوفان تعلیم و تربیت معاصر غرب از این دیدگاه ها اشاره کرده است.
2. زمینۀ براي بازشناسي و نقادي فلسفۀ تعلیم و تربیت در جهان غرب: این مجموعه مقالات دربارة 
فلسفۀ تعلیم و تربیت غرب نگارش یافته و سعید بهشتي آن ها را گردآوري، برگردان و نگارش کرده 
و مقدمه اي نیز بر آن نگاشته است. هرچند تحقیق مستقلي با عنوان روش استنتاجي در این مجموعه 
وجود ندارد، اما در تعدادي از مقالات آن، دربارة روش استنتاجي، مباحث عمیقي مطرح شده و عمدتاً 

به کارگیري آن در فلسفۀ تعلیم و تربیت را به چالش کشیده است. 
3. رویکردها و روش هاي پژوهش در فلسفۀ تعلیم و تربیت: این کتاب نگارش خسرو باقري است 
که پژوهشکدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي در سال 1389، به چاپ رسانده است. نویسنده بخشي از 
فصل سوم)ص 129-98( را براساس الگوي فرانکنا، به روش استنتاج عملي در فلسفۀ تعلیم و تربیت 

غرب، اختصاص داده است.
پژوهش هایي که در زمینۀ فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي سامان یافته اند، یا اصلًا به بحث روش شناسي 
نپرداخته اند یا با اشارة بسیار گذرا از آن گذشته اند. در این میان خسرو باقري در فصل دوم از جلد اول 
کتاب درآمدي بر فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي در جمهوري اسلامي ایران، به بیان سه روش تحلیلي، شبه 
استعلایي و قیاس عملي، آن  هم فقط به پیروي از الگوي قیاس عملي ویلیام فرانکنا پرداخته است. یافتۀ 

این پژوهش به رغم ارزشمندي، از کاستي هاي رنج مي برد که مهم ترین آن ها عبارت اند از:
 1. مسئلۀ گذار از »هست« به »باید« را به مثابه یک معضل اساسي و غیرقابل حل تلقي کرده است، در 
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حالی که استنتاج بایدها از هست ها هیچ مشکلی ندارد و برای مشکلات فراروی استنتاج بایدها از هست ها 
راه حل های منطقی وجود دارد.

2. باوجود اهمیت بنیادین قیاس نظري، ایشان نه تنها کاربرد قیاس نظري در فلسفۀ تعلیم و تربیت 
اسلامي را بیان نکرده، بلکه ابتنای استنتاج های عملی بر استنتاج های نظری  را غیرممکن دانسته است.
 3. با پیروي از ویلیام فرانکنا فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي را به امري صرفاً هنجاري فروکاسته و آن 
 را در قلمرو عقل عملي محدود کرده است. در بیان خسرو باقري، پژوهش هاي فلسفۀ تعلیم و تربیت 

اسلامي در واقع به عمل پژوهي و نهایتاً بررسي فلسفي ارزش ها فروکاسته شده است. 
بنابراین، بیان ظرفیت ها و امتیازات روش استنتاجي در فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي از موضوعات بکر 
و تازه به شمار مي رود که در این تحقیق تلاش شده است در حد توان نویسنده و ظرفیت مقاله بررسي 

شود.
ظرفیت های روش استنتاجی در فلسفه تعلیم و تربیت

مراد از ظرفیت، قابلیت هاي روش استنتاجي براي پژوهش در فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي است. 
این قابلیت ها را به گونه هاي مختلف مي توان دسته بندي کرد، اما در این نوشتار ترجیح دادیم که آن ها را 
اولاً ازنظر قلمرو به کارگیري آن در مسائل تعلیم و تربیت و ثانیاً، ازنظر اتقان آن نسبت به سایر روش ها 

دسته بندي کنیم.
  ۱.ظرفیت های روش استنتاجی بلحاظ قلمرو

۱-۱.کاربرد روش استنتاجي در عرصة نظریه پردازي و نظریه آزمایي
همان گونه که برخي از فیلسوفان تعلیم و تربیت غرب مانند هري برودي نیز معتقدند، ازنظر قلمرو 
کاربرد، از این روش هم مي توان در جهت کشف، فرضیه پردازي و نظریه پردازي در عرصه هاي مختلف 
فلسفۀ تعلیم و تربیت همچون مباني، اهداف، اصول، روش ها وغیره و هم در جهت نظریه آزمایي یعني 
نقد نظریه استفاده کرد. وقتي محقق با استفاده از روش استنتاجي، دلالت هاي تربیتي آموزه های دینی یا 
اندیشه های فلسفی را استنتاج مي کند و آن ها را در عرصۀ تعلیم و تربیت کاربردي مي کند، به نظریه پردازي 
در این عرصه پرداخته است؛ اما آنگاه که باتوجه به معیارهاي منطقي استنتاج و با تکیه بر آموزه هاي دیني 
یا دانش فلسفي و علمي که دارد، تلاش هاي پژوهشي خود را بررسي و آزمایش مي کند یا به بررسي و 
نقد نظام هاي تربیتي دیگر مي پردازد، به نظریه آزمایي و نقد نظریه با استفاده از روش استنتاجي پرداخته 
است. بنابراین از روش استنتاجی هم می توان در عرصه نظریه پردازی و هم می توان در عرصه نظریه 

آزمایی استفاده کرد)برودي، 1955: ص 119؛ باقري الف، 1389: ص 99-100(. 
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۱-2. کاربرد روش استنتاجي در همة رویکردهاي موجود دربارة فلسفة تعلیم و تربیت اسلامي 
همان گونه که بیان شد، در باره ی  چیستي فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي، رویکردهاي مختلف و 
متفاوت وجود دارد. روش استنتاجي در همۀ رویکردهاي موجود به فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي، 
به عنوان اصلي ترین روش استفاده شده است؛ ازاین رو، این روش هم در فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي 
به معناي علم درجۀ دوم کاربرد دارد که ناظر به علم تعلیم و تربیت اسلامي است، هم در فلسفۀ تعلیم 
و تربیت اسلامي به عنوان علم درجۀ اول که با روش عقلي و فلسفي تربیت اسلامي را از متون دیني 
استخراج مي کند، کاربرد دارد. هرچند کساني که استفادة محتوایي و روشي از علوم عقلي اسلامي را در 
فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي جایز یا لازم مي دانند، ظرفیت بیشتري براي این روش قائل اند، کساني  که 
رویکرد حداقلي به فلسفه دارند و استفادة محتوایي از فلسفه را جایز نمي دانند، نیز روش استنتاجي را 

اصلي ترین روش در جهت سامان دهي فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی مي دانند.
۱-3. کارآمدي روش استنتاجي در استخراج دلالت هاي تربیتي آموزه هاي دیني

همان گونه که در پیشینه اشاره شد، از این روش بیشتر براي استخراج دلالت هاي تربیتي مکاتب 
فلسفي استفاده شده است. اما ظرفیت آن محدود به این عرصه نیست، بلکه براي استنتاج دلالت هاي 
تربیتي آموزه هاي دیني و تعالیم وحیاني نیز روشي کارآمد محسوب مي شود. ظرفیت و قابلیت منابع دیني 
براي پژوهش هاي تربیتي بسیار غني و قابل ملاحظه است. به ویژه اینکه با بررسي متون اسلامي و سیرة 
پیشوایان دیني مي توان اذعان کرد که مهم ترین نقش دین اسلام تربیت انسان است و دین مبین اسلام 
در همۀ برنامه ها و احکام اعتقادي، اخلاقي، عبادي و اجتماعي خود تربیت شایسته و مبتني  بر باورهاي 
اسلامي انسان را محور قرار داده است. اگر با نگاه تربیتي متون اسلامي، سیره و آموزه هاي فردي و 
اجتماعي اسلام را مورد تحلیل و تدبر قرار دهیم، مجموعۀ ارزشمندي از آموزه ها و رهنمودهاي تربیتي با 
نام »نظام تربیتي اسلام« فراهم خواهد آمد که براي کمک به شناخت و هدایت فرایند تربیت و پشتیباني از 

تحقیقات تربیتي، منبع معرفتي معتبري به حساب مي آید)عبدالرحمن نقیب، 1387: ص 28(. 
حال باتوجه به غناي منابع اسلامي و اتقان بي نظیر اندیشه هاي بنیادین اسلام، باید توجه داشت که 
کدام مباني نظري و ارزش هاي بنیادي، راهنما و تکیه گاه ما در پژوهش هاي تربیتي است. به نظر مي رسد، 
روش  استنتاجي به عنوان روش استدلالي که قدرت تبییني و توجیهي بالایي دارد، مي تواند کارآمدي لازم 
را در پژوهش هاي فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي داشته باشد. در اندیشۀ اسلامي باتوجه به رابطۀ منطقي 
که میان باورها و هنجارها برقرار است، مي توان با روش استنتاجي، فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي را از 
اندیشه هاي بنیادي و جهان بیني اسلامي استنتاج کرد. در این روش، اساسي ترین وظیفۀ فلسفۀ تعلیم و 
تربیت اسلامي استخراج و دسته بندي مباني، اصول و اهداف از دیدگاه اسلام است. در گام بعدي باید 
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تبیین شود که چگونه مي توان براساس این مباني به اهداف رسید. گزاره هاي کلي و تجویزي که بیانگر 
چنین راهکارهایي هستند، اصول تعلیم و تربیت نامیده مي شوند. این گزاره ها با آنکه براي تعلیم و تربیت 
راهنمایي عملي اند، در تعیین اهداف غیرنهایي نیز به کار مي آیند، چنان که ممکن است ناظر به ساحت ها 
و مراحل یا نحوة مواجهه با عوامل و موانع یا استفاده از روش ها باشند. مثلًا از این مبنا که هدف نهایي 
قرب الي الله است مي توان این اصل را نتیجه گرفت که »باید اهداف میاني و خاص در راستاي قرب الي الله 

تعین شوند«)گروه نویسندگان، 1390: ص 67(.
2. ظرفیت هاي روش استنتاجي ازنظر اتقان و استحکام

روش استنتاجي همان گونه که از نظر قلمرو و میدان کاربرد قابلیت هاي گسترده اي دارد، ازنظر کیفي و 
اتقان نیز داراي ظرفیت ها و امتیازات فراوان است. این روش، به  دلیل عقلي و منطقي بودن، اگر به درستي 
تبیین و به کار گرفته شود، اعتبار معرفتي بالایي دارد و از متقن ترین روش ها به شمار مي رود. هر استنتاجي 
یقیني نیست، اما همین  مقدار که برخي از استنتاج ها یقیني و برهاني است و استدلال هاي نظري نیز قابل 
ارجاع به مبادي یقیني اند)مظفر، 1388: ص 313(، براي اتقان و استحکام روش شناختي این روش کافي 
است و  روش هاي دیگر همچون استقرا و تمثیل نمي توانند تا این اندازه معتبر باشند. تجربه نیز، آن گونه 
که برخي از متفکران معتقدند، به معناي دقیق کلمه، استدلال عقلي از نوع قیاس و استنتاج است که در 
آن از مقدمات حسي استفاده شده است)گروه نویسندگان، 1390: ص 103(؛ از این رو، به کارگیري روش 
استنتاجي مي تواند موجب غنامندی و استحکام هرچه بیشتر فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي برآمده از این 

روش شود.
با توجه بیشتر به قسمت هاي اساسي و ویژگي هاي علومي که از روش استنتاجي و قیاسي استفاده 
مي کنند، بهتر مي توانیم به اتقان این روش نسبت به روش هاي دیگر اذعان کنیم. در علومي که از این روش 
بهره مي گیرند سه قسمت اساسي فراهم مي شود: نخست، مفاهیم بنیادي یا حدود؛ دوم، اصول متعارفه یا 
احکام بدیهي و منطقي مشترک میان همۀ علوم، مانند اصل محال بودن اجتماع و ارتفاع نقیضیین و سوم، 
اصول موضوعه یا قراردادي مخصوص هر علم، با در اختیار داشتن این سه بخش و قواعد استنتاجي که 
بر روي اصول اعمال مي شوند،  مي توان گزاره هایي را اثبات کرد و گزاره هاي علمي را بسط و گسترش 
داد. به  علاوه، هر علم قیاسي باید سه ویژگي نیز داشته باشد: نخست، انسجام یا سازگاري دورني است 
که طبق آن  باید اصول موضوعه و قواعد استنتاجي به تناقض نینجامد؛ دوم، استقلال که برطبق آن باید 
اصول موضوعه از هم مستقل باشند و یکي از آن ها از بقیه قابل استنتاج نباشد؛ سوم، تمامیت است که 
بنابر آن، تمامي قضایاي صادق یک نظام قیاسي باید در این نظام قابل اثبات باشد، در غیر این صورت فاقد 

تمامیت خواهد بود)باقري الف، 1389: ص 20-21(.
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3. ظرفیت  روش استنتاجي براي تأثیرگذاري بر عمل
عمل واژة عربي است و به کاري که عامدانه و باقصد از جانداري سر بزند، عمل گفته مي شود؛ از 
این رو، اخص از فعل است که شامل کارهاي قصدي و غیرقصدي مي شود)مفردات راغب(. در تحلیل 
ماهیت عمل، آگاهي و انتخاب از مباني آن به شمار مي رود. هرچند که آگاهي مراتبي دارد، اما آنچه در 
اینجا از آن به عنوان مبناي عمل تربیتي توقع مي رود، شناخت منطقي و عقلاني است که بتواند عمل را 
مستدل و قابل دفاع کند؛ بنابراین، عمل برطبق رسوم و هنجارهاي عرفي و اجتماعي یا عمل مقلدانه که 
به نحوي مبتني بر آگاهي است، کافي نیست. به  ویژه اینکه تعلیم و تربیت، برخلاف برخي از حرفه هاي 
دیگر، با ملاحظات اخلاقي و ارزش ها عجین است. باتوجه به اینکه در اعمالي که با ارزش ها سروکار 
دارد، معمولاً انسان ها هم از جهت انتخاب ارزش ها و هم از جهت تشخیص اولویت ها دچار تعارض 
مي شوند، نقش شناخت منطقي و عقلاني به مثابه مبناي عمل ضرورت مضاعف مي یابد)کار، 1992: ص 

246؛ ایرواني، 1388: ص 100-105(.
دومین مبناي عمل انتخاب و اراده است که به شدت متأثر از آگاهي و شناخت فرد است؛ در واقع، عمل 
حاصل نوعي شناخت است که ازطریق آن انسان تصمیم مي گیرد و عمل مورد نظر را انجام مي دهد. اگر 
به ماهیت اراده و انتخاب دقت کنیم، درمي یابیم که شناخت در بن مایۀ آن قرار دارد. اما آنچه در انتخاب 
انسان از میان  گزینه هاي مختلف نقش اساسي تر دارد، جهان بیني انسان است که به عنوان یک نظریۀ کلان 
بر کلیۀ انتخاب هاي او اثر دارد. پس، نقش شناخت در عمل، بنیادي تر از انتخاب است. مبناي شناختي 
عمل به نوبۀ خود به علمي و فلسفي تقسیم مي شود؛ به عبارت دیگر، نظریه هاي علمي همچون نظریه هاي 
روان شناختي، جامعه شناختي، زیست شناختي وغیره از مباني علمي نظریات تربیتي به حساب مي آید. مباني 
متافیزیکي، معرفت شناختي، انسان شناختي و ارزش شناختي از مباني فلسفي آن محسوب مي شود)ایرواني، 

1388: ص 106-107(.
باتوجه به چیستي عمل، به روشني مي توان تأثیر روش استنتاجي بر عمل تربیتي را درک کرد. زیرا 
استنتاج اهداف، اصول و روش هاي تعلیم و تربیت از مباني نظري ـ آن  هم با روش عقلي و استدلالي ـ 
علاوه بر اینکه بایدها و ارزش هاي تربیتي را به صورت منطقي تبیین و توجیه مي کند، در تقویت انگیزه ها 
براي اعمال تربیتي نیز نقش تعیین کننده دارد. به ویژه اینکه در اسلام، مسائل تربیتي مبتني  بر واقعیت ها و 
متناسب با نظام نقش ها و حقوق و مسؤلیت ها طراحي شده و در چنین نظامي استنتاج بایدها از هست ها 
و ارجاع معرفت هاي عملي به معرفت هاي نظري در انگیزش مسلمانان براي پیروي از این بایدها اهمیت 

ویژه اي دارد.
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۴. ظرفیت روش استنتاجي براي تعامل منطقي با مکاتب فکري
روش استنتاجي به دلیل عقلي و منطقي بودن، این قابلیت را دارد که راه تعامل و گفت وگوي منطقي 
با دیگر نحله هاي فکري و عرضۀ منطقي فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي براي جهانیان را هموار کند. اگر 
جهان غرب مي خواهد ازطریق پروژة »جهاني سازي« بر جهان استیلاي فکري پیدا کند، جهان اسلام 
نباید در حالت انفعال قرار داشته باشد، بلکه باید با اتخاذ موضع فعال در این جهاني که تشنۀ معارف 
ناب اسلامي است، با استفاده از روش عقلي و منطقي و با زبان برون دیني، آموزه های اسلامی، از جمله 
فلسفۀ تربیتي اسلام را تنسیق و تدوین کرده و آن  را براي جامعه بشری عرضه کند. فلسفۀ تعلیم و تربیت 
اسلامي، به  دلیل ماهیت عقلي و فلسفي که دارد، مي تواند بارویکرد برون دینی باورهاي تربیتي اسلام را 
براي همۀ جهانیان تبیین و توجیه کرده و زمینه را براي ارائۀ تعلیم و تربیت اسلامي در سطح جهاني فراهم 
کند. به عبارت دیگر، بشر در دنیاي امروز که دنیاي ارتباط و گفت وگو میان مکتب هاي مختلف فکري و 
اعتقادي است، نیازمند روش  معتبر و فرادیني است که روش استدلال عقلي و منطقي)روش استنتاجي( 

بارزترین مصداق آن به شمار مي رود.  
تفاوت ظرفیت هاي روش استنتاجي در رویکردهاي مختلف به فلسفة  تعلیم و تربیت اسلامي

ظرفیت هاي این روش در رویکردهاي مختلفي که دربارة فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي وجود دارد، 
یکسان نیست. قهراً ظرفیت هاي آن نزد کساني که استفادة محتوایي و روشي از علوم عقلي را در فلسفۀ 
تعلیم و تربیت اسلامي جایز و بلکه لازم مي دانند، بیشتر از ظرفیت این روش نزد کساني است که استفاده 
از فلسفه در سامان دهي فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي را حداقلي دارند و استفاده از فلسفه  را در حد 
روش و ساختار فرو مي کاهند. همچنین ظرفیت این روش در رویکردي که فلسفۀ تعلیم و تربیت را داري 
هویت توصیفي ـ  هنجاري مي داند و استفاده از استنتاج هاي نظري و عملي هردو را در پژوهش هاي فلسفۀ 
تعلیم و تربیت لازم و حتي استنتاج هاي نظري را اساسي تر و مهم تر مي داند، بیشتر از ظرفیت این روش در 
رویکردي است که فلسفۀ تعلیم و تربیت را داراي ماهیت صرفاً هنجاري مي پندارد و تنها استفاده از روش 
استنتاج عملي را در فلسفه تعلیم و تربیت تجویز مي کند. همچنین ظرفیت هاي این روش در رویکردي 
که به منابع دیني نگاه جامع  دارد و علاوه  بر متون دیني بر سیرة پیشوایان دیني و عقل منبعي به عنوان منبع 
آموزه هاي دیني تأکید دارند و استفاده از تجربه هاي معتبر بشري را نیز جایز مي دانند، بیشتر از ظرفیت این 

روش در رویکرد کساني است که منابع استنتاج را منحصر در متون دیني مي دانند.
همچنین، میزان ظرفیت  این روش در رویکردي که قلمرو فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي را محدود به 
مباني، اهداف، اصول و روش هاي تعلیم و تربیت نمي داند، بلکه تبیین ساحت ها، عوامل و موانع تربیت و 
بررسي رابطۀ هریک از این مؤلفه ها با یکدیگر را نیز از مؤلفه هاي فلسفۀ تعلیم و تربیت مي داند، بیشتر از 
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رویکردي است که ساحت ها، عوامل و موانع تربیت را از مؤلفه  هاي علم تعلیم و تربیت و نه فلسفۀ تعلیم 
و تربیت مي داند و بیشتر بر روش هاي علمي و تجربي در این عرصه تأکید دارند. 

نتیجه گیري
در جمع بندي نهایي مي توان گفت که اولاً، در بحث چیستي فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي، وصف 
»اسلامي« مربوط به تعلیم و تربیت است و عنوان فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی موجه تر از عناوین دیگر 
است. منبع اصلي پژوهش و استنتاج فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، منابع معتبر اسلامي) قرآن کریم، سنت، 
اجماع و عقل( خواهد بود، اما از میراث گران سنگ علوم عقلي اسلامي و از دستاوردهاي معتبر تجربۀ 
بشري نیز باید کمک گرفت و با دیگر مکاتب فکري نیز باید داد و ستد منطقي و حق جویانه داشت؛ 
ثانیاً، لازم است به ماهیت بین رشته اي »فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي« توجه ویژه کرده و از هرگونه 
تعصب رشته اي اجتناب کرد. به خصوص از جنبۀ روش شناختي باید به این هویت سه ضلعي توجه جدي 

صورت گیرد. 
باور نگارنده بر این است که با استفاده از روش  استنتاجي مي توان به صورت منطقي »فلسفۀ تعلیم و 
تربیت اسلامي« را از باورهاي متقن اسلامي و فلسفي استنتاج کرد و سپس با معیارهاي منطقي این استنتاج 
را بررسي دقیق و ارزیابي نمود. روش استتناجي را هم مي توان به صورت پیش رونده و براي نظریه پردازي 
در فلسفۀ تعلیم و تربیت و هم به صورت پس رونده و براي نظریه آزمایي و نقد نظریه به کار بست. البته 
باید به رابطۀ دوسویۀ تعلیم و تربیت با فلسفۀ تعلیم و تربیت نیز توجه کرد که در این صورت مي توان 
هم زمان دربارة هر دو موضوع پژوهش کرد، اما از این نکتۀ مهم نباید غفلت کرد که به لحاظ منطقي، 
روش پیش رونده و لمي، یعني سیر از مباني نظري به مسائل تربیتي، اتقان بیشتري دارد و ترتیب منطقي 

بحث نیز آن  را اقتضا مي کند.
همان گونه که بیان شد، این روش باوجود ظرفیت هایي که دارد، با مشکلات و محدودیت هایي نیز 
روبه رو است. به دلیل انکار رابطۀ منطقي هست ها و بایدها ازسویي و سیطرة علم گرایي و عمل گرایي 
از سوي دیگر، مشکلات روش استنتاجي در جهان غرب لاینحل تلقي شده و این روش به حاشیه رانده 
شده است، اما در جهان اسلام و در فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامي، مشکلات مذکور قابل حل است و 
روش استنتاجي همچنان اصلي ترین روش پژوهش در فلسفه هاي مضاف، ازجمله فلسفۀ تعلیم و تربیت 

اسلامي به شمار مي رود. 
بااین وجود باید ظرفیت ها و محدودیت هاي روش استنتاجي به صورت واقع بینانه و در همان حدي که 
هست، مورد توجه قرار گیرد و در کنار آن به ظرفیت هاي دیگر روش هاي تحقیق نیز توجه شود. زیرا 
گشودگي روش شناختي مي تواند موجب مطالعۀ موضوع از جوانب گوناگون شده و محقق را به ادراک 
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جامع تر حقیقت، نزدیک تر کند. درحالي که تعصب روش شناختي، که از پیامدهاي تخصص گرایي به 
حساب مي آید، علاوه بر بازماندن از مواهب دیگر روش هاي تحقیق و بي اعتمادي محقق به دستاوردهاي 
تحقیقات حوزه هاي تخصصي دیگر، موجب مغالطۀ معروف »کنه و وجه« و فروکاستن یک حقیقت، تنها 

به وجه مورد نظر خواهد شد.
همچنین ضروري است که به منبع اسنتناج)منابع معرفتي اسلام( و نیز مجموع آموزه هاي اسلامي نگاه 
جامع و متوازن داشته باشیم. اینکه تنها به متون دیني بسنده کنیم و از نقش عقل به عنوان منبع معرفتي و نیز 
از علوم عقلي اسلامي غفلت کنیم یا فقط به حقیقت هاي ثابت بسنده کنیم و از اهمیت بعد تاریخي و امور 
سیال و نیازهاي متغیر غافل شویم، یا فقط به تبیین واقعیت ها بسنده کنیم و از نقش تحلیل و تفسیر غفلت 
کنیم، یا تنها گزاره هاي توصیفي را درنظر گرفته و از گزاره هاي تجویزي غافل شویم، ازطریق اعتدال و 
راه راست خارج شده ایم. اما اگر نگاه جامعي داشته باشیم، قهراً وحي، شهود، عقل و حس به مثابه راه هاي 
شناخت، هرکدام در جا یگاه شایسته و سلسله مراتبي خود قرار خواهند گرفت و درنتیجه دین، فلسفه و 

علم هرکدام جایگاه شایستۀ خود را در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامي باز خواهد یافت.
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چکیده
پیشرفت از مهم ترین دغدغه های جوامع بشری است و هر مکتبی متناسب با مبانی و اصول مورد 
پذیرش خود آن  را تفسیر کرده اند. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی مهم ترین مبانی انسان شناختی 
و اصول تربیتی پیشرفت از منظر اسلامی را مورد بررسی قرار می دهد. سوال اصلی تحقیق این است که 
مهم ترین مبانی انسان شناختی و اصول تربیتی پیشرفت اسلامی کدام اند؟ مهم ترین مطالب تحقیق عبارتند 

از:
1. رابطه مبانی و اصول از نوع رابطه هست و باید است و از مبانی اصول پدید می آید.

2. از مهم ترین مبانی انسان شناختی پیشرفت در اسلام   کمال خواهی انسان است، وقتی انسان کمال خواه 
باشد، اصولی از آن ناشی می شود که عبارتند از:

الف( اصل عبودیت و پرستش؛ زیرا انسانی که کمال خواه است، بدون پرستش و برقراری ارتباط 
با کامل مطلق، به کمال نمی رسد.

ب( اصل معرفت. بدون شناخت کمال و کامل مطلق، راه رسیدن به آن ناپیدا خواهد بود. از این رو 
کمال خواه باید کمال و راه رسیدن به آن را بشناسد تا به بیراهه نرود.

ج( اصل عزت و اقتدار. از آنجا که نتیجه ی رسیدن به کمال، اقتدار و عزت است، باید در پیشرفت 
اسلامی اصل اقتدارگرایی و عزت خواهی در نظر گرفته شود. 

3. یکی دیگر از مبانی انسان شناختی پیشرفت، جاودانگی است. انسان موجود جاودانه است. برای 
موجود جاودانه هم زندگی این دنیا مهم است، هم زندگی پس از این دنیا؛ از این مبنای انسان شناختی، 

اصولی همچون حیات طیبه و کرامت انسانی بدست می آید.
واژه گان کلید: مبانی، انسان شناختی، اصول، تربیت، پیشرفت اسلامی، جاودانگی، حیات طیبه



دوفصلنامه یافته های مدیریت آموزشی *  شماره ۱ * بهار و تابستان ۱۴۰۰ 32

مقدمه
در دوران معاصر جوامع بشری، از جمله کشورهای اسلامی در پی ترقی و پیشرفت هستند. از 
مهم ترین امور برای پیشرفت اسلامی تبیین مبانی و اصول آن است، زیرا بدون مبانی و اصول مستحکم 
جامعه از مسیر خویش خارج گشته و به سمت دور شدن از اهداف پیامبران به پیش خواهد رفت. 
برای اینکه مشخص شود، پیشرفت اسلامی چه مبانی و اصولی دارد، در این نوشتار مهم ترین مبانی 

انسان شناختی و اصول تربیتی به دست آمده از این مبانی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
این تحقیق از دو بخش تشکیل گردیده است که بخش اول شامل کلیات و مفاهیم می شود تا منظور 
نگارنده از واژگان به کار رفته در مقاله روشن گردد و در بخش دوم تحت عنوان »مبانی انسان شناختی و 
اصول تربیتی پیشرفت اسلامی« دو تا از مبانی و چند اصل تربیتی بررسی گردیده است که مبانی عبارتند 
از: مبنای کمال گرایی و مبنای جاودانگی انسان. در ذیل مبنای اول، اصل عبودیت، اصل معرفت و شناخت 
خداوند، اصل اقتدار و عزت بحث شده است و در ذیل مبنای دوم، اصل رسیدن به حیات طیبه و کرامت 

انسانی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
از بررسی های انجام شده به دست می آید که پیشرفت مبتنی بر مبانی اسلامی، انسان را به سمت خدا 
و خوبی ها نزدیک می سازد در حالی که پیشرفت مبتنی بر مبانی غیر اسلامی انسان را به طغیان وامی دارد. 
زیرا هدف واسطی در پیشرفت اسلامی تربیت انسان است و هدف غائی در پیشرفت اسلامی در همۀ 
عصرها حرکت به سمت کمال و قرب الهی است. سؤال اصلی تحقیق این است که مهم ترین مبانی 

انسان شناختی و اصول تربیتی پیشرفت اسلام کدامند؟
تعریف مفاهیم 

بیان مفاهیم اصلی به کار رفته در تحقیق، نقش مهم و اساسی در فهم مطالب تحقیق دارد. از این رو 
لازم است، قبل از بیان مبانی و اصول تربیتی پیشرفت در اسلام، ابتدا مفاهیم اساسی تحقیق را توضیح 

دهیم.
تعریف مبانی 

مبانی در لغت. مبانی جمع مبنا، به معانی: جای بنای چیزی، محل بنا، بنیاد، شالوده، بنیان، اساس، بنا و 
عمارت، ابتدا، اول و پایه است )دهخدا، 1373: ماده مبنا(.

مبانی در اصطلاح: مبانی گزاره هاي خبري هستند که یا بدیهی اند یا در علوم دیگر اثبات مي شوند و 
برای تعیین اهداف، اصول، ساحت ها، مراحل، عوامل، موانع و روش های تعلیم و تربیت اسلامی به کار 

می آیند )مصباح یزدی و دیگران، 1390: 65(.
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واژه »مباني« عام است و بر هرچیزي که بتواند مبنا براي علم و اندیشه باشد، اطلاق مي شود، اما در 
این نوشتار، تنها به آن دسته از مبانی انسان شناختی که ارتباط مستقیم و روشن با اصول تربیتی پیشرفت 
اسلامی دارد، پرداخته می شود. بخاطر رعایت اختصار، در اینجا دو تعریف از مبانی تربیت را بیان می کنیم.
الف( مبانی انسان شناختی تعلیم و تربیت از موقعیت، ظرفیت ها و محدودیت های آدمی و نیز از 
ضرورت هایی بحث می کند که حیاتش همواره تحتِ تأثیر آن هاست )شکوهی، 1383: 61(. این تعریف 

با توجه به زمینه ها و امکانات ارائه گردیده است.
ب( مبانی انسان شناختی تربیت، عبارت است از: »اندیشه ها، باورها و نگرش های مربوط به انسان و 
در کل موقعیت انسان ـ امکانات و محدودیت های او.« )مهدیان، 1385: 79(. در این تعریف افزون بر 
محدودیت ها و امکانات، به دیگر جنبه های انسان شناسی، نیز توجه شده است. در تحقیق پیش رو همین 

معنا از مبنا را در نظر داریم.
تعریف تربیت

تربیت در لغت. تربیت که در فارسی پرورش خوانده می شود، به معنای: پروراندن، پروردن و آموختن 
می آید )دهخدا، 1373: 4، 5776(. تربیت کردن، آگاه ساختن، شکل دادن و بالاخره رشد و نمو بخشیدن، 
همگی دارای ریشۀ واحد از فعل لاتینی »Educare« هستند )موریس شاد وارده. ]بی تا[: 1(. واژه تربیت، 
در اصل عربی از مادة رَبوََ و یا رببََ آمده است. ربو به معنای: زخم، زمین، فزون یافتن، زمین بلند و هر 
چیزی است که در حال افزایش باشد.1 ربا نیز از همان ماده و به معنای افزایش یافتن است. راغب دربارة 
تربیت چنین تعبیر دارد: تربیت پدید آوردن حالت تدریجی در چیزی است تا به حد کمال برسد.2 ولی 

از ماده ربب به معنای مالکیت، تدبیر و... آمده است.
تربیت در اصطلاح. در تعریف اصطلاحی تربیت، هر دانشمندی، متناسب با مبانی و رویکرد خود، 

تعریف ارائه داده است که برخی از نمونه های آن عبارتند از:
۱. تعریف به هدف. برخی باتوجه به هدفی که از تعلیم و تربیت انتظار می رورد، در تعریف تربیت 
بیان کرده اند: »تربیت عبارت است از انتخاب رفتار و گفتار مناسب، ایجاد شرایط و عوامل لازم و کمک 
به شخص مورد تربیت، تا بتواند استعدادهای نهفته اش را در تمام ابعاد وجودی و به طور هماهنگ 
پرورش داده، شکوفا سازد و به سوی هدف و کمال مطلوب تدریجاً حرکت کند.« )امینی، 1373: 14(.
2. تعریف توصیفی. تعریفی که در آن روش کار توصیف شود، مانند این تعریف: »تربیت به معنای به 

1. »ربو: ربا الجرح و الأرض و المال و کل شی ء یربو ربوا، إذا زاد...« )فراهیدی، 1408 ق: 8، 283(
2. »الرب فی الاصل:  التربیۀ و هو إنشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام...« )راغب اصفهانی، 1412 ق. / 1992 م: 336(.
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فعلیت رساندن استعداد و به کمال رساندن مستعد کمال است.« )حایری شیرازی، 1360: 21(.
3. تعریف فرایندی: تعریفی که مراحل کار را بیان کند، فرایندی است، مانند: »پرورش به جریان یا 
فرایند منظم و مستمر گفته می شود که هدف آن هدایتِ رشد جسمانی و روانی، یا به طور کلی هدایتِ 
رشد همه جانبۀ شخصیتِ پرورش یافتگان در جهت کسب و درک معارف بشری و هنجارهای مورد 

پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفا شدن استعدادهای آنان است« )سیف، 1384: 28(.
۴. تعریف برگزیده. هر کدام از تعاریف یادشده، نکتۀ مهمی را در بر دارد که از مجموع آن ها می توان 
تعریفی را استخراج کرد و برگزید که نسبتا جامع باشد. می توان گفت تربیت عبارت است از: »آماده سازی 
شرایط و عوامل مناسب طی فرایند منظم، برای شکوفا ساختن استعدادهای بالقوة مستعد در همۀ ابعاد 

وجودی و رساندن تدریجی متربی به کمال مطلوب.«
در این تعریف که از دل تعاریف دیگر استخراج شده است، هم تدریج وجود دارد، هم شامل 

استعدادهای بالقوه انسان می شود، هم دارای فرایند است و هم کمال مطلوب در آن نهفته است.
تعریف پیشرفت

پیشرفت یا توسعه1یک مفهوم عام و اصطلاحی دارد که دارای شاخصه های مخصوص به خود است. 
در تعریف آن گفته اند:

واژة توسعه، نخستین بار در 1752 میلادی، در زبان های فرانسوی و انگلیسی، به معنای رسیدن به 
اهدافی مشخص بر اساس طرح و برنامه، به کار رفت و سپس به فرایند تکاملی خلقت و به طور خاص 
در زیست شناسی به فرایند تبدیل دانه و تخم گیاه به گل، اطلاق شد. از آن پس این واژه تحت تأثیر نظریۀ 
تنازع بقای داروین، به معنای فرایندی به کار رفت که از طریق آن استعدادهای نهفته و توانایی های بالقوة 
یک شیء یا موجود زنده شکوفا می شود، تا به شکل کامل و بلوغ نهایی اش برسد و بدین ترتیب، با واژة 
رشد مترادف گردید. از ربع پایانی سدة هجدهم، بر اثر دگرگونی های ناشی از انقلاب صنعتی، این واژه در 
علوم اجتماعی بیانگر رشد تکاملی جوامع شد. یوستوس موزر،2 بنیان گذار محافظه کار تاریخ اجتماعی، 
در  1768 میلادی واژة توسعه را به معنای فرایند تدریجی تغییرات اجتماعی به کار برد )میرجلیلی و 

دیگران، 1389: 3(.
پیشرفت از منظر اسلامی منحصر در پیشرفت مادی و صنعتی نیست، بلکه پیشرفت معنوی و انسانی در 
درجه اول از اهمیت قرار دارد. از منظر اسلامی پیشرفت عبارت است از حرکت تکاملی انسان و تقرب آن 

1. Development.

2. Justus Moser.



35مبانی انسان شناختي و اصول تربیتی پیشرفت اسلامی

به کامل مطلق. به تعبیر آیت الله خامنه ای: »معنای پیشرفت، پیشرفت ظاهری و مادی که نیست؛ پیشرفت 
به سمت هدف هاست؛ یعنی یک امر معنوی که با بهتر شدن ماها ممکن است« )خامنه ای، 1392: 81(.

از نظر آیت الله خامنه ای پیشرفت شامل دو بخش می شود:
الف( پیشرفت در معنای مصطلح و عام که خود شامل حرکت به سمت اهداف، تکامل و پر کردن 

خلأ به بهترین وجه می شود؛ 
ب( پیشرفت در معنای خاص اسلامی که در این اصطلاح، حیات طیبه را مفهوم محوری می داند که 

در برگیرنده معانی ذیل است:
1. حیات طیبه یعنی نیل به آرامش و آسایش؛ 2. حیات طیبه یعنی زندگی گوارا؛ 3. حیات طیبه یعنی 

تأمین همه خیرات مورد علاقۀ انسان؛ 4. حیات طیبه یعنی سعادت دنیا و آخرت )همان: 79 ـ 84(.
رابطه مبانی و اصول

رابطه مبانی و اصول به گونه ای است که اول مبانی قرار دارد و از مبانی اصول ناشی می شود. اگر مبانی 
درست تبیین نشود اصول مناسب و مورد نظر به دست نخواهد آمد و تا اصول نباشد، روش به وجود 
نمی آید. همان گونه که گفته اند: »چنانکه اصول بر مبانی تکیه دارند، روش ها نیز بر اصول مبتنی هستند. 
البته اصول و روش ها از یک سنخ هستند، زیرا هر دو، دستورالعمل اند و به ما می گویند که برای رسیدن 

به مقصد و مقصود مورد نظر، چه باید بکنیم.« )باقری، 1388: 88(.
بنابراین رابطه میان مبانی و اصول، از قبیل رابطه هست و باید است که مبانی، هست ها را بیان می کنند 

و اصول، تبیین بایدها را به عهده دارند.
مهم ترین مبانی انسان شناختی و اصول تربیتی پیشرفت اسلامی

در ادامه مهم ترین مبانی انسان شناختی و اصول تربیتی اخذ شده از مبانی انسان شناختی راجع به 
پیشرفت از منظر اسلامی را، بیان خواهیم کرد.

۱. کمال گرایی 
از مهم ترین مبانی انسان شناختی پیشرفت در اندیشه اسلامی، کمال گرایی و حرکت انسان به سوی 
کامل مطلق است. این مبنا از قرآن کریم گرفته شده است که می فرماید: ﴿یا أیَهَا الْنِسْانُ إنَِّک کادحٌِ إلِی 
رَبِّک کدْحاً فَمُلاقیهِ﴾ )انشقاق، آیه 6(؛ ای انسان، حقّاً که تو به سوی پروردگار خود به سختی در تلاشی 

و او را ملاقات خواهی کرد.
تفسیر نمونه در ذیل این آیه می نویسد: »خطاب به »انسان« که همه نوع انسان را شامل می شود )با توجه 
به تکیه بر انسانیت انسان( بیانگر این حقیقت است که خداوند نیروهای لازم را برای این حرکت مستمر 



دوفصلنامه یافته های مدیریت آموزشی *  شماره ۱ * بهار و تابستان ۱۴۰۰ 36

الهی در وجود اشرف مخلوقات آفرید.« )مکارم شیرازی ، 1368: 26، 300(.
یکی از اصول مهمی که از این مبنا به دست می آید، اصل پرستش است. در اندیشه اسلامی، یکی 
از استعدادهای ذاتی انسان گرایش به کمال و پرستش کامل مطلق است. دانشمندان مسلمان در بحث 
انسان شناسی این نوع گرایش ها را فطریات یا تمایلات عالی نامیده اند. چون انسان کمال خواه است، بدون 
ارتباط با کامل مطلق به کمال دست نمی یابد و ارتباط با کامل مطلق از طریق پرستش به دست می آید؛ 
بنابراین، اصل پرستش در پیشرفت اسلامی باید در نظر گرفته شود، همان گونه که توسعه در یکی از معانی 
اصطلاحی خود، به: فرایندی به کار می رود که از طریق آن استعدادهای نهفته و توانایی های بالقوة یک 
شیء یا موجود زنده شکوفا می شود تا به شکل کامل و بلوغ نهایی اش برسد. در اصول تربیتی پیشرفت 
اسلامی نیز استعدادهای نهفتۀ انسان شکوفا می شود اما نه صرفاً در جهت مادی و اقتصادی، بلکه در جهت 
رسیدن به کمال انسانی و الهی. پیشرفت در اسلام همواره توأم با ارزش مداری است، چنانکه خداوند به 
آبادانی زمین دستور می دهد و آباد کردن زمین یکی از آموزه های قرآن کریم است و »خدا بشر را آفرید؛ 

تا به عمران و آبادانی زمین بپردازد و در بندگی او به سر برد.« )جوادی آملی، 1391: 63(.
خداوند قبل از دستور دادن به آباد کردن زمین، به پرستش خداوند دستور داده است، چنانکه در قرآن 
َ ما لکَمْ منِْ إلِهٍ غَیرُهُ هُوَ أنَشَْأکَمْ منَِ الْأرَْضِ  کریم می فرماید: ﴿وَ إلِی ثمَُودَ أخَاهُمْ صالحِاً قالَ یا قَوْمِ اعْبدُُوا اللهَّ

وَ اسْتعَْمَرَکمْ فیها فَاسْتغَْفرُِوهُ ثمَُّ توُبوُا إلِیَهِ إنَِّ رَبِّی قَریبٌ مُجیبٌ﴾ 1
در فرهنگ مقدس اسلام و قرآن کریم، غایت هستی و غایت همۀ کارها رسیدن به کمال نهایی و 
خدایی شدن است، چنانکه فلسفه آفرینش انسان و اجنه در قرآن کریم عبادت به حساب آمده است، 

خداوند منان می فرماید: ﴿وَ ما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الْنِسَْ إلِاَّ لیِعْبدُُونِ﴾2
واژه »یعْبدُُون« در این آیه کریمه به دو معنا آمده است که دو اصل را تشکیل می دهد و در ذیل هر دو 

معنا را بررسی می کنیم: الف( اصل عبودیت و پرستش؛ ب( اصل معرفت و شناخت.
 ۱. ۱. اصل عبودیت و پرستش و نقش آن در پیشرفت از منظر اسلامی

وقتی در انسان گرایش به کمال خواهی وجود داشته باشد، باید اصل عبودیت و پرستش در ذیل این 
مبنا در نظر گرفته شود، زیرا هدف خلقت انسان رسیدن به کمالی غایی است که تنها از طریق عبودیت 
میسور است. در تفسیر نمونه پس از بررسی مفصل آیاتی که مسأله هدف خلقت را بیان می کند، میان 

1. و بر قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم. گفت: ای قوم من، خدای یکتا را بپرستید. شما را جز او خدایی نیست. اوست 
که شما را از زمین پدید آورده است و خواست که آبادانش دارید. پس آمرزش خواهید و به درگاهش توبه کنید. هر آینه 

پروردگار من نزدیک است و دعاها را اجابت می کند. )سوره هود، آیه 61(
2. و جنّ و انس را نیافریدم جز برای آنکه مرا بپرستند. )ذاریات، آیه 56(
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این آیات جمع نموده، می نویسد: آیات مورد بحث تنها روی مسأله عبودیت و بندگی تکیه می کند و با 
صراحت تمام آن را به عنوان هدف از آفرینش جن و انسان معرفی می نماید. 

اندکی تأمل در مفهوم این آیات و آنچه مشابه آن است، نشان می دهد که هیچ تضاد و اختلافی در میان 
آن ها نیست، در واقع بعضی هدف مقدماتی، بعضی متوسط و بعضی هدف نهایی اند و بعضی نتیجه آن. 
هدف اصلی همان »عبودیت« است که در آیات مورد بحث به آن اشاره شده و مسأله »علم و دانش« و 
»امتحان و آزمایش« اهدافی هستند که در مسیر عبودیت قرار می گیرند و »رحمت واسعه خداوند« نتیجه 
این عبودیت است. به این ترتیب روشن می شود که ما همه برای عبادت پروردگار آفریده شده ایم )مکارم 

شیرازی، 1368: 22، 386(.
همان گونه که خداوند هدف از آفرینش انسان و جن را پرستش خداوند می داند، با پیامبر درونی و 
بیرونی این گرایش را تقویت فرموده است، زیرا یکی از گرایش های عالی انسان، کمال خواهی است که 
بارزترین مصداق کمال، کامل مطلق، یعنی خداوند منان است و تنها راه رسیدن به کامل مطلق پرستش 
به معنای عام آن است. از این  رو گزیری نیست جز اینکه انسان برای یافتن حقیقت و ارضای این نیاز 
فطری خویش، به عبادت متوسل شود تا به سرچشمه یقین و معرفت خداوند دست یابد1 بابا افضل 
کاشانی زندگی انسان را هدفمند می داند و هدف را نیز معرفت و عبادت خداوند ـ نه سرگرمی و 

هواپرستی ـ برمی شمارد:
در معرفت و عبادت ایزد کوشاز پیش خدا بهر خدا آمده ای 
از بهر همین در این سرا آمده اینی از پی بازی و هوا آمده ای 

)کاشانی، بی تا، درج 3(
هدف از آفرینش انسان، عبادت خدا و هدف از خلقت موجودات دیگر این است که در خدمت انسان 
باشند، خداوند هدف از خلقت انسان را شناخت و پرستش خالق هستی می داند که سبب رسیدن انسان 
به کمال می شود. در نظام توحیدی، هر کس هدف و وظیفه ای دارد، برخی وظیفه دارند که در خدمت 
برخی دیگر باشند تا این چرخۀ کمال به نهایت برسد. چنانکه خداوند همه موجودات را در خدمت انسان 
معرفی نموده، می فرماید: ﴿هُوَ الَّذی خَلَقَ لکَمْ ما فیِ الْأرَْضِ جَمیعاً﴾ )بقره، آیه 29(؛ اوست آن کسی که 

آنچه در زمین است، همه را برای شما آفرید.
ماواتِ وَ ما فیِ الْأرَْضِ وَ أسَْبغََ عَلَیکمْ  رَ لکَمْ ما فیِ السَّ َ سَخَّ در آیه دیگر می فرماید: ﴿أَ لمَْ تروآ أنََّ اللهَّ
نعَِمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنۀًَ﴾ )لقمان، آیه 20(؛ آیا ندانسته اید که خدا آنچه را که در آسمآن ها و آنچه را که در زمین 

1. ﴿وَ اعْبُدْ رَبَّک حَتی یأتْیِک الیْقِینُ﴾ )حجر، آیه 99.(
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است، مسخّر شما ساخته و نعمت های ظاهر و باطن خود را بر شما تمام کرده است؟
ماواتِ وَ ما فیِ الْأرَْضِ جَمیعاً منِهُْ﴾  رَ لکَمْ ما فیِ السَّ در آیه سوم با همین مضمون می فرماید: ﴿وَ سَخَّ

)جاثیه، آیه 13(؛ و آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است به سود شما رام کرد همه از اوست.
در این سه آیه با آنکه یک مطلب بیان شده است، ولی هر کدام تعبیر و بیان خاص و ظرافت ویژه ای 
دارد و هر یک مطلب جداگانه ای را بیان می کند و آیات فراوان در این زمینه وجود دارد. مانند آیات ذیل: 
راتٌ بأِمَْرهِِ إنَِّ فی ذلکِ لَیاتٍ لقَِوْمٍ یعْقلُِونَ﴾  مْسَ وَ القَْمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّ رَ لکَمُ اللَّیلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّ ﴿وَ سَخَّ
)نحل، آیه 12(؛ و شب و روز و خورشید و ماه را برای شما رام گردانید و ستارگان به فرمان او مسخّر 

شده اند. مسلماً در این ]امور[ برای مردمی که تعقل می کنند نشانه هاست.
رَ البْحَْرَ لتِأَکْلُوا منِهُْ لحَْماً طَریِا وَ تسَْتخَْرجُِوا منِهُْ حِلْیۀً تلَْبسَُونهَا وَ  در آیۀ دیگر فرمود: ﴿وَ هُوَ الَّذی سَخَّ
ترََی الفُْلْک مَواخِرَ فیهِ وَ لتِبَتْغَُوا منِْ فَضْلهِِ وَ لعََلَّکمْ تشَْکرُونَ﴾ )همان، آیه 14(؛ و اوست کسی که دریا را 
مسخّر گردانید تا از آن گوشت تازه بخورید و پیرایه ای که آن را می پوشید از آن بیرون آورید؛ و کشتی ها 

را در آن، شکافنده ]آب[ می بینی و تا از فضل او بجویید و باشد که شما شکر گزارید.
رَ لکَمْ ما فیِ الْأرَْضِ وَ  َ سَخَّ در آیه دیگر، همۀ امکانات زمین را مسخر انسان می داند: ﴿أَ لمَْ ترََ أنََّ اللهَّ
َ باِلنَّاسِ لرََؤُفٌ رَحیمٌ﴾  ماءَ أنَْ تقََعَ عَلَی الْأرَْضِ إلِاَّ بإِذِْنهِِ إنَِّ اللهَّ الفُْلْک تجَْری فیِ البْحَْرِ بأِمَْرهِِ وَ یمْسِک السَّ
)حج ، آیه 65(؛ آیا ندیده ای که خدا آنچه را در زمین است به نفع شما رام گردانید و کشتی ها در دریا 
به فرمان او روانند و آسمان را نگاه می دارد تا ]مبادا[ بر زمین فرو افتد، مگر به اذن خودش ]باشد[. در 

حقیقت، خداوند نسبت به مردم سخت رئوف و مهربان است.
بالاخره خداوند در این آیات بیان می فرماید که همۀ امکانات زمین و آسمان در اختیار و تسخیر بشر 
است و این تسخیر بدون پیشرفت میسر نمی شود و باید انسان پیشرفته بداند که همه از جانب خداست 

تا شکر نعمت به جا آورد که آن هم بدون معرفت امکان ندارد.
افزون بر آیات فراوان، در حدیث قدسی دلیل آفرینش افلاک را انسان کامل می داند. همان گونه که به 
پیامبر گرامی اسلام می فرماید: »لوَْلاکَ لمََا خَلَقْتُ الْأفَْلاکَ« )حسینی استرآبادی، 1409 ق: 304؛ مجلسی، 

1404 ق: 16، 405(؛ ]ای پیامبر[ اگر تو نبودی افلاک را نمی آفریدم.
ِ الَّذِی اخْتاَرَ لنَاَ مَحَاسِنَ الخَْلْقِ، وَ أجَْرَی عَلَیناَ  امام سجاد  در صحیفه سجادیه می فرماید: »وَ الحَْمْدُ لِلهَّ
زْقِ؛ وَ جَعَلَ لنَاَ الفَْضِیلَۀَ باِلمَْلَکۀِ عَلَی جَمِیعِ الخَْلْقِ، فَکلُّ خَلیِقَتهِِ مُنقَْادَةٌ لنَاَ بقُِدْرَتهِِ، وَ صَائرَِةٌ إلِیَ  طَیباَتِ الرِّ
تهِِ.« )صحیفه کامله سجادیه: دعای اول(؛ و سپاس خدایی را که زیبایی های آفرینش را برای  طَاعَتنِاَ بعِزَِّ
ما برگزید و روزی های پاکیزه را برایمان جاری ساخت؛ و با دادن قدرت به ما، )ما را( بر همه آفریدگان 
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برتری داد. پس به قدرت او، همه آفریدگانش برای ما فرمان بردار بوده و به عزّت او، به اطاعت از ما در 
می آیند.

سعدی نیز به صورت زیبایی به این مضمون اشاره کرده، است:

همه از بهر تو سر گشته و فرمان بر دارابر و باد و مه خورشید و فلک در کارند 
  شرط انصاف نباشـد که تو فرمان نبریتا تونانی به کف آری و به غفلت نخوری 

مولوی نیز این باور را که همه هستی طفیل وجود انسان است، به بهترین وجه بیان نموده و خطاب 
به انسان فرموده است:

خد و  قد  این  بندة  شرابی  نه ایهر  گلگون  می  محتاج  هیچ 
باده کاندر خنب می جوشد نهانای رخ چون زهره ات شمس الضحی
ای مه تابان چه خواهی کرد گردای همه دریا چه خواهی کرد نم
سرتتو خوش و خوبی و کان هر خوشی فرق  بر  کرمناست  تاج 
ای غلامت عقل و تدبیرات و هوشجوهرست انسان و چرخ او را عرض
علم جویی از کتب ها ای فسوسخدمتت بر جمله هستی مفترض
شده پنهان  نمی  در  علمی  جمله مستان را بود بر تو حسدبحر 
گلگونه ای تو  گلگونه  کن  گلگونه هاترک  تو  رنگ  گدای   ای 
چنان جوشد  تو  روی  اشتیاق  وی همه مستی چه می جویی عدمز 
کشیای که مه در پیش رویت روی زرد باده  منت  خود  چرا  تو 
برت آویز  اعطیناک  جمله فرع و پایه اند و او غرضطوق 
جوهری چون نجده خواهد از عرضچون چنینی خویش را ارزان فروش
در سه گز تن عالمی پنهان شدهذوق جویی تو ز حلوا ای فسوس

)مولوی بلخی، 1374: دفتر پنجم، 897(.
مولانا این مضمون را از اشعار مولا علی گرفته است که فرمود:

الْأکَبرَُ  العَْالمَُ  انطَْوَی  فیِک  المُْضْمَرُوَ  یظْهَرُ  بأِحَْرُفهِِ 
صَغیِرٌ  جِرْمٌ  أنََّک  الَّذِیأتحَْسَبُ  المُْبیِنُ  الکْتاَبُ  أنَتَْ  وَ   

)امیرالمؤمنین، 1369: 178(.
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و تو گمان می بری که جسم کوچکی هستی در حالی که جهانی بس بزرگ را در خود داری.
و تو کتاب روشنی هستی که با حروفش نهفته ها را آشکار می سازد.

علامه اقبال نیز به این مضمون زیبا اشاره دارد:

 ولـی چشـم از درون خـود نبنـدیجهـان رنـگ و بو فهمیدنی هسـت 
 که در جان تو چیزی دیدنی هستدرین وادی بسی گل چیدنی هست 

)لاهوری، 1366: 212(.
نتیجه. با توجه به آنچه که یاد کردیم، به دست می آید که همۀ مخلوقات در خدمت اشرف موجودات 
)انسان( است ولی او هم موظف به پرستش خداوند است. از این رو اگر انسان از مسیر عبادت دور افتد 
زندگی اش بدتر از مرگ است، چنانکه امام سجاد در دعای بیستم صحیفه سجادیه می فرماید: »اللَّهُمَّ صَلِّ 
دٍ، وَ مَتِّعْنیِ بهُِدًی صَالحٍِ لَا أسَْتبَدِْلُ بهِِ، وَ طَریِقَۀِ حَقٍّ لَا أزَیِغُ عَنهَْا، وَ نیِۀِ رُشْدٍ لَا  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ عَلَی مُحَمَّ
یطَانِ فَاقْبضِْنیِ إلِیَک قَبلَْ  رْنیِ مَا کانَ عُمْریِ بذِْلۀًَ فیِ طَاعَتکِ، فَإذَِا کانَ عُمْریِ مَرْتعَاً للِشَّ أشَُک فی ها، وَ عَمِّ
أنَْ یسْبقَِ مَقْتکُ إلِیَ، أوَْ یسْتحَْکمَ غَضَبکُ عَلَی«؛ پروردگارا، بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا از 
هدایتی شایسته بهره مند فرما که جز آن نگزینم و راهی بایسته بنما که جز آن نپویم و نیتی راست تا در 
آن تردیدی روا نکنم، مرا تا آن زمان که فرمان تو می برم عمر ده و آن گاه که زندگی ام جولانگاه شیطان 
گشت بر آن مهر پایان نه، پیش از آن که تیر خشمت به سویم شتابد یا تلخی قهرت مرا به سختی فرا گیرد.
چون خلقت و عمر انسان هدفمند است وقتی چراگاه برای شیطان شود، بر خلاف این هدف مسیر 
را پیموده است، از این رو امام سجاد می فرماید از این که عمر انسان چراگاه شیطان شود، مرگ بهتر از 
آن است، زیرا مرگ کوچیدن به سوی حقیقت مطلق و سرای جاودان است ولی ماندن در این سرای 
ناپایدار بدون هدف و خداخواهی یا در حال دور شدن از خالق و در مسیر شیطان قرار داشتن، با هدف 
آفرینش انسان سازگار نیست و چنین عمر و ماندن جز تضییع سرمایه چیزی نیست. اگرچه در ظاهر توأم 
با پیشرفت باشد، پس! چون هدف از خلقت انسان پرستش و بندگی خداست اگر لحظه ای انسان از این 
پرستش دور شود بر خلاف هدف و غایت خویش سیر نموده و چنین عمر و زیستن بی هدف است 
و ارزشی ندارد. به تعبیر مولانا انسان همۀ خوبی ها را در خود دارد که تنها از مسیر ارتباط با خدا به آن 

می رسد در غیر آن صورت همان خواهد شد که غنی دست نیاز پیش فقیر دراز کند:

 آفتاب از ذره ای شـد وام خواهمی چه باشـد یا سماع و یا جماع 
 تـا بجویـی زو نشـاط و انتفاعجان بی کیفی شده محبوس کیف 
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 آفتابی حبس عقده اینت حیفزهره ای از خمره ای شد جام خواه 
بنابراین پیشرفتی که انسان را از خدا دور سازد و محصولش رسیدن به هوس بازی و خواسته های 
درونی و شراب و کباب و یا دنیا باشد، غنی از گدا چیزی خواسته است، با آن که همۀ آنچه در دنیا وجود 
دارد، برای انسان و در خدمت انسان است ولی هدف انسان آخرت و برای خداوند است. چنانکه در 
دِ العَْبدُْ منِْ دُنیْاهُ لخِِرَتهِِ وَ منِْ حَیاتهِِ لمَِوْتهِِ وَ منِْ شَباَبهِِ  احادیث این نکته آمده است. پیامبر فرمود: »فَلْیتزََوَّ
نیْا خُلقَِتْ لکَمْ وَ أنَتْمُْ خُلقِْتمُْ للِْخِرَةِ« )ورام، بی تا: 1، 131(؛ باید هر کس از دنیایش برای  لهَِرَمهِِ فَإنَِّ الدُّ
آخرت توشه بر دارد و از زندگی برای مرگش و از جوانی برای پیری اش زیرا که دنیا برای شما آفریده 

شده است و شما برای آخرت.
پس هدف و غایت خلقت انسان خداوند و آخرت است در حالی که غایت و هدف آفرینش دنیا 
و آنچه که در آن است، انسان کامل است و اینکه انسان در مسیر رشد و پیشرفت قرار گیرد که در کنار 

عبادت و معرفت خدا باشد.
خداوند هدف همۀ موجودات را برای به کمال رسیدن انسان معرفی کرده و به او عقل داده است تا 
همه چیز را به نفع خویش استخدام کند، زیرا یکی از مهم ترین صفات انسان استخدام گری او است. از 
این رو، انسان توانسته وسائلی بسازد که محاسبات چند هفته ای را در چند دقیقه انجام دهد، این ناشی از 
همان قوة استخدام گری او است، خواستۀ خداوند نیز همین است که انسان از همه چیز به نفع خویش 

بهره ببرد، ولی خود هدف را فراموش نسازد.
بنابراین، پیشرفت و رشد در اسلام خدا محور است و هدف غائی در همه چیز رسیدن به کمال مطلق 
و خداست، »از دیدگاه اسلام هر یک از اهداف دیگر برای هر مجموعه از فعالیت های انسانی، هنگامی 
ارزش حقیقی دارند که در راستای قرب الهی صورت بگیرند و بتوانند در مجموع، فرد و جامعه را به این 

هدف آرمانی نزدیک تر کنند.« )مصباح یزدی و دیگران، 1390: 215(.
2. ۱. اصل معرفت و شناخت و نقش آن در پیشرفت از منظر اسلامی

معنای دوم واژة »یعْبدُُون« یعرفون است که اصل دوم پیشرفت از آن پدید می آید، در برخی از تفاسیر 
به تبع از احادیث، عبادت را همان معرفت دانسته اند )فیض کاشانی، 1418 ق: 2، 1212( زیرا که معرفت 
هم سبب عبادت می شود، )کاشانی، 1410 ق: 3، 1413( هم خود پرستش به حساب می آید، همان گونه 
که در احادیث تفسیری نیز، عبادت به معرفت تعبیر گردیده و معرفت، غایت و هدف آفرینش انسان به 
حساب آمده است، امام صادق )ع( می فرماید: »خَرَجَ الحُْسَینُ بنُْ عَلیِ  عَلَی أصَْحَابهِِ فَقَالَ أیَهَا النَّاسُ إنَِّ 
َ جَلَّ ذکِرُهُ مَا خَلَقَ العْبِاَدَ إلِاَّ لیِعْرفُِوهُ فَإذَِا عَرَفُوهُ عَبدَُوهُ فَإذَِا عَبدَُوهُ اسْتغَْنوَْا بعِبِاَدَتهِِ عَنْ عِباَدَةِ مَنْ سِوَاهُ«  اللهَّ
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)صدوق، بی تا: 1، 9(؛ روزی امام حسین)ع( در میان یارانش فرمود: ای مردم خداوند خلق ننموده است 
بندگان را مگر آنکه او را بشناسند و چون او را شناختند می پرستند و چون او را پرستیدند از پرستش 

دیگران دست می کشند.
چنانکه دیدیم، در حدیث شریف یاد شده هدف از خلقت انسان شناخت خدا و معرفت هم منشأ 

پرستش به حساب آمده است.
اگر در پیشرفت، شناخت و پرستش خالق وجود داشت، اهداف تربیتی اسلام تحقق یافته وگرنه 
پیشرفتی که خالی از عبودیت و شناخت باشد که به نحوی از اهداف تربیتی اسلام به حساب می آید، 
ءَاهُ اسْتغَْنی﴾ )علق، آیه 6 و  سبب طغیان می شود، چنانکه قرآن کریم فرمود: ﴿کلاَّ إنَِّ الْانسَانَ لیَطْغَی أنَ رَّ

7(؛ حقا که آدمی نافرمانی می کند، هر گاه که خویشتن را بی نیاز بیند.
چنانکه پیشرفت های صنعتی در غرب سبب طغیان گردیده است و پیشرفت توأم با طغیان، سبب رشد 

اندیشۀ فرعونی می شود و چنین پیشرفتی مطلوب اسلام نیست.
3. ۱. اصل عزت طلبی و نقش آن در پیشرفت از منظر اسلامی

از مبنای کمال خواهی انسان، اصل دیگری به وجود می آید که می توان آن را اصل اقتدارگرایی و 
عزت طلبی نامید. در اسلام پیشرفتی مطلوب است که بتواند اقتدار و عزت اسلام و مسلمانان را تأمین 
نماید. بر اساس این اصل ذلت با پیشرفت سازگار نیست، بلکه پیشرفت در اسلام، به دست آوردن عزت 
ةُ  ِ العْزَِّ و سربلندی است و عزت و سربلندی در سایۀ ایمان میسر است، چنانکه قرآن کریم می فرماید: ﴿وَ لِلهَّ

وَ لرَِسُولهِِ وَ للِْمُؤْمنِینَ﴾ )منافقون )63(، آیه 8(، عزت از آنِ خدا و پیامبرش و مؤمنان است.
از باب »تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر«، تنها عزت در سایۀ ایمان میسر است، باتوجه به همین اصل 
اساسی و نقشی که در پیشرفت دارد، قرآن کریم مسلمانان را به توسعه و پیشرفت فراخوانده، می فرماید: 
کمْ وَ آخَرینَ منِْ دُونهِمِْ لا  ِ وَ عَدُوَّ ةٍ وَ منِْ ربِاطِ الخَْیلِ ترُْهِبوُنَ بهِِ عَدُوَّ اللهَّ وا لهَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ منِْ قُوَّ ﴿وَ أعَِدُّ
ُ یعْلَمُهُمْ﴾ )انفال، آیه 60(؛ و هر چه در توان دارید از نیرو و اسب های آماده بسیج کنید، تا با  تعَْلَمُونهَُمُ اللهَّ
این ]تدارکات[، دشمن خدا و دشمن خودتان و ]دشمنان[ دیگری را جز ایشان ـ که شما نمی شناسیدشان 

و خدا آنان را می شناسد ـ بترسانید.
البته، تفرعن و اقتدارگرایی نمرودگونه و فرعونی که در مقابل کمال مطلق، سر باز زند، مطلوب نیست، 
بلکه در برابر فرعون ها باید راه ترقی و رشد را در پیش گرفت و از همه امکانات استفاده کرد. چنانکه 
در ذیل آیه هم به دشمنان ظاهری اشاره دارد که آن را می شناسیم، هم به آنانی که از دید ما مخفی است 
و با چهره نفاق به دشمنی پرداخته اند یعنی اینکه طمع دشمن را به کلی باید نابود کرد. از طرفی هم آیه 
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شامل انواع گوناگونی از ابزارها می شود تا دشمنان حساب ببرند، چنانکه تفسیر نمونه در ذیل آیه یاد 
شده نوشته است: کلمه »قوه« چه کلمه کوچک و پر معنایی است، نه تنها وسایل جنگی و سلاح های 
مدرن هر عصری را در بر می گیرد، بلکه تمام نیروها و قدرت هایی را شامل می شود که به نوعی از انواع 
در پیروزی بر دشمن اثر دارد، اعم از نیروهای مادی و معنوی ))مکارم شیرازی و گروهی از دانشمندان، 

.)222 ،7 :1368
امروزه یکی از مصادیق قوت، جنگ های نرم از قبیل جنگ روانی، جنگ مهندسی، جنگ اطلاعاتی، 
جنگ رسآن های، جنگ سایبری و... است. در وضع کنونی به جای انسان، برنامه ها و نرم افزارها که 
به صورت برنامه، ویروس و... وارد کامپیوترها می شوند، انواع جاسوسی را انجام می دهند و به اطلاعات 
مهم کشور، نهاد، سازمان، گروه و... دست می یابند و اسرارشان را فاش کرده، موقعیتشان را شناسایی 
می کنند و نقاط ضعف و قوت دشمن را به دست می آورند تا بتوانند در صورت لزوم از آن استفاده نمایند. 
مسلمانان باید این توان را داشته باشند که در این عرصه نیز بیش ترین برنامه، توانایی و ابزاریرا در اختیار 
داشته باشند تا اگر در این عرصه پیش تر از دشمن نیستند، حداقل همان مقدار امکانات و ابزار را در اختیار 
داشته باشند که بتوانند جلو نفوذ و پیشروی دشمن را در عرصه های مختلف، به ویژه عرصۀ فرهنگی، 
بگیرند و در برابر هجمه ها و ترفندهای جدید دشمن مقاومت به خرج دهند. همان گونه که پیامبر از ابزار 

و وسایل عصر خویش استفاده می برد.1
2. جاودانگی انسان

یکی از مبانی انسان شناختی پیشرفت از منظر اسلامی، جاودانگی انسان است. در اندیشه اسلامی، 
انسان موجودی جاودانه و ابدی است که از نزد خداوند متعال آمده و سرانجام به سوی خدا و آخرت 
جاودانه باز می گردد از آیات فراوانی این مبنا استخراج می شود. خداوند متعال می فرماید: ﴿وَ الَّذینَ یؤْتوُنَ 
ما آتوَْا وَ قُلُوبهُُمْ وَجِلَۀٌ أنََّهُمْ إلِی رَبِّهمِْ راجِعُونَ﴾ )مؤمنون، آیه 60(؛ و کسانی که آنچه را دادند ]در راه خدا[ 
می دهند، در حالی که دل های شان ترسان است ]و می دانند[ که به سوی پروردگارشان بازخواهند گشت.

از این مبنا نیز اصولی قابل استنتاج است که بخاطر رعایت اختصار، تنها به دو اصل مهم اشاره می کنیم. 
۱. 2. اصل رسیدن به حیات طیبه و نقش آن در پیشرفت از منظر اسلامی

حیات طیبه که از اساسی ترین آمال و آرزوهای انسان کمال خواه است، از آن جهت از اصول پیشرفت 
به شمار می رود که سبب می شود انسان در زندگی خود درپی حیات سالم، سازنده و پاک باشد و از 
هرگونه زشتی و ناپاکی دوری گزیند. انسان به عنوان یک موجود انتخاب گر می تواند زندگی پاکیزه و با 

1. برای تفصیل بیشتر ر. ک. )صداقت، 1393: 116(.
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اخلاق را برگزیند یا زندگی ای که در آن درنده خویی باشد، ولی هدف پیامبران رساندن انسان و جوامع 
انسانی به حیات طیبه و رشد اخلاقی است )نوری، )1408 ق: 11، 187(.

انسان در زندگی خویش بیش از هر چیزی نیازمند حیات طیبه و اخلاق است، اگر اخلاق نباشد، هیچ 
پیشرفتی درد بشر را دوا نخواهد کرد، بلکه پیشرفت بدون اخلاق، درنده خویی او را رشد خواهد داد 
و حیات طیبه را از او خواهد گرفت و انسان سلاح هایی را تولید خواهد کرد که تبدیل به جهنم انسان 

خواهد شد.
الف( چیستی حیات طیبه

زندگی می تواند اقسام مختلف داشته باشد، ولی آنچه در قرآن کریم مطرح است سه گونه زندگی 
است: زندگی دنیا؛ که قرآن کریم و حدیث در مورد آن فرمود: زندگی دنیا ناپایدار )اعلی، آیه 17( و وسیله 
است برای رسیدن به آخرت.1 زندگی پایدار. در برابر زندگی دنیوی، زندگی اخروی قرار دارد زندگی 
حقیقی در آنجاست و زندگی دنیا گذرگاه است برای آن. نوع دیگری از زندگی که در قرآن کریم مطرح 
گردیده، زندگی پاکیزه )حیات طیبه( است که قرآن کریم دربارة آن می فرماید: ﴿مَنْ عَمِلَ صالحِاً مِّن ذَکرٍ 
أوَْ أنُثی وَ هُوَ مُؤْمنٌِ فَلَنحُْیینَّهُ حَیوةً طیبۀًَ وَ لنَجَْزیِنَّهُمْ أجَْرَهُم بأِحَْسنِ مَا کانوُا یعْمَلُونَ﴾؛ )نحل، آیه 97( هر 
کس ـ از مرد یا زن ـ کار شایسته کند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگی پاکیزه ای، حیات ]حقیقی[ بخشیم 

و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام می دادند پاداش خواهیم داد.
میان مفسران در مورد حیات طیبه گفتار فراوان است، از جمله اینکه حیات طیبه در کجاست: در دنیا، 
آخرت، یا قبر؟ هر سه نظر، طرفدار دارد، در تفسیر »زادالمسیر« می نویسد: در این باره سه رأی وجود دارد:

1. حیات طیبه در دنیاست که این را عوفی از ابن عباس روایت نموده است.
2. حیات طیبه در آخرت است؛ آن هم در بهشت که این گفتۀ حسن، مجاهد، سعید بن جبیر، قتاده 

و ابن زید است.
3. حیات طیبه در قبر است که این را أبوغسان از شریک روایت کرده است.« )ابن جوزی، 1422 ق: 

4، 357 و 356.( 
مفسران دیگر، سخنانی به جز این ها گفته اند، ولی از مجموع گفته ها به این نتیجه می رسیم که مراد از 
حیات طیبه، زندگی دنیایی پاک و طیب است و این نظر با قرائنی که در آیه وجود دارد سازگارتر است. 
همان گونه که در تفسیر نمونه میان اقوال جمع نموده، می نویسد: شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که حیات 
طیبه، مفهومش آنچنان وسیع و گسترده است که همۀ این ها و غیر این ها را در بر می گیرد، زندگی پاکیزه 

1. امام علی)ع( می فرماید: »الدنیا معبرة الْخِرَة«؛ دنیا گذرگاه آخرت است. )تمیمی آمدی، 1366: 147(.



45مبانی انسان شناختي و اصول تربیتی پیشرفت اسلامی

از هر نظر، پاکیزه از آلودگی ها، ظلم ها و خیانت ها، عداوت ها و دشمنی ها، اسارت ها و ذلت ها و انواع 
نگرانی ها و هر گونه چیزی است که آب زلال زندگی را در کام انسان ناگوار می سازد.

ولی با توجه به اینکه به دنبال آن، سخن از جزای الهی به نحو احسن به میان آمده، استفاده می شود که 
حیات طیبه مربوط به دنیاست و جزای احسن مربوط به آخرت )مکارم شیرازی و گروهی از دانشمندان، 

 .)394 ،11 :1368
در تفاسیر دیگر، مانند تفسیر »جامع البیان« از جملۀ معانی حیات طیبه، موارد ذیل را بر می شمارد:

1. روزی حلال و پاکیزه؛
2. صاحب زندگی پاکیزه، حلال می خورد و حلال می پوشد؛

3. آن کس که عمل صالح انجام دهد، چه در حال فقر، چه در حال توانایی زندگی اش مصداق حیات 
طیبه است؛

4. خوش بختی؛
5. روزی حلال در دنیا؛
6. روزی نیکو در دنیا؛

7. روزی پاکیزه در دنیا؛
8. از ابن عباس نقل می نماید که ]مراد[ زندگی دنیاست؛

و اقوال دیگری را نقل نموده که زندگی پاکیزه را مربوط به آخرت دانسته و گفته اند: حیات طیبه جز 
در بهشت امکان پذیر نیست )طبری، 1412 ق: 14، 224 ـ 223(.

دربارة حیات طیبه، اقوال فراوان دیگر ذکر نیز شده است که از جمله، رضا به قضای الهی، توفیق 
طاعت خداوند، ایمان و عمل صالح در حال فقر و توانایی، شیرینی طاعت، تدبیر امور را به دست حق 
سپردن و... است. در تفسیر قرطبی، از امام علی  نقل نموده که مراد از حیات طیبه قناعت است که زندگی 
را پاکیزه می سازد، زیرا در این دنیای محدود، بدون قناعت نمی توان زندگی پاکیزه داشت، اگر همۀ جهان 
را به انسان ببخشند، باز هم درپی بیش تر می رود. قناعت به انسان طبع بلند می دهد تا انسان از خلق 
بی نیازی جوید که بی نیازی از خلق و اظهار احتیاج به سوی حق یکی از تفسیرهای حیات طیبه است و 
همو از امام جعفر صادق نقل می نماید که مراد معرفت به خدا و درستکاری در پیشگاه اوست )قرطبی، 

ق: 10، 174(. 
در قرآن کریم شش مرتبه »طیباتِ« )با کسر تا( و یک مرتبه با تنوین تا )طیباتٍ( و یک بار »طیباتکِم« 
آمده است که هر هشت مورد دربارة روزی حلال دنیا بحث نموده است و شش مورد به صورت »طیباً« 
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ذکر شده که باز هم در امور دنیوی است و دو بار »طیبۀً« آمده است که هر دو صفت است: یکی برای 
شجره و دیگری برای ریح )باد( و یک بار هم »طیبۀٌ« آمده که صفت »بلدة« )شهر( واقع شده است و یک 
مرتبه »طیبین« به کار رفته که صفت »ملائکه« است. با توجه به موارد ذکر شده که بیش تر این موارد، دربارة 
امور دنیوی است به این نکته پی می بریم که مراد از حیات طبیه، حیات در همین دنیا است، اما در اسلام، 
دنیا جدا از آخرت نیست. لذا حیات طبیه در دنیا، حیات طیب در آخرت را نیز به دنبال خواهد داشت. 
 قرآن کریم می خواهد انسان، زمین را بهشت سازد اما فرق دارد با آن بهشت زمینی که در مکتب های 
مادی مطرح است. قرآن کریم بهشتی می سازد که همۀ ابعاد انسانی در نظر گرفته شده باشد و خدا در 
آن نقش عمده داشته باشد، برخلاف نظر اومانیستی که انسان را محور قرار داده و مهم ترین جنبۀ معنوی 
بشر را به گردباد فراموشی سپرده است. به همین جهت است که بهشت زمینی اومانیست ها ناقص و 
احیاناً در درونش خیانت نهفته است و از درون به ضد ارزش گرایش دارد، چون آنجا انسان محوری 
است و انسان هم که اولین مصداقش خود شخص است و خودمحوری هاست که جهان را به سوی فنا 
می کشاند؛ به همین جهت می بینیم که در غرب حتی مهم ترین ارزش ها دچار تزلزل گشته و پرورشگاه 

بزرگ مادی گرایی و سکولاریستی شده است.
می توان گفت: سعادت بشر بدون پای بندی به امور معنوی و طیبات امکان پذیر نیست هدف عمدة 
اسلام رسیدن انسان ها به سعادت واقعی است. پاکیزه ساختن زندگی از آلودگی ها علاوه بر سعادت 
آخرت، آرامش این جهان را تضمین می نماید زیرا انسان در این دنیا به امنیت و آرامش نیاز دارد اگر 
بیش ترین موارد »طیبات« ذکر شده در قرآن کریم برای امور دنیوی به کار رفته است، نکته اش همین 
است و این یکی از امتیازات اسلام است که برای تأمین سعادت انسان در تمام زمینه های زندگی، برنامه 

و وظیفه در نظر گرفته است. 
در جمع بندی می توان گفت: حیات طیبه آنگاه میسر است که انسان حلال و حرام را رعایت کند، از 
مال حلال ارتزاق کند، در هنگام نیاز قناعت پیشه سازد و از خلق بی نیازی جوید، در این صورت است که 
انسان به حیات طیبه می رسد. همچنین کسی که در دنیا حیات طیبه داشته باشد، به طور قطع در آخرت 
هم سعادتمند و برخوردار از حیات طیبه خواهد بود. همان گونه که در زمان حضرت مهدی )عج( که 
اوج پیشرفت اسلامی است، زمین بهشت گونه می گردد زیرا: سبک زندگی اسلامی به طور کامل پیاده 
می شود. به راستی اگر به دستورات اسلامی عمل شود، دنیا بهشت و حیات طیبه محقق می شود. آنچه که 
بشر امروز را در پرتگاه سقوط قرار داده است، دور بودن از برنامه های حیات بخش اسلام و سبک زندگی 
اسلامی و غوطه ور بودن در دریای خیانت ها، بی بندوباری ها، ظلم و طغیان گری هاست. وقتی اسلام صد 
درصد عملی شود، جامعه مهدوی و پیشرفت واقعی که تضمین کننده حیات طیبه در دنیا و آخرت است، 
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محقق خواهد شد.
پس حیات طیبۀ قرآن کریم شامل زندگی این جهانی و آن جهانی می شود. اسلام می خواهد انسان به 
»حیات طیبه« برسد؛ تا هم در دنیا از نعمت ها بهره مند گردد و هم در آخرت. آنچه در قرآن کریم اهمیت 
دارد همین زندگی است که در آن امور دنیوی بدون غل و غش به پیش رود و آخرت انسان هم کاملًا 
خوب و پسندیده تأمین گردد و به همین جهت است که قرآن کریم زندگی دنیوی صرف را بازیچه و 
سرگرمی پنداشته و رهبانیت )بریدن از دنیا( را مردود می شمارد و حیات طیبه را زندگی برتر می شمارد 
که در آن سعادت و خوش بختی انسان در دنیا و آخرت تأمین می گردد. پس برای رسیدن به حیات طیبه 
انسان نباید از آخرت گرایی غافل گردد. انسان در عین حالی که به سمت داشتن امکانات به پیش می رود، 
آخرت را نیز به فراموشی نسپارد. پس اصل پیشرفت در اسلام تأمین کننده ی حیات طیبه است که هم 
دنیا در آن تأمین می گردد، هم آخرت پیشرفتی که انسان را از آخرت باز دارد بر اصول اسلامی استوار 

نخواهد بود.
2. 2. اصل کرامت نفس و نقش آن در پیشرفت از منظر اسلامی

اصل کرامت انسانی از اصول تربیتی بسیار مهم برای پیشرفت است. کرامت انسانی مبتنی بر جاودانگی 
انسان است. انسان به عنوان موجود جاودانه که دارای روح الهی و ظرفیت خلیفه اللهی است، باید قدر و 
ارزش خود را بداند. سرمایه های عظیمی که خداوند متعال در کرامت تکوینی نصیب انسان کرده است، 
باید مورد استفاده قرار گیرد و با استفاده از این سرمایه ها و قابلیت ها انسان باید شرایط لازم را برای ترقی 
و تکامل همه جانبه را قراهم سازد و زمینه های لازم را برای پیشرفت مادی و معنوی خویش فراهم سازد. 
به همین دلیل در متون اسلامی بر حفظ کرامت انسانی و توجه به ارزش و جایگاه انسان به عنوان موجود 
جاودانه تأکید شده است. در احادیث فراوان این نکته آمده است: امام علی)ع( در نهج البلاغه می فرماید: 
»مَنْ کرُمَتْ عَلَیهِ نفَْسُهُ هَانتَْ عَلَیهِ شَهَوَاتهُُ«؛ آن کس که خود را دارای کرامت و شخصیت پندارد، شهوت ها 

نزد او حقیر و ناچیز است )نهج البلاغه، 1380، ترجمه دشتی: 736، حکمت 449(.
به راستی چه کسی کرامت نفس دارد؟ آن کس که دیگران او را باور داشته باشند و خودش نیز خود را 
باور داشته باشد، چنین انسانی همواره کارهای شایسته انجام می دهد و از کارهای پست خودداری می کند 
چنانکه در احادیث دیگری این مطلب آمده است: »مَنْ کرُمَتْ عَلَیهِ نفَْسُهُ لمَْ یهنِهَْا باِلمَْعْصِیۀِ« )نوری، 1408 

ق: 11، 339(؛ آن کس که کرامت نفس دارد، آن را با معصیت خوار نمی سازد.
هَهَا عَنْ دَناَءَةِ المَْطَالبِِ«؛ )تمیمی آمدی، 1366:  باز هم امام علی)ع( می فرماید: »مَنْ  شَرُفَتْ  نفَْسُهُ  نزََّ

231(؛ کسی که دارای شرافت نفس است، آن را از خواسته های پست دور می سازد.
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برعکس نیز صادق است درصورتی که کسی به کرامت انسانی خود توجه نکند، به کارهای ناشایست 
هُ«؛ )ابن شعبه حرانی، 1363: 483(. کسی که خود را  دست خواهد زد: »مَنْ هَانتَْ عَلَیهِ نفَْسُهُ فَلَا تأَمَْنْ شَرَّ

خوار و بی شخصیت بشمارد از شر او در امان نباش
با ایجاد خودپندارة مثبت و توجه دادن به کرامت و جایگاه رفیع انسانی، می توان در رفتار افراد 
تغییر ایجاد کرد و انگیزةشان را برای تغییرات مثبت و پیش رفت جامع و متوازن افزایش داد؛ زیرا ازنظر 
آموزه های اسلامی کسی که دارای خودپنداره مثبت است و نسبت به خویشتن بادید ارزشمند نگاه 
می کند، از هلاکت و نابودی نجات می یابد، امام علی)ع( فرمود: »مَا هَلَک امْرُؤٌ عَرَفَ  قَدْرَهُ « )صدوق، 1376: 

447(؛ کسی که قدر و منزلت خویش را بشناسد، هلاک نمی شود.
در سخن دیگری فرمود: »العَْالمُِ مَنْ عَرَفَ  قَدْرَهُ  وَ کفَی باِلمَْرْءِ جَهْلًا ألَاَّ یعْرفَِ قَدْرَهُ«؛ دانا کسی است 
که قدر خود را بشناسد و در نادانی انسان این بس که ارزش خویش نداند )نهج البلاغه، 1380، ترجمه 

دشتی، خ103. ص191(.
کسی که قدر و منزلت خویش را می داند، به خود احترام می گذارد، چنانکه گفته اند: وقتی به خود 
احترام بگذاریم، به دیگران هم راحت تر احترام می گذاریم. وقتی به خودمان خوبی می کنیم، خوبی کردن 

به دیگران هم راحت تر می شود )لیکونا، 1394: 412(.
در آموزه های اسلامی بر کرامت انسانی تأکید فراوان شده است، قرآن کریم انسان را برگزیده خداوند 
و اشرف مخلوقات می داند: »و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا ]بر 
مرکب ها[ برنشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آن ها را بر بسیاری از آفریده های خود 

برتری آشکار دادیم«1. امام علی)ع( فرموده است:

 وَ أنَتَْ الکِْتاَبُ المُْبیِنُ الَّذِیأتحَْسَبُ أنََّکَ جِرْمٌ  صَغیِرٌ 
المُْضْمَرُوَ فیِکَ انطَْوَی العَْالمَُ الْأکَْبرَُ  یظْهَرُ  بأِحَْرُفهِِ   

)امام علی)ع(، 1369: 178(.
و تو گمان می بری که جسم کوچکی هستی درحالی که جهانی بس بزرگ را در خود داری.

و تو کتاب روشنی هستی که با حروفش نهفته ها را آشکار می سازد.

نْ خَلَقْنا تفَْضیلًا﴾ )اسراء،  لْناهُمْ عَلی  کَثیرٍ ممَِّ یباتِ وَ فَضَّ مْنا بنَی  آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فیِ البْرَِّ وَ البْحَْرِ وَ رَزَقنْاهُمْ منَِ الطَّ 1. ﴿وَ لقََدْ کَرَّ
آیه 70(.
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علامه اقبال نیز به این مضمون به زیبایی اشاره دارد:

نبندیجهان رنگ و بو فهمیدنی هست   از درون خود   ولی چشم 
 که در جان تو چیزی دیدنی هستدرین وادی بسی گل چیدنی هست

)لاهوری، 1366: 212(.
در درون انسان غنا وجود دارد، درون انسان سرشار از شادی و خوبی است که نباید از آن چشم بست. 
کسی که چنین می اندیشد، خودپنداره مثبت دارد، چنین انسانی به راحتی رفتار خوب را انجام می دهد و از 
کارهای ناپسند پرهیز می کند. روان شناسان نیز گفته اند: »بسیاری از رفتارهای نابهنجار مثل جنایت، دزدی 
و غیره، که سبب انحطاط و عقب ماندگی انسان و جامعه انسانی می شود، ناشی از احساس حقارت و 
عدم اعتماد به نفس است« )وایتزمن، 1379: 3(. این گفته مضمون حدیثی است که امام صادق)ع( فرمود: 
»مَا منِْ رَجُلٍ تکَبَّرَ أوَْ تجََبَّرَ إلِاَّ لذِِلَّۀٍ وَجَدَهَا فیِ نفَْسِهِ « )مجلسی، 1404 ق: 70، 225(؛ هیچ کسی نیست که 

گرفتار تکبر و زورگویی شود، مگر اینکه خود را خوار و حقیر بیابد.
بدون شک کسی که خودپنداره مثبت ندارد و خود را ارزشمند و توانمند به حساب نمی آورد، دیگران 
به هیچ وجه او را ارزشمند و توانا به حساب نخواهند کرد. یکی از روان شناسان در این زمینه می نویسد: 
عقیده ای که شما دربارة خود دارید بر شیوة تفکر دیگران راجع به شما تأثیر می گذارد. ازآنجایی که بیش 
از نود درصد از ارتباطاتی که برقرار می کنیم ناآگاهانه اند، افرادی که اطراف ما هستند مرتب به زبان اشاره، 
لحن کلام، پیام ها و سیگنال های حسی ما پاسخ می دهند حتی اگر کلمات ما مثبت باشند، ممکن است، 

هم زمان با گفتن آن ها، پیام کاملًا متضادی را با زبان اشارة خود منتقل کنیم )مکنا، 1389: 32(.
نتیجه گیری

از بررسی مبانی و اصول تربیتی پیشرفت در اسلام به دست می آید که پیشرفت مبتنی بر مبانی و اصول 
تربیتی اسلام، انسانِ را خدایی و متعالی می سازد و زمینه های لازم را برای رشد و شکوفایی جامع و 
متوازن انسان و جوامع انسانی فراهم می سازد. در مدل پیشرفت مبتنی بر مبانی اسلامی، انسان با پیشرفت 
از طاغوتی شدن دور می شود. زیرا در اسلام پیشرفت برای رسیدن به خدا و حیات طیبه است، ولی 
پیشرفت با مبانی اومانیستی انسان را به سمت تفرعن و طاغوتی شدن سوق می دهد. زیرا مبانی و اصول 
پیشرفت در اومانیسم غربی، دستیابی به قدرت و قوت بیشتر و حیات مادی است که اصل تولید برای 

مصرف با تکیه بر انسان محوری شعار گردیده است.
در مدل پیشرفت غربی، هدف توجیه گر وسیله است. به همین دلیل کسانی که با این مبنا ادعای انسان 
دوستی دارند، از هر وسیله ای برای رسیدن به منافع خود استفاده می برند. شعارهای همچون حقوق بشر 
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و آزادی، پیشرفت، اخلاق انسانی و غیره، بسیار نخ نما شده اند. همان گونه که در گذشته ی نه چندان 
دور واژة استعمار با چنین سرنوشتی گرفتار شد و امروزه کاملًا واژه نفرت انگیزی شده است، در حالی 
که در مدل پیشرفت مبتنی بر مبنای اسلامی، هدف وسیله را توجیه نمی کند. اسلام با توجه به نگاه دقیق، 
جامع و متوازن که نسبت به انسان و نیازمندی های حقیقی او به عنوان موجود کمال خواه و جاودانه دارد، 

اصول و راهکارهای اساسی را برای ترقی و پیشرفت واقعی انسان فراهم می آورد.
در اندیشه اسلامی، پیشرفت حقیقی انسان از معبر عبودیت و بندگی آگاهانه و مخلصانه ی انسان در 
برابر خداوند متعال قابل تحقق است. زیرا خدامحوری و عبودیت آگاهانه انسان در برابر خداوند متعال 
است که  کرامت و عزت واقعی انسان و جوامع انسانی را تأمین می کند. در اندیشه اسلامی، پیشرفت در 
توسعه صرفا مادی و دنیوی محدود و فروکاست نمی شود، بلکه انسان به عنوان یک موجود جاودانه در 
پی حیات طیبه، یعنی پیشرفت و سعادت دنیوی و اخروی است. براساس اصل کرامت انسانی، خداوند 
متعال همه ی مخلوقات را برای انسان آفریده و ارزش انسان بسیار فراتر از ابزارها و امکانات مادی است. 
انسان باید قدر و جایگاه خود را به خوبی درک کند و پیشرفت جامع و متوازن که با کرامت انسانی تناسب 
داشته باشد، را بدست آورد. پیشرفت مبتنی بر مبانی و اصول اسلامی را می توان پیشرفت جامع و حقیقی 

نامید. زیرا تأمین کننده ی حیات طیبه و سعادت دنیوی واخروی انسان است.
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نقش معلم به عنوان مدیر تغيير 
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چکیده
نتیجه نوآوری و تغییر موفقیت آمیز، تکامل است و این بدین معناست که تغییر، اساس آفرینش در 
جهان طبیعی را تشکیل می دهد. روشن است که مدیران و معلمان سازمان های آموزشی، نقش اساسی 
در نوآوری و تغییرات ایفا می کنند. امروزه نظام آموزش و پرورش، بنا به ضرورت اجتماعی، یکی از 
سامان های پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشوری محسوب می شود. یکی از وظایف اساسی معلمان 
این است که تعیین کنند، چه موقعی تغییر در برنامه های درسی ضرورت دارد. به علاوه، او باید توانایی ها، 
مهارت ها و تعهد ضروری برای ایجاد تغییرات مثبت را دارا باشد. سوال اصلی تحقیق این است که 
نقش معلم به عنوان مدیر تغییر، در اجرای برنامه  درسی چیست؟ برای پاسخ گویی به این سوال، از روش 
توصیفی و متون کاوی استفاده شده است. در نتیجه استنباط می شود که انسان محور تغییر و نوآوری در 
سازمان است و در سامان های آموزشی به لحاظ ماهیت انسانی آن ها، این محوریت پررنگ تر و اساسی تر 
می شود؛ به همین جهت در تغییر و نوآوری، باید بیشترین سرمایه گذاری و برنامه ریزی صرف معلم 
شود. از سویی نوآورترین معلمان آن هایی هستند که تحصیلات رسمی و تخصصی مناسب را دارند، 
در نشست های تخصصی و حرفه ای زیادی شرکت می کنند، از اشتهار بیشتری برخوردارند، غالباً مورد 
مشورت دیگران قرار می گیرند، از سوی هیأت آموزشی پشتیبانی می شوند و بیشتر به منابع اطلاعاتی 
بیرون از سیستم تکیه می کنند. در کل باید به معلمان، زمان، حمایت و فضای خلاق داده شود تا بتوانند از 

شیوه های نوین مدیریت تغییر استفاده نموده و نقش خودشان را در صنف، تغییر دهند.
واژه گان کلیدی: مدیریت تغییر، تغییر برنامه درسی، نقش معلم، بهبود درس، افزایش کیفیت.
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مقدمه
خداوند هیچ چیزی را در قومی دگرگون نمی سازد، مگر آنکه آنان در خود تغییری بدهند. )رعد،11( 

تغییر، جزیی از جوهر انسانی است. بدون تغییر ممکن بود انسان هنوز غارنشین باشد. نتیجه نوآوری و 
تغییر موفقیت آمیز، تکامل است و این بدین معناست که تغییر، اساس آفرینش در جهان طبیعی را تشکیل 
می دهد. سازمان ها نمی توانند در جامعه بقایی و پایداری داشته باشند، مگر اینکه تغییرات را بپذیرند و خود 
را با تغییرات محیطی منطبق و همگام سازند. روشن است که مدیران و معلمان سامان های آموزشی، نقش 
اساسی در نوآوری و تغییرات ایفا می کنند. اگرچه در سال های اخیر ارتقای کیفیت تدریس و مدیریت و 
سایر زمینه های آموزشی کشور اسلامی افغانستان تا اندازه ای مورد توجه قرار گرفته، اما هنوز سبک سنتی 
مدیریت تغییر، بربخش قابل توجهی از آموزش و پرورش سایه افکنده است؛ بنابراین اکنون زمان توجه 

به مدیریت تغییر و نوآوری در آموزش و پرورش کشور است.
امروزه، نظام آموزش و پرورش، بنا به ضرورت اجتماعی، یکی از سامان های پیچیده و بزرگ اجتماعی 
در هر کشوری محسوب می شود و با رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، پیوندی ناگسستنی 
دارد و به تدریج از یک حالت ساده به یک حالت پیچیده درآمده است. همچنین به دلیل گسترش علوم و 
تجارب بشری و توسعه فناوری و پیشرفت های صنعتی، گرایش به سامان های آموزش و پرورش، امری 
فراگیر و جهانی شده است، به حدّی که یکی از شاخص های مهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه وظایفی 

می دانند که آموزش و پرورش آن را به عهده گرفته است )صافی، 1382(.
در روزگار ما، این اندیشه، قوت گرفته است که اگر جامعه ای بخواهد نظام اقتصادی، صنعتی، سیاسی 
و اجتماعی خویش را دگرگون سازد و آن را با مقتضیات و نیازمندی های جدید، همساز نماید، ناچار 
است سیاست جامعی را در توسعه نیروی انسانی داشته باشد و این، جز از طریق تعلیم و تربیت، میسّر 

نیست )آقا زاده، 1381(.
مایکل فولن یکی از محققان حوزه تغییر و اجرای برنامه درسی است که در این حوزه صاحب مکتب 
یا دیدگاه خاص می باشد. از نظریه او با عنوان »مراحل برنامه ریزی شده تغییر« نام می برند که این مراحل 

شامل برنامه ریزی، اجرا و تداوم بخشی )نهادینه شدن تغییر( است )مهرمحمدی، 1388(.
یکی از وظایف اساسی معلمان این است که تعیین کنند چه موقعی تغییر ضرورت دارد و چه موقعی 
نیاز به تغییر نیست. نقش معلم باید به عنوان یک عامل تعادلی باشد؛ بدین صورت که هم نیاز به تغییر 
را حس کند و هم به نیاز تداوم و ثبات در یک نهاد آموزشی و یادگیری واقف باشد. به علاوه، او باید 

توانایی ها، مهارت ها و تعهد ضروری برای ایجاد تغییر را دارا باشد.
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نقش معلم به عنوان مدیر یادگیری1در فرایند آموزشی بر کسی پوشیده نیست. اما این سؤال مطرح است 
که معلمان ما چقدر از مدیریت تغییر آگاهی دارند و آیا خود را به عنوان یک مدیر تغییر در برنامه های 
درسی تلقی می کنند و بر این نقش مهم خود تا چه حد برنامه ریزی علمی و دقیق دارند و اگر معلمان ما 
نقش خود به عنوان مدیران تغییر برنامه  درسی خوب اجرا نمایند ما شاهد یادگیری معنادار2 خواهیم بود؟
با توجه به اهمیت بحث مدیریت تغییر در برنامه درسی و ارتباط آن با معلم به عنوان مجری برنامه 
درسی و آخرین نماینده تعامل با فراگیر، در این مقاله به سوال ذیل پاسخ می دهیم. نقش معلم به عنوان 
مدیر تغییر در اجرای برنامه درسی چیست؟ برای ارائه ی پاسخ به این سوال لازم است که ابتدا مفاهیم 

اساسی را تعریف کنیم.
۱. چیستی تغییر

در تعریف پدیده ی تغییر گفته شده است تغییر، ایجاد هر چیزی است که با گذشته تفاوت داشته باشد، 
اما نوآوری اتخاذ ایده هایی است که برای سازمان جدید است. بنابراین، تمام نوآوری ها منعکس کننده 
یک تغییرند اما تمام تغییرها نوآوری نیستند )آقایی فیشانی، 1377(. »مورت« که اولین تحقیقات گسترده 
درمورد فرایند تغییر را انجام داده است، واژه تطبیق را به نوآوری ترجیح می دهد و از این رو نوآوری را 

قابلیت سازمان در جواب گویی به نقش آن در جامعه تعریف می کند )شیرازی، 1373(. 
مطابق با تعریف »هنسن« نیز تغییر در سازمان فرایند تحول و دگرگونی است که در رفتارها، ساختارها، 
خط مشی ها، منظورها یا بروندادهای پاره ای از واحدهای سازمان رخ می دهد )هنسن، 1370(. با این 
حال، با توجه به نزدیکی و مشابهت مفاهیم نوآوری و تغییر3 در بسیاری از منابع و متون علمی، این دو 
واژه اغلب مترادف در نظر گرفته شده اند. تغییر عبارت است از حرکت از یک حالت ایستا و ساکن به 

سمت یک حالت پیشرفته و پویا.
2. چیستی تغییر برنامه درسی

بحث تغییر یا اصلاح4 برنامه های درسی را باید یکی از ابعاد موضوعی متأخر رشته برنامه درسی 
دانست. این حوزه مطالعاتی در واقع محصول تجارب گران قیمت دهه 1960 در ایالات متحده آمریکا 
می باشد که تلاش می شد با ایجاد تحول در برنامه های درسی، نظام های آموزشی را کارآمدتر سازند. 
عدم موفقیت در اجرای برنامه های درسی نوآورانه، دست اندرکاران نظام آموزشی را متوجه ظرافت ها و 

۱. Learning Manager

۲. Significant Learning

۳. Innovation and Change

۴. Correction & Change
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پیچیدگی های تغییر و ارجاع برنامه های درسی جدید در محیط های آموزشی نمود. برنامه های مطالعاتی 
متعددی در دهه 1970 اجرا شد که حاصل آن بصیرت نسبت به ماهیت اجرا و پی بردن به چگونگی 

اجرای هر چه هوشمندانه تر تغییر و اصلاح در محیط های انسانی بود )مهرمحمدی، 1388(.
یکی از مسائل مهم در بحث تغییر برنامه درسی، مفاهیم گوناگونی است که توسط صاحب نظران 
و متخصصان به کار برده می شود. مفاهیمی نظیر تغییر، بهبود، نوآوری، اصلاح و جنبش از مهم ترین 
مفاهیمی هستند که غالباً به طور مترادف به کار برده می شوند اما هر کدام از آن ها دارای معنای متفاوتی 
می باشند. مثلًا بهبود از نظر هیلدا به معنای تغییر جنبه های مشخصی از برنامه بدون تغییر دادن فرضیات 
بنیادی و نحوه ی سازماندهی برنامه است. یا تغییر برنامه درسی، مفهوم بسیار کلی است که به هر تغییری 
که در آموزش یا محیط آموزشی به وجود آید، اشاره می کند؛ و نوآوری ها دارای مرزهای دقیق و 
نشانه های خاص هستند. نوآوری به آن نوع تغییر برنامه درسی اطلاق می شود که بدیع و بی سابقه باشد. 
اصلاح هم نیز ناظر بر آن نوع تغییرات ویژه ای است که به طور بنیادی در برنامه درسی به وجود آید. 
اصلاحات معمولاً از سیستم سیاسی آغاز می شوند؛ بنابراین اصلاحات، تغییرات زیر بنایی ولی محدود و 

خاص هستند )فتحی واجارگاه، 1388(.
3. چیستی مدیریت تغییر

در مدیریت تغییر1 قصد بر آن است که با استفاده از یک اسلوب برنامه ریزی شده و مشخص، بتوانیم 
به اهداف خود دست یابیم. از مدیریت تغییر به عنوان مدیریت انتقال نیز یاد شده است و آن عبارت است 
از فرایند اصولی برنامه ریزی، سازماندهی و اعمال تغییر از مرحله به هم زدن وضع موجود تا تحقق حالت 
کاملًا آماده به کار در آینده. هنگامی که تغییر آغاز می شود، سازمان نه در حالت گذشته قرار دارد و نه در 
حالت آینده، در حالی که کار نیز باید ادامه داشته باشد. مدیریت انتقال این اطمینان را فراهم می آورد که 
در هنگام انتقال نیز، کار ادامه یابد. بنابراین، مقدمات امر باید پیش از ایجاد تغییر آغاز شود. اعضای تیم 
مدیریت سازمان باید نقش مدیران انتقال را ایفا کرده و فعالیت های سازمان را با عامل تغییر هماهنگ کنند. 
می توان به منظور حصول اطمینان از تداوم کار و اعمال کنترل طی مرحله ی انتقال، نسبت به ایجاد یک 
ساختار مدیریت موقت یا شغل موقت، اقدام کرد. رسانیدن خبر ایجاد تغییر به همه ی کسانی که به نوعی 
در این مسئله ذی نفع هستند، مانند کارکنان، مشتریان و پشتیبانی کنندگان نقش عمده ای را در مدیریت 

انتقال ایفا می کند )مورهد و گریفین، 1380(. 

۱. Change Management
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۴. سطوح تغییر
چهار سطح تغییر1در فرد عبارتند از: 1- تغییر در دانش؛ 2- تغییر در نگرش؛ 3- تغییر در رفتار فردی؛ 
4- تغییر در رفتار گروهی. رابطه ی زمانی و دشواری نسبی در ایجاد هر یک از تغییرات فوق،  در صورتی 

که زور یا اجبار در کار نباشد، در نمودار زیر آمده است )رضائیان، 1387(.

آسان ترین نوع تغییر، ایجاد تغییر در دانش2 و معرفت است. تغییر در نگرش3 بعد از آن قرار می گیرد. 
نگرش از اینکه جهات عاطفی مثبت یا منفی پیدا می کند، ساختی متفاوت با ساخت دانش و معرفت دارد. 
تغییر در رفتار فردی به طور قابل ملاحظه ای دشوارتر و زمان گیرتر از دو تغییر پیشین است، لیکن ایجاد 
تغییر در عملکرد گروهی یا سازمانی از آنجایی که به تغییر در عادات، آداب و سنت ها مربوط است، 
دشوارترین و زمان گیرترین تغییرات است. با وجود این، هر چند در سازمان ها از بین سطوح تغییر، سطوح 
آخر، یعنی تغییرات در رفتار فردی و گروهی اهمیت بیشتری دارند، اما لازمه ی تغییرات اساسی در رفتار 

فردی و گروهی ایجاد تغییرات لازم و اساسی در دانش ها و به ویژه نگرش های افراد است.
۵. مدیریت مقاومت در برابر تغییر

مدیریت مقاومت4در برابر تغییر، همانند مدیریت تعارض سازمانی است. در این حالت مدیران به 
جای اینکه درصدد حذف و یا غلبه بر مقاومت برآیند، باید آن را به عنوان وسیله ای برای بررسی مجدد 

۱. Levels of Change

۲. Knowledge

۳. Attitude

۴. Resistance Management
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قابلیت تغییرات پیشنهادی تلقی کنند. اگر مقاومت در برابر تغییر، مدیران را وادار به برقراری ارتباط بیشتر 
با کارکنان، ارزیابی مجدد تصمیمات مربوط به تغییر و جستجو برای پیدا کردن راه های جدید رسیدن به 
هدف سازد، آنگاه سازنده خواهد بود. درباره ی اهمیت نقش مدیران در هدایت فراگرد تغییرات، سافیکیز 
)فیلسوف نامدار 400 سال قبل از میلاد مسیح( گفته است »تغییر چاقویی برنده و تیغی دو دم است که 
هرگز نمی توان از آن گریخت اما باید این عامل تحول بخش را به دست جراحان کارکشته و توانمند 

و آگاه سپرد تا با استفاده از آن در فرصت های مناسب به درمان گری سودمند بپردازند« )سادلر،1380(.
به عقیده ی »دیوید نادلر« مشکلات عمده مدیریت تغییر را می توان به چهار دسته تقسیم کرد که عبارتند 
از مقاومت، قدرت، کنترل و تجدیدنظر در وظایف. این چهار عامل به گونه ای با یکدیگر مرتبط هستند که 

تغییر ایجاد شده در هر کدام از آن ها بر سایر عوامل تأثیر می گذارد)مورهد، گریفین،1380(.
به طور کلی، با توجه به آنچه درباره ی موانع نوآوری و تغییر در سازمان ها گفته شده است، به نظر 
می رسد برای اینکه نوآوری و تغییر را تشویق، موانع آن را کاهش و فرایند تغییر را سهولت بخشیم، 
بایستی ساختار سازمانی را انعطاف پذیر، جو سازمانی را آزاد، نیاز اعضا را ارضا و رهبری را دموکراتیک 
کنیم. همچنین بایستی مشوق های مادی و معنوی، جلب مشارکت و همکاری اعضا در تصمیم گیری ها، 

انسجام گروهی و آزادی بیان را مورد توجه قرار دهیم )شیرازی، 1373(.
۶. نقش معلم در تغییر برنامه درسی

معلمان باید به عنوان مرکز هرگونه بهبود و تغییر برنامه درسی1 باشند. هنری گیرکس بیان داشته است 
که معلمان نسبت به خلق و اجرای برنامه درسی به صورت یکپارچه تفکر می کنند. معلمان مستقیماً درگیر 
اجرای برنامه درسی در مدارس هستند و تخصص بالینی دارند. همان طور که الیزابت کمپل اشاره می کند، 
انتظارات برنامه درسی از قابلیت های معلمان در جهت عمل در برنامه درسی و آموزشی نشأت می گیرد. 
عنصر اصلی برای متحد کردن معلمان برای حرکت در جهت نوآوری، تعامل است. همچنین معلمان 
باید فرصت شرکت در جوامع یاد دهنده برنامه درسی را داشته باشند. زیرا از این طریق آنان می توانند 
هویت شان را به عنوان نوآوران برنامه درسی توسعه دهند. معلمان نیاز دارند که کارگاه های آموزشی را به 
دانش آموزان شان تطبیق دهند. معلمان باید به عنوان شرکت کنندگان کامل در اجرای برنامه درسی شناخته 
شوند و نه به عنوان دریافت کنندگان منفعل برنامه درسی. همانطور که کوری دارکه و میران گمران دقیق 
بیان می دارند معلمان نقش2 و اثر3 خود را بر روی برنامه درسی خواهند گذاشت. معلمان دانش، تجربه 

۱. Curriculum Change

۲. Role

۳. Effect
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و تحصیلات آموزشی خود را بر روی برنامه درسی جدید می گذارند تا آن را اصلاح و متناسب سازند 
)ارنشتاین،2013(.

برونر در مقدمه ای که در سال 1977 بر کتاب مشهور خود فرایند تعلیم و تربیت نگاشت، بر اهمیت 
معلم به عنوان عنصر کلیدی در اجرای برنامه ها تأکید ورزید. وی می گوید: »یک برنامه درسی، بیش از 
آن که برای دانش آموزان طراحی شده باشد، باید برای معلمان طراحی شود. اگر یک برنامه درسی نتواند 
معلمان را تغییر دهد، تعادل آن ها را بر هم بزند، بر آگاهی آن ها بیفزاید و آن ها را به حرکت درآورد، قطعاً 
هیچ گونه تأثیری بر کسانی که توسط آن ها تعلیم داده می شوند، نخواهد داشت«. )مهرمحمدی، 1381(.

معلمان با دانش آموزان بیشترین ارتباط و نزدیکترین تماس را دارند و از مهم ترین عوامل مؤثر در توسعه 
کیفی آموزش و پرورش و رشد همه جانبه ی کودکان به شمار می روند. اگر معلمان به تمام جنبه های 
وجودی دانش آموزان توجه نشان دهند؛ آن گاه به اجرای برنامه ها در کلاس های خود نشان خواهند داد 
و به تمام روابط خود با دانش آموزان توجه خواهند کرد. صاحب نظران، معلمان را مبدأ هرگونه تحول 
آموزشی و پرورشی دانسته و بر این باورند که آنان با معلومات، مهارت ها و آمادگی هایی که در دوران 
تربیت خود در مراکز تربیت معلم و یا دانش سراها کسب می کنند قادرند چهره ی سامان های آموزشی را 
به نحو چشم گیری دگرگون سازند و محیط های آموزشی را به فضاهای آکنده از محبت، صمیمیت، رشد 
و بالندگی مبدل ساخته و جو کلاس را فرح بخش و لذت آور سازند و با شیوه های مناسب انتقال عناصر 
و عوامل فرهنگی به دانش آموزان و با به کارگیری روش های مطلوب تربیتی زمینه رشد شخصیت آنان 

را فراهم سازند )وکیلیان، 1375(.
یکی از محصولات نهایی هرگونه طرحی برای برنامه درسی، تولید انواع گوناگون مواد آموزشی 
است. هر گاه معلم شخصاً تدوین برنامه های درسی1 را بر عهده داشته باشد، می تواند به آسانی از انواع 
مواد آموزشی که در دسترس است استفاده کند. ولی اگر برنامه درسی، توسط یک سازمان مرکزی برای 
جمعیت کثیری از دانش آموزان تهیه شود، انواع مختلف مواد آموزشی به صورت )بسته یا کیت( چنان تهیه 

و عرضه می شود که به سهولت برای توزیع آماده باشد )مشایخ، 1383(.
برنامه درسی مرحله ی عملی و عینی برنامه ریزی آموزشی است. هر برنامه ی آموزشی باید در پایان کار 
به آموزش و یادگیری منتهی شود. مدرسه، کلاس درس، آزمایشگاه، کارگاه، کتابخانه، زمین بازی و نظایر 
آن صحنه عمل برنامه ریزی آموزشی، یا به عبارت دیگر حوزه ی برنامه ریزی درسی هستند. برنامه ریزی 
درسی در حقیقت ایجاد  زمینه و فرصت برای ایجاد تغییرات در دانش آموزان است. برنامه ریزی درسی از 

۱. Curriculum Development
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وظایف مهم مدیران و معلمان آموزشگاه ها است که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار می گیرد. 
 )Berman( در تعاریفی که از برنامه ریزی درسی به عمل آمده، به نکات متنوعی اشاره شده است. برمن
که بر فرایند تأکید دارد، برای برنامه ریزی درسی سه عنصر اساسی را مطرح می کند. عمل اول، آموزش های 
مدرسه ای است که به تمام فعالیت ها و تجربیاتی که دانش آموز در مدرسه دست می زند اطلاق می شود. 
بازی ها، مشارکت ها، تعاملات، الگوپذیری ها و غیره در این مقوله قرار می گیرند. عامل دوم آموزش نام 
دارد که توسط معلم طراحی و اجرا می شود و دانش آموزان را به اهداف آموزشی از پیش تعیین شده 
می رساند. عامل سوم که بیشتر به روش ها و قالب های خاص ارائه ی آنچه باید آموزش داده شود 

می پردازد )میر کمالی،1379(.
از طرفی پایه و اساس نهادینه شدن هر نوع تغییر در برنامه درسی، توجه به نقش ویژه معلمان می باشد 
زیرا همانطور که می دانیم تغییر و اصلاح در برنامه درسی در نهایت منجر به تولید یک محتوای جدید 
می شود و این معلم است که در تماس و تعامل1 با دانش آموز می باشد و در حقیقت ارائه این محتوا 
به عنوان بخشی از برنامه درسی به عهده معلم می باشد. در مرحله طراحی و برنامه ریزی برای اصلاح 
نیز باید به جایگاه معلمان توجه شود، اما عدم توجه به ابعاد منحصر به فرد وجودی معلمان در جریان 
حاکم بر منابع تخصصی تغییرات آموزشی تعجب برانگیز است. به عنوان مثال در تغییر برنامه درسی ملی 
آمریکا در دهه 1960)به خاطر واهمه دولت کندی از برتری علمی شوروی در طی جنگ سرد( یکی از 
اهداف اصلی این نوآوری ها حذف دخالت معلمان در برنامه درسی بود. چرا که برخی سیاست مداران 
و حتی تحلیل گران علمی معلمان را عامل اصلی افت استانداردهای تربیتی می دانستند و می گفتند که 
معلمان صلاحیت لازم را برای ارائه ی راه حل های دقیق و جامع ندارند. ولی در کوشش های اخیری 
که راجع به تغییر و اصلاح صورت گرفته است، به این مساله توجه لازم صورت گرفته است. به عنوان 
مثال اصلاحاتی که در برنامه های تربیت معلم و رشد حرفه ای معلمان در سرتاسر کانادا صورت گرفته تا 
آموزش و پرورش چند فرهنگی و ضد نژادپرستی را نهادینه سازد، در این تغییرات آموزشی هویت معلم 
به عنوان مفهوم مرکزی و اصلی تغییر مطرح شده است. پس براساس این دیدگاه، کانون توجه هرگونه 

اصلاح و تغییر پایدار در برنامه درسی، معلم است.
»بهترین معلم کسی است که دارای قابلیت خلق روش های تازه است... و بهترین روش، روش خاصی 
نیست، بلکه هنری است متکی به عمل هنرمندانه. هر معلمی باید تلاش کند که در خویشتن، قابلیت 

کشف روش های جدید را بپرواند.« )لئو تولستوی(

۱. Interaction
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نتیجه گیری
امروزه تغییرات و تحولات در تمام ابعاد زندگی بشر به شکل فزاینده ای رو به گسترش بوده و بنابراین 
سازمان ها نیز به منظور بقا و پویایی خود ناگریز از نوآوری و همگامی با تغییرات و تحولات ایجاد شده 
در عرصه های مختلف زندگی هستند. با این حال بدیهی است که به منظور ایجاد تغییرات سازنده و مؤثر 

در سازمان ها، بایستی برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شود )مورهد، گریفین،1380(.
هر برنامه درسی وقتی جالب و دارای ارزش خواهد بود که براساس احتیاجات فردی و اجتماعی 
دانش آموزان و دانشجویان تهیه و تنظیم شود و معلم ورزیده و موفق کسی است که بتواند درس هایش 
را به زندگی و احتیاجات دانش آموزان مربوط کند و رغبت ایشان را به یادگیری برانگیزد )شعاری 

نژاد،1370(.
انسان محور تغییر و نوآوری در سازمان است و در سامان های آموزشی به لحاظ ماهیت انسانی آن ها، 
این محوریت پررنگ تر و اساسی تر می شود به همین جهت تغییر و نوآوری باید بیشترین سرمایه گذاری 
و برنامه ریزی صرف انسان )معلم( و از ابعاد مختلف آمادگی تولید، پرورش و کاربردی نمودن روش ها، 
الگوها و تغییرات مورد نیاز را دارا باشد. امروزه به همگان روشن شده است که رمز موفقیت کشورهای 
پیشرفته در دهه های اخیر در امر صنعت و تکنولوژی فقط و فقط مدیون مدیریت اصولی، منطقی، دقیق 
و همه جانبه تمام مراکز و مؤسسات اجرایی )به ویژه مراکز آموزشی( است. بنابراین باید ابتدا افرادی را 
پرورش داد که در یک برنامه ریزی مناسب برای اهداف مذکور آماده شده اند، سپس به رویارویی یا پویایی 
جهان پرداخت. در این زنجیره باید تغییرات ناشی از نوآوری ها و فنون جدید را شناخت، آنان را آموزش 
داد و سرانجام افراد را توانا ساخت تا بتوانند در یک فرایند داد و ستاد به شکوفایی و توسعه دست یابند.  
همچنین مشخص ساخت که نوآورترین معلمان آن هایی هستند که تحصیلات رسمی بیشتری دارند، 
در نشست های حرفه ای زیادی شرکت می کنند، از اشتهار بیشتری برخوردارند، غالباً مورد مشورت 
دیگران قرار می گیرند، از سوی هیأت آموزشی پشتیبانی می شوند و بیشتر به منابع اطلاعاتی بیرون از 
سیستم تکیه می کنند. اگر نقش معلمان را در تغییر مهم تلقی کنیم، احتمالاً معلمان برنامه های تغییر در 

تعلیم و تربیت را بهتر خواهند پذیرفت و فرامین را به شکل مناسب و کارای آن انجام خواهند داد.
آنچه فوریت دارد، تغییر نگاه1 نسبت به »نقش معلم« است نقشی که به مراتب از نقش منتقل کننده 
مفاهیم و مطالب علمی به فراگیران، فراتر می رود. در عصر پرشتاب تحولات امروزی، معلم باید در 
فرایند آموزش و تدریس به عنوان مدیر تغییر یا »کارگزار فکور« ظاهر شود. بر این مبنا، وی باید از توان و 

۱. The change of attitude
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شایستگی ایجاد، تقویت عزم، اهتمام، رغبت و انگیزه یادگیری در دانش آموزان برخوردار باشد.
محتوای آموزشی کلید تغییرات ریشه ای نیست، بلکه کلید در دست معلم است. همچنانکه محتوای 
آموزشی روز به روز از سوی کارشناسان برنامه درسی در حال تغییر و بهبودند. معلمان نیز با فشار 
روزافزون برای وارد کردن محتواهای جدید در فعالیت های آموزشی روبرو می شوند. با این وجود تا 
زمانی که فشار ادراک شده یک طرفه باشد، محتوای آموزشی نمی تواند نقش معلم را تغییر دهد؛ مگر 
این که معلمان نیز نقش محتوای آموزشی را تغییر دهند. معلمان عمل گرا هستند. آن ها در جستجوی 
ابزاری برای رسیدن به اهداف شان هستند و اغلب راه حل ها را در جایی دور از انتظار می یابند. معلم 
خوب و مناسب، انسان کاردان، باهوش و خلاق است. باید به معلمان زمان، حمایت و فضای خلاق داده 
شود تا بتوانند از شیوه های نوین مدیریت تغییر1 استفاده نموده و نقش خودشان را در صنف تغییر دهند.

پیشنهادات
برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت تغییر برای معلمان؛. 1
توجه به نقش معلمان به عنوان مدیران تغییر برنامه درسی؛. 2
آموزش از راه دور به معلمان در مورد مدیریت تغییر؛. 3
طراحی وبسایت برای بحث و گفتگوی معلمان در زمینه مدیریت تغییر؛. 4
باز کردن بابی در راهنماهای برنامه درسی با عنوان نقش معلمان در تغییر برنامه درسی.. 5

۱. Modern Methods of Change Management
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در پرورش عواطف انساني از منظر قرآن کریم
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چکیده
نوشته پیش رو، نقش داستان را در پرورش عواطف انسانی مورد بررسی قرار داده و تلاش نموده است، 
پاسخی، برای این سؤال بیابد که: از منظر قرآن کریم، داستان چه نقشی در پرورش عواطف انسان ها دارد؟

این تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مطالعات اسنادی و کتاب خانه ای انجام شده 
است، پس از مراجعه به آیات شریفه قرآن کریم، توصیف و تحلیل تعدادی از آیات مرتبط به بحث و 
نیز بررسی مفاهیم بنیادی و اساسی، به این نتیجه رسیده است که روش قصه گوی و داستان در »پرورش 
مهرورزی نسبت به خداوند و قهرمانان مثبت داستان«، »ایجاد حس نفرت نسبت به قهرمانان منفی 
داستان«، »پرورش عاطفه امید«، »تعدیل و هدایت عاطفه ترس« و »ایجاد آرامش و سکون« در مخاطبان، 

نقش تربیتی بسیار اساسی و غیر قابل انکار دارد.
کلیدواژه ها: روش، داستان، قصه، عواطف، قرآن کریم، پرورش.
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مقدمه
داستان و قصه گویی، یکی از مناسب ترین روش های پرورش عواطف در آدمی است؛ زیرا انسان فطرتاً 
شیفته شنیدن قصه می باشد. شاید بتوان ادعا کرد که »هیچ چیزی مانند قصه گویی در انتقال عواطف به 
مخاطب توانمند نیست«. کارکرد اصلی قصه، »گذشته از پیام های محتوایی شان، انگیزش عاطفی و القای 
نفسانی است. همان قدر که یک قطعه موزیک یا تابلوی نقاشی در روح و جان انسان اثر می کند و رگ 
عواطف آدمی را به جنبش در می آورد، یک قصه نیز می تواند، درون انسان را به جنبش و هیجان وا 
دارد. این هیجان و خلجان روحی، همان وحی عاطفی و فکری است که پیامبر هنر به ارمغان می آورد«. 

)حسینی، 1377: 243(
در اهمیت این روش و بهره گیری از آن، همین بس که بخش زیادی از آیات قرآن کریم را قصص و 
داستان های انبیا و امم گذشته به خود اختصاص داده و بسیاری از مفاهیم، حقایق و آموزه های دینی در 

قالب داستان و به زبان ساده، جذّاب و قابل فهم برای مخاطبان بیان شده است.
نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، تلاش دارد، نقش داستان و قصه گویی را در 
پرورش عواطف مخاطبان و متربیان از دیدگاه قرآن کریم مورد بررسی قرار دهد و به این سوال پاسخ 

دهد که از منظر قرآن کریم، قصه گویی چه نقشی در پرورش عواطف انسان دارد؟
۱. مفهوم شناسی

از آنجا که در این مقاله سه واژه کلیدی داستان، روش و عاطفه به کار رفته است، لازم است پیش از 
ورود به بحث، مفهوم آن ها را روشن کنیم.

۱-۱. داستان
در قرآن کریم، واژگان قصص، حدیث، نبأ و مَثلَ به معنای داستان به کار رفته و بیان گر مفهوم داستان در 

این کتاب آسمانی می باشند. در ذیل، این واژگان به صورت مختصر مورد بررسی قرار می گیرد.
« است. این واژه در کتاب های لغت به معنای  الف: قصه: واژه ی قصه بر وزن فعِلَۀ مصدر نوعی از »قَصَّ
بریدن، )طریحی، 1404 ق. ج 4: 180؛ فیومی، 1414 ق: 505 و ابن منظور، 1408 ق.، ج 11: 190(. تتبعّ 
و دنبال کردن، )ابن منظور، همان: 19( سخن گفتن، )فیومی: همان( خبر، امر، حدیث و گزارش )حسینی 
زبیدی، 1399 ق.، ج 18: 104 و جوهری، 1418 ق.، ج 1: 825.( آمده است. راغب می گوید:  قَصَص 
عبارت است از اخباری که پی گیری و بازگو می شود. )راغب، 1383: 671( از ظاهر کلام راغب، استفاده 
می شود که معنای اصلی این واژه، دنباله روی چیزی از چیز دیگر است. خبر بلند را نیز از آن جهت 
قصه گفته اند که قسمتی، قسمت دیگر را دنباله روی می کند و گوینده و شنونده، آن را تعقیب می نمایند. 
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)العسکری، 1412 ق: 430( 
این ماده در قرآن کریم، هفت بار به صورت قَصَص و بیست وهفت بار به صورت فعل آمده است که دو 
مورد به معنای پی جویی و دنبال کردن )کهف، 64 و قصص، 11.( می باشد و بقیه )به عنوان نمونه اعراف، 
176؛ یوسف، 3 و 111؛ آل عمران، 62؛ نساء، 164؛ انعام، 130 و اعراف، 101(. به معنای قصه و حکایت 

آمده است )موسوی گرمارودی، 1375، ج 1: 9(.
ب: نبأ: لغت شناسانِ لغت عرب، نبأ را به معنای خبر )فیومی، 1414 ق: 591؛ جوهری، همان: 111( و 

یا خبری که دارای سودمندی بسیار و مفید علم یا ظنّ باشد، )راغب، همان: 788( دانسته اند.
نبأ در بعضی از آیات قرآن کریم، به معنای داستان آمده است. به عنوان نمونه در آیه 27 سوره مائده 
باَ قُرْباَناً فَتقُُبِّلَ منِ  خداوند خطاب به پیامبر اکرم )ص( می فرماید: »وَاتلُْ عَلَیهمِْ نبَأََ ابنْیَ آدَمَ به الحقّ إذِْ قَرَّ
ُ منَِ المُْتَّقیِنَ« . در این آیه شریفه، نبأ به معنای  أحََدِهِمَا وَلمَْ یتقََبَّلْ منَِ الاخَرِ قَالَ لاقَْتلَُنَّک قَالَ إنَِّمَا یتقََبَّلُ اللهَّ

داستان آمده است.
ج: حدیث: واژه حدیث، به معنای نو و خبر )جوهری، 1418 ق، ج 1: 263 و حسینی زبیدی، 1399 
ق، ج 3: 207 ، 208( روایت، آنچه گفته می شود )فیومی، 1414 ق: 124( و هر کلامی که به انسان از 
طریق شنیدن یا وحی، در بیداری و یا خواب برسد )راغب، 1383 : 223( استعمال شده است. این واژه 
نیز در قرآن کریم به معنای داستان آمده است. به عنوان نمونه در سوره ذاریات، آیه 24 در باره ی داستان 
حضرت ابراهیم )ع( آمده است: »هَلْ أتَاَک حَدِیثُ ضَیفِ إبِرَْاهِیمَ المُْکرَمیِنَ« و در سوره نازعات، آیه 15 
در باره ی داستان حضرت موسی )ع( آمده است: »هَلْ أتاَک حَدِیثُ مُوسَی«. در این دو آیه شریفه، حدیث 

به معنای داستان و سرگذشت است.
د: مَثلَ: این واژه به معنای شبیه، نظیر، )ابن فارس، 1422 :938( مانند، آنچه بر آن ضرب المثل زده 
می شود )جوهری، 1418 ق، ج 2: 1351( عبرت )فیومی، 1414 ق: 536(، خبر )الازهری،1422 ق، ج 
4: 3340( و مشابهت سخن، غیرِ خودش را در معنای از معانی )راغب، 1383: 759(، به کار رفته است.
کلمه مَثلَ در قرآن کریم در معانی متعدد استعمال شده است )دامغانی، 1977: 428؛ مکارم شیرازی، 
1381، ج 2: 204-202(. یکی از آن معانی، داستان و سرگذشت است. به عنوان مثال در سوره مبارکه 
جُلَینِ جَعَلْناَ لِأحََدِهِمَا جَنَّتیَنِ منِْ أعَْناَبٍ وَحَفَفْناَهُمَا بنِخَْلٍ  ثلًَا رَّ کهف، آیه 32 آمده است: »وَاضْربِْ لهَُم مَّ
وَجَعَلْناَ بیَنهَُمَا زَرْعًا«؛ )ای پیامبر!( برای آنان مثالی بزن: آن دو مرد، که برای یکی از آن ها دو باغ از انواع 
انگورها قرار دادیم؛ و گرداگرد آن دو )باغ( را با درختان نخل پوشاندیم؛ و در میان شان زراعت پر برکتی 

قراردادیم. )کهف، 32(.
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مَثلَ در این آیه شریفه به معنای داستان و سرگذشت می باشد.
بنابراین، در قرآن کریم چندین واژه بیان گر مفهوم داستان می باشند که در این میان بیشترین کاربرد را 

ماده قصص به خود اختصاص داده است.
داستان در اصطلاح

در تعریف اصطلاحی داستان آمده است: داستان به مفهوم گسترده ی آن، پدیده ای است هنری که 
ساختار هندسی ویژه ای دارد که نگارنده ی آن، یک یا چند حادثه، وضعیت، شخصیت و محیط را گزینش 
نموده و آن ها را با زبانی خاص به مخاطب خود القا می کند )بستانی، 1376، ج 1: 13(. اگر قصه و داستان 
را مترادف بدانیم، آنچنان که برخی از صاحبان فن، گفته اند )میر صادقی، 1376: 22(، تعریف فوق بر قصه 
نیز قابل تطبیق است. بنابراین، قصه دامنه ی وسیعی دارد و هر آنچه را در ادبیات قدیم وجود داشته و 
از آن ها به عنوان افسانه، حکایت، سرگذشت و... یاد می شده است، شامل می گردد  )میرصادقی، همان(.

در قرآن کریم، قصه و داستان مفهوم خاصی خود را دارد و با تعاریف اصطلاحی آن متفاوت می باشد؛ 
قصه و داستان در قرآن کریم، جزو سرگذشت های واقعی و حقیقی است که با اهداف تربیتی و ایجاد 
میل و گرایش در مخاطب به سوی ارزش های متعالی و ایجاد نفرت و انزجار از پلیدی ها و زشتی ها نازل 
گردیده است. در آیات متعدد از قرآن کریم، واقعی بودن و حق بودن قصه ها و داستان های قرآن کریم، 
مورد تأکید قرار گرفته و به آن تصریح شده است: »نحَْنُ نقَُصُّ عَلَیک نبَأَهَُم به الحقّ«؛ ما حکایت آنان و 

اخبارشان را برای تو به حق و راست حکایت می کنیم. )کهف، 13(.
«؛ این همان سرگذشتِ واقعی )مسیح( است. )آل عمران، 62(. »إنَِّ هَذَا لهَُوَ القَْصَصُ الحَْقُّ

قصص قرآن کریم همه از واقعیات تاریخ و از صمیم حقایق سرگذشت های اقوام بشری اتخاذ شده 
است. امتیاز قصص قرآن کریم، در هدف های عالی و مقاصد شریف تربیتی است که در آن درج شده، 
به طوری که خواننده این قصه ها، از تهذیب نفس و جمال روح و روشنی ضمیر و دقت احساس و رقت 

وجدان و حکمت و ادب بهره مند می شود. )بلاغی، 1381: 14(
به همین دلیل، در تعریف قصه از منظر قرآن کریم گفته شده است: قصه، عبارت است از خبر و نقل 
وقایع و حوادث واقعی و حقی که از روی علم با هدف و پیامی مشخص، پیگیری می شوند )موسوی 

گرمارودی، 1375، ج 1:  13 و ملبوبی، 1376: 94(.
۱-2. روش

روش در کتاب های فارسی به معنای طرز، طریقه، قاعده و قانون، هنجار، شیوه، اسلوب، سبک و راه 
)دهخدا، 1377، ج 8: 12378(. آمده است. در عربی نیز معادل با کلمات »النهج«، »المنهج« و »المنهاج« و 
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یا »الطریق الواضح« )راه روشن( است. )ابن منظور، 1408، ج 14: 300(
 مراد از روش های تربیتی، شیوه ها و رفتارهایی است که مربیّ جهت تحقق بخشیدن به اهداف تربیتی، 
به کار می بندد. در حقیقت، روش های تربیتی مظهر و نمود بارز کار تربیت اند و بخش اعظم موفقیت مربی 
و یک نظام تربیتی، در گرو روش ها و شیوه هایی است که او برای رسیدن به اهداف تربیتی اتخاذ کرده و 
به کار می بندد. به همین جهت گزافه نیست اگر بگوییم خطیرترین و دشوارترین مرحله از فرآیندِ تربیت، 
تعیین و تشخیص روش تربیتی و استفاده و به کارگیری صحیح و مؤثر آن است. به همین دلیل، روش در 
اصطلاح به معنای »راه انجام هرکاری« است. )صفوی، 1374: 238( مقصود از روش در این بحث، عبارت 

است از سازوکار و شیوه ای ایجاد یا دگرگون سازی رفتار و ویژگی های عاطفی متربی.
۱-3. عاطفه

عاطفه، در فارسی به معنای محبت، مهربانی، عطوفت، )انواری، 1381، ج 5: 4947( مهر، خویشی و 
قرابت آمده است )دهخدا، 1377، ج 10: 15665( جمع عاطفه، عواطف است و آن را به: مهربانی ها، 

عطوفت ها، احسان ها، نعمت ها و شفقت ها معنا کرده اند. )همان، ج 11: 16426(.
عاطفه، در لغت عرب، مؤنث عاطف و جمع آن، عاطفات و عواطف است؛ لغت شناسانِ لغت عرب، 
آن را به شفقت و مهربانی )شرتونی، 1992، ج 1: 797(، اعوجاج، میل و رغبت معنا کرده اند )معلوف، 
1381: 5136( این واژه از ریشه عطف گرفته شده و عطف به معنای توجه و میل چیزی به چیز دیگر 
استعمال گردیده است؛ در فرهنگ عرب، وقتی کسی به چیزی میل پیدا کند و متوجه او شود؛ می گویند: 
»عَطَفَ فلانً إلی ناَحیۀ کَذا«. )ابن منظور، 1408، ج 9: 269( و به دو طرف انسان عطفان گفته می شود؛ 
چرا که انسان به دو طرف خویش میل دارد. )ابن فارس، 1387، ج 7: 128( مؤلف التحقیق، پس از 
گزارش اقوال لغت شناسان، در باب واژه ی عطف می نویسد: معنای اصلی این مادّه، تمایل همراه با رأفت 
است و معانی که لغت شناسان برای آن بیان کرده اند از باب تقریب به ذهن می باشند. )مصطفوی، 1368، 

ج 8: 168، 169(.
معادل کلمه عاطفه در زبان انگلیسی واژه Affect است. )فیروزبخت، 1389: 465(. این کلمه به 
توضیحاتِ حالت هیجانی شخص که اندیشه او را همراهی می کند، معنا شده است. )داورپناه، 1378: 15(

عاطفه در اصطلاح
با  عاطفه، گرایش ذاتی و درونی ای است که توجه انسان را از خود به غیر، معطوف ساخته و 
تأثیرپذیری از عوامل درونی یا بیرونی به صورت مطلوب یا نامطلوب بروز می یابد و در ابعاد گوناگون 

زندگی آدمی، نقش اساسی دارد.
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2. ابعاد تأثیرگذاری قصه بر پرورش عواطف
تأثیرگذاری قصه گویی و داستان بر تربیت و پرورش عواطف متربی و مخاطب از دو طریق صورت 
می گیرد که هریک دیگری را تقویت می کند و بر تأثیر آن می افزاید. یکی از این دو طریق، مشارکت 
وجدانی است؛ هنرمند و قصه گو، به شخصیت های داستان حیات و حرکت می بخشد. به گونه ای که 
شنونده و متربی آنان را زنده می پندارند. او در وجدان خود با شخصیت های داستان همراه می شود و خود 
را در رویدادها و انفعالات شان شریک می داند، پس با شادی شان شاد و با اندوه شان اندوهگین می گردد؛ 
اگر قهرمانان قصه، دارای ویژگی های مثبت و عواطف عالی انسانی و ارزشی باشند، محبت آنان در دل او 
ایجاد می گردد و اگر انسان های نامطلوب باشند، کینه آنان را به دل می گیرد و از آنان متنفر می شود؛ گویی که 

در این لحظه کارهای شان را انجام می دهند و احساسات مخاطب را در برابر خودشان بر می انگیزانند.
اما طریق دوم آن است که چه بسا بدون آگاهی کامل مخاطب صورت گیرد. به این صورت که 
خواننده ی داستان یا شنونده ی آن، خود را به جای اشخاص داستان یا در برابر آنان قرار می دهد، در طول 
داستان به صورت ناخودآگاه، مقارنه ای در بین آنان و خود برقرار می سازد، پس اگر اشخاص داستان در 
جایگاه قهرمانی و عزت و بلند مرتبگی و ممتازی باشند، آرزو می کنند که خود به جای آنان باشد و همانند 
آنان کارهای قهرمانانه انجام دهد و اگر آنان در موضعی قرار گیرند که اهانت و تحقیر و نفرت را در باره ی 
آنان برانگیزد او خود را می ستاید که مثل آنان نیست و احساس عزت می کند که او چنین جایگاه پستی 
ندارد. بنابراین، در کنار مشارکت وجدانی یک تأثیر ذاتی در او پدید می آید که از این تشبُّه به اشخاص 

داستان و خود را به جای آنان و یا در برابر آنان نهادن، و مقارنه ی بین خود و آنان، حاصل می شود.
با این تأثیر دوگانه، داستان، انفعالات متربی را بر می انگیزاند و تأثیر ارشادی و توجیهی در متربی می گذارد. 
البته میزان اثرگذاری بستگی به رسا بودن و تأثیربخشی داستان دارد؛ هر اندازه که موضع گیری های درون 
داستان، انسانی تر و عاطفی تر باشند، شنونده و متربی بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرد )قطب، 1388: 507 ، 508(.
به هرصورت، قصه و داستان، تأثیر فراوانی بر پرورش عواطف مثبت و تضعیف عواطف منفی در 
متربی دارد و می تواند زمینه ساز اموری چون شناخت عواطف و احساسات خود و دیگران، درک 
مشکلات عاطفی دیگران و احساس همدردی با آنان، درک مهارت های اجتماعی و راه های تنظیم روابط 
خود با دیگران، کنترل عواطف و هیجانات منفی، و خوش بینی و نگرش مثبت، گردد. در ادامه، تأثیرات 

داستان در پرورش عواطف انسانی را از منظر قرآن کریم مورد بررسی قرار می دهیم.
2-۱. داستان به مثابه ی بهترین روش برای پرورش عواطف

جایگاه ویژه و ممتاز روش قصه گویی در تربیت انسان، موجب گردیده که خداوند متعال به منظور 
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رشد و تکامل بشر در ابعاد مختلف، از این روش به بهترین وجه ممکن، استفاده نماید و خود به عنوان 
اولین قصه گو، بهترین و شیواترین و جذاب ترین قصه ها را در قرآن کریم، در اوج فصاحت و بلاغت بیان 
نماید و با ارائه ی اسوه های حسنه، علاوه بر بیان والاترین مضامین و مفاهیم تربیتی در زمینه های مختلف 
عاطفی، اعتقادی، اخلاقی، عبادی، سیاسی و غیره، عواطف انسانی مخاطبان را پرورش داده و زمینه های 

بروز عواطف مثبت را در آنان افزایش و زمینه های بروز عواطف منفی را در آنان کاهش دهد.
خدای متعال در سوره مبارکه هود، پس از بیان سرگذشت تعدادی از انبیای الهی، می فرماید: »ذَلکِ 
هُ عَلَیک منِهَْا قَآئمٌِ وَحَصِیدٌ«؛ این از اخبار شهرها و آبادی هاست که ما برای تو بازگو  منِْ أنَباَء القُْرَی نقَُصُّ

می کنیم؛ که بعضی )هنوز( برپا هستند، و بعضی درو شده اند )و از میان رفته اند(! )هود، 100(.
در سوره مبارکه یوسف می خوانیم: »نحَْنُ نقَُصُّ عَلَیک أحَْسَنَ القَْصَصِ بمَِا أوَْحَیناَ إلِیَک هَذَا القرآن 
کریم وَإنِ کنتَ منِ قَبلْهِِ لمَِنَ الغَْافلِیِنَ«؛ ما بهترین سرگذشت ها را از طریق این قرآن کریم -که به تو وحی 

کردیم- بر تو بازگو می کنیم؛ و مسلّماً پیش از این، از آن خبر نداشتی! )یوسف، 3(.
در سوره مبارکه کهف آمده است: »نحَْنُ نقَُصُّ عَلَیک نبَأَهَُم باالحقّ إنَِّهُمْ فتِیْۀٌ آمَنوُا برَِبِّهمِْ وَزدِْناَهُمْ 
هُدًی«؛ ما داستان آنان را به حق برای تو بازگو می کنیم؛ آن ها جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان 

آوردند، و ما بر هدایت شان افزودیم )کهف، 13(.
خدای متعال در این آیات با صراحت تمام خود را قصه گو معرفی نموده است. این امر، نشان می دهد 
که روش قصه گویی و داستان در پرورش و هدایت آدمی به سوی ارزش های متعالی و عواطف عالی 
انسانی، نقش اساسی و بنیادی دارد و در قرآن کریم به عنوان یکی از مهم ترین روش های تربیت عاطفی 
مورد استفاده قرار گرفته است. در ذیل برخی از آیات و قصص قرآن کریمی که بیانگر این روش تربیتی 

در قرآن کریم می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد.
2-2. نقش داستان در پرورش مهرورزی

یکی از عواطف عالی انسان محبت و مهرورزی است. داستان به عنوان یک روش تربیت عاطفی، 
مهرورزی و محبت مخاطب را نسبت به قهرمانان داستان پرورش می دهد و موجب می گردد که حُب 

قهرمانان قصه در قلب مخاطب ایجاد و آنان نسبت به قهرمانان قصه علاقمند گردند.
خدای متعال در باره محبت و ایثار انصار نسبت به مهاجرین با هدف پرورش عاطفه ی محبت و ایثار 
ارَ وَالْیِمَانَ منِ قَبلْهِمِْ یحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلِیَهمِْ وَلَا یجِدُونَ فیِ  ؤُوا الدَّ در مخاطبان می فرماید: »وَالَّذِینَ تبَوََّ
ا أوُتوُا وَیؤْثرُِونَ عَلَی أنَفُسِهمِْ وَلوَْ کانَ بهم خَصَاصَۀٌ وَمَن یوقَ شُحَّ نفَْسِهِ فَأوُْلئَکِ هُمُ  صُدُورهِِمْ حَاجَۀً مِّمَّ
المُْفْلحُِونَ«؛ و برای کسانی است که در این سرا ]= سرزمین مدینه[ و در سرای ایمان پیش از مهاجران 
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مسکن گزیدند و کسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست می دارند، و در دل خود نیازی به آنچه 
به مهاجران داده شده احساس نمی کنند و آن ها را بر خود مقدّم می دارند هر چند خودشان بسیار نیازمند 

باشند؛ کسانی که از بخل و حرص نفس خویش باز داشته شده اند رستگارانند! )حشر، 9(.
این آیه شریفه، محبت و خودگذشتگی انصار را نسبت به مهاجرین بیان می دارد و می فرماید نه تنها 
انصار، مهاجرین را دوست دارند، بلکه نسبت به آنان، ایثار و خود گذشتگی دارند و علی رغم نیازمندی 

خود، چشمداشتی نسبت به غنائم به دست  آمده از یهودیان بنی نضیر ندارند.
خدای متعال در این آیه شریفه، افزون بر تمجید و تشویق انصار، دیگر مخاطبان را به صورت غیر 
مستقیم به این نوع رفتار فرا می خواند و از آنان می خواهد که عاطفه محبت و ایثار را نسبت به دیگران 
در خویش ایجاد نموده و در صدد تثبیت و تقویت آن باشند. این امر، نشان می دهد که داستان و قصه 
می تواند زمینه ساز ترغیب و تشویق دیگران به مهرورزی و محبت گردد و موجب پرورش این عاطفه 

در انسان ها شود.
البته در قرآن کریم، مهرورزی و محبت اختصاص به انسان ها ندارد، بلکه مصادیق متعددی دارد که 
مهم ترین و اصلی ترین آن ها، مهرورزی نسبت به خالق هستی می باشد؛ از منظر قرآن کریم بر هر انسان 
و مسلمانی لازم است که خدای متعال را دوست داشته باشد و محبت او را بر هر محبتی، مقدم بدارد: 
ِّ وَلوَْ یرَی الَّذِینَ ظَلَمُواْ  »وَمنَِ النَّاسِ مَن یتَّخِذُ منِ دُونِ اللهِّ أنَدَاداً یحِبُّونهَُمْ کحُبِّ اللهِّ وَالَّذِینَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبًّا للهِّ
ةَ لِلهِّ جَمِیعاً وَأنََّ اللهَّ شَدِیدُ العَْذَابِ«؛ بعضی از مردم، معبودهایی غیر از خداوند  إذِْ یرَوْنَ العَْذَابَ أنََّ القُْوَّ
برای خود انتخاب می کنند؛ و آن ها را همچون خدا دوست می دارند. امّا آن ها که ایمان دارند، عشق شان 
به خدا، )از مشرکان نسبت به معبودهاشان(، شدیدتر است؛ و آن ها که ستم کردند، )و معبودی غیر خدا 
برگزیدند(، هنگامی که عذاب )الهی( را مشاهده کنند، خواهند دانست که تمامِ قدرت، از آنِ خداست؛ و 

خدا دارای مجازات شدید است؛ )نه معبودهای خیالی که از آن ها می هراسند.( )بقره، 165(.
در سوره مبارکه توبه، برای کسانی  که دیگر انسان ها، اموال، تجارت و خانه هایشان را بیش از خدا و 
رسول خدا، دوست می دارند، وعده عذاب داده شده: »قُلْ إنِ کانَ آباَؤُکمْ وَأبَنْآَؤُکمْ وَإخِْوَانکُمْ وَأزَْوَاجُکمْ 
وَعَشِیرَتکُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ کسَادَهَا وَمَسَاکنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِیَکم مِّنَ اللهِّ وَرَسُولهِِ 
وَجِهَادٍ فیِ سَبیِلهِِ فَترََبَّصُواْ حَتَّی یأتْیِ اللهُّ بأِمَْرهِِ وَاللهُّ لاَ یهْدِی القَْوْمَ الفَْاسِقیِنَ«؛ بگو: »اگر پدران و فرزندان و 
برادران و همسران و طایفه شما و اموالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد شدنش می ترسید و 
خانه هائی که به آن علاقه دارید، در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب تر است، در 
انتظار باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند؛ و خداوند جمعیت نافرمان بردار را هدایت نمی کند! 

)توبه، 24(.
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این آیات، به خوبی دلالت دارند که خدای متعال باید محبوب دل ها باشد و محبت او در رأس همه 
محبت ها قرار داشته و بر سایر محبت ها حاکم باشد. از منظر قرآن کریم محبت حقیقی و اصلی، محبت 
نسبت به خداوند متعال است. سایر محبوب ها، باید انسان را به محبوب حقیقی و اطاعت از او رهنمون 
سازند و الا نه تنها سزاوار مهرورزی و محبت نمی باشند، بلکه مهرورزی به آنان خشم الهی را به دنبال 

خواهد داشت )طباطبایی، 1417 ق: 406(.
یکی از کارکردهای داستان های قرآن کریم، ایجاد این محبت در مخاطب می باشد؛ قرآن کریم از طریق 
نقل سرگذشت انبیاء و امت های پیشین و بیان توجه ویژه ی خالق هستی به مؤمنین و سالکان راه حق و 

حقیقت، محبت او را در دل مخاطب، ایجاد و به تثبیت و تقویت آن می پردازد.
2-3. داستان و ایجاد حس نفرت نسبت به قهرمانان منفی داستان

همانگونه که اشاره رفت، یکی از ابعاد تأثیرگذاری داستان بر عواطف، ایجاد نفرت در مخاطب نسبت 
به قهرمانان و شخصیت های منفی داستان است؛ اگر قهرمانان داستان انسان های نامطلوب باشند، مخاطب، 
کینه آنان را به دل می گیرد و از آنان متنفر می شود. این خصوصیت در داستان های قرآن کریم، نیز وجود 
دارد؛ داستان های قرآن کریم با بیان زیشتی ها و پلیدی های قهرمانان منفی داستان مانند شیطان، فرعون، 
نمرود، قابل، قوم نوح، قوم لوط، قوم صالح و غیره، نفرت و انزجار آنان را در دل مخاطب ایجاد و او را 
از اعمال و رفتار نادرست آنان متنفر می سازند. نتیجه و برایند این تنفر، تبرّی است)فیض کاشانی، 1372، 
ج 3: 370، 371(. اصل دینی و اعتقادی ای که به طور جِد در قرآن کریم، مورد تأکید قرار گرفته است: 
کمْ أوَْلیِاء«؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! دشمن من و دشمن  ی وَعَدُوَّ »یا أیَهَا الَّذِینَ آمَنوُا لَا تتََّخِذُوا عَدُوِّ

خودتان را دوست نگیرید! )ممتحنه، 1؛ آل عمران، 118(.
َ وَرَسُولهَُ وَلوَْ کانوُا  ِ وَالیْوْمِ الْخِرِ یوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ در آیه دیگر می فرماید: »لَا تجَِدُ قَوْمًا یؤْمنِوُنَ باِللهَّ
آباَءهُمْ أوَْ أبَنْاَءهُمْ أوَْ إخِْوَانهَُمْ أوَْ عَشِیرَتهَُمْ«؛ هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمی یابی 
که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند، هر چند پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندانشان باشند 

)مجادله، 22(.
یکی از قهرمانان منفی داستان های قرآن کریم، شیطان است که داستان او و آدم در قرآن کریم به صورت 
مشروح گزارش شده است، در لابلایی این داستان، دشمنی ها، فریبکاری ها و لجاجت های شیطان نسبت 
به آدم و فرزندان او بیان گردیده و نشان داده شده است که شیطان با شیوه های مختلف و گوناگون در 
صدد ضربه زدن به انسان ها می باشد و دائماً در تلاش است که آنان را از راه حق و حقیقت منحرف 
ساخته و به بی راهه بکشاند. او سوگند خورده است که هیچ گاه از این کار دست برندارد و تا قیام قیامت 
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بر انسان ها، تهاجم همه جانبه داشته و از هر طریق ممکن، آنان را به تبعیت از خود فرا خواند.
رْناَکمْ ثمَُّ قُلْناَ للِْمَلئکِۀِ اسْجُدُواْ  در سوره مبارکه اعراف در این باره آمده است: »وَلقََدْ خَلَقْناَکمْ ثمَُّ صَوَّ
نهُْ خَلَقْتنَیِ  اجِدِینَ قَالَ مَا مَنعََک ألَاَّ تسَْجُدَ إذِْ أمََرْتکُ قَالَ أنَاَْ خَیرٌ مِّ نَ السَّ لدَمَ فَسَجَدُواْ إلِاَّ إبِلْیِسَ لمَْ یکن مِّ
اغِریِنَ قَالَ أنَظِرْنیِ  منِ نَّارٍ وَخَلَقْتهَُ منِ طِینٍ قَالَ فَاهْبطِْ منِهَْا فَمَا یکونُ لکَ أنَ تتَکَبَّرَ فیها فَاخْرُجْ إنَِّک منَِ الصَّ
إلِیَ یوْمِ یبعَْثوُنَ قَالَ إنَِّک منَِ المُنظَریِنَ قَالَ فَبمَِا أغَْوَیتنَیِ لأقَْعُدَنَّ لهَُمْ صِرَاطَک المُْسْتقَیِمَ ثمَُّ لتیِنَّهُم مِّن بیَنِ 
أیَدِیهمِْ وَمنِْ خَلْفهِمِْ وَعَنْ أیَمَانهِمِْ وَعَن شَمَآئلِهِمِْ وَلاَ تجَِدُ أکَثرََهُمْ شَاکریِنَ قَالَ اخْرُجْ منِهَْا مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا 
لَّمَن تبَعَِک منِهُْمْ لَأمَْلَأَنَّ جَهَنَّمَ منِکمْ أجَْمَعیِنَ ...«؛ ما شما را آفریدیم؛ سپس صورت بندی کردیم؛ بعد به 
فرشتگان گفتیم: »برای آدم خضوع کنید!« آن ها همه سجده کردند؛ جز ابلیس که از سجده کنندگان نبود. 
خداوند به او( فرمود: »در آن هنگام که به تو فرمان دادم، چه چیز تو را مانع شد که سجده کنی؟« گفت: 
»من از او بهترم؛ مرا از آتش آفریده ای و او را از گل!« گفت: »از آن )مقام و مرتبه ات( فرود آی! تو حقّ 
نداری در آن )مقام و مرتبه( تکبرّ کنی! بیرون رو، که تو از افراد پست و کوچکی! گفت: »مرا تا روزی که 
)مردم( برانگیخته می شوند مهلت ده )و زنده بگذار!(« فرمود: »تو از مهلت داده شدگانی!« گفت: »اکنون 
که مرا گمراه ساختی، من بر سر راه مستقیم تو، در برابر آن ها کمین می کنم! سپس از پیش رو و از پشت 
سر، و از طرف راست و از طرف چپ آن ها، به سراغشان می روم؛ و بیشتر آن ها را شکرگزار نخواهی 
یافت!« فرمود: »از آن )مقام(، با ننگ و عار و خواری، بیرون رو! و سوگند یاد می کنم که هر کس از آن ها 

از تو پیروی کند، جهنم را از شما همگی پر می کنم! ...!« )اعراف، 10 به بعد(.
در این آیات، نهایت لجاجت و دشمنی شیطان، نسبت به انسان ها نشان داده شده و مخاطب ناخواسته 
و به صورت غیر مستقیم »در فضای قرار می گیرد که لبریز از نفرت و بی زاری از ابلیس و نیروهای شیطانی 
است. در این قصه دشمنی میان آدم و شیطان بسیار هنرمندانه ترسیم می شود و امتداد این دشمنی به 

مؤمنان تلقین می گردد«. )حسینی: 1377: 246، 247(.
این خصوصیت در سایر داستان های قرآن کریم، نیز وجود دارد و مخاطب آگاه و خبیر به روشنی آن 
را دریافت می کند؛ به عنوان مثال »در قصه موسی، هود و صالح نحوه ی برخورد معاندان و مستکبران با 
مؤمنان و پیامبران به صورت ظریف و چشمگیر پرورانده می شود و همان احساس کینه و نفرت نسبت 
به ابلیس را در مورد این مستکبران، نیز تداعی می کند. حتی کیفر و عقاب هایی که در این قصه ها برای 
فرعون و قوم عاد و ثمود برشمرده است، با عنایت به شدت و هراس انگیزی آن ها، ظاهراً از این رو است 
که بر این نفرت و بی زاری مؤمنان از جبهه باطل بیفزاید. در این حال است که مؤمنان هرگز نسبت به 
مهاجمان و معاندان، احساس شفقت و حتی یکسان نگری نمی کنند و همواره آنان را به چشم دشمنی و 

عداوت می بینند.
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همین حسّ بی زاری جویی در برخی دیگر از قصه های قرآن کریم، نسبت به عبادت بتُان و خدانمایان 
اوج می گیرد. در این قصه با صحنه سازی هایی عاطفی و هیجان انگیز، کینه مؤمنان به هرکس و هرچیز 
که جز خدا به پرستش گرفته شود برانگیخته می گردد. در قصه ابراهیم این حس بسیار عمیق و متعالی 
می شود و از همۀ ابزارها و عناصر هنری برای تحقیر بتُان بهره وری می گردد. به ویژه آن جا که ابراهیم 
قهرمان وار همه ی بتها را می شکند و آنگاه بت بزرگ را متهم می کند تا مردم همۀ روزگاران پوشالی بودن 

نیروهای غیر توحیدی را لمس کنند. )حسینی، 1377: 246، 247(
2-۴. نقش داستان در پرورش عاطفه ی امید

یکی از عواطف آدمی، امید است. امید عبارت است از احساس راحتی قلب در نتیجه انتظار تحقق 
امری که محبوب و خوشایند است؛ البته در صورتی که اکثر اسباب و موجبات آن امر محبوب، محقق 
باشد )دیلمی، 1380: 97؛ شبر: 1369: 538(. امید در رساندن انسان به سعادت و خوشبختی، نقش اساسی 
و بنیادی دارد و عامل مهمی در حرکت و زندگی انسان ها به شمار می آید. به همین دلیل، در قرآن کریم، 
امید به رحمت الهی و آینده ی بهتر، سبب تصحیح و بازسازی رفتار و اعمال آدمی دانسته شده و از جهات 
مختلف و با عبارات گوناگون نقش ویژه ی آن در رساندن انسان به کمال حقیقی مورد تأکید قرار گرفته 
است. این ویژگی در داستان های قرآن کریم، بیش از آیات دیگر مشهود می باشد؛ داستان های قرآن کریم، 
از طریق نقل امیدواری های قهرمانان واقعی در اوج سختی ها و مشکلات، به صورت غیر مستقیم حس 
امیدواری را در مخاطبان ایجاد و آنان را نسبت به رحمت الهی و ساختن آینده ی نیکوتر ترغیب می نمایند.
برای نمونه در قصه یوسف، یعقوب در حالی که سخت ترین لحظه های زندگی را در فقدان فرزند 
لتَْ لکَمْ  دلبندش می گذراند، از صبر و امید سخن می گوید: »وَجَآؤُوا عَلَی قَمِیصِهِ بدَِمٍ کذِبٍ قَالَ بلَْ سَوَّ
أنَفُسُکمْ أمَْرًا فَصَبرٌْ جَمِیلٌ وَاللهُّ المُْسْتعََانُ عَلَی مَا تصَِفُونَ«؛ و پیراهن او را با خونی دروغین )آغشته ساخته، 
نزد پدر( آوردند؛ گفت: »هوس های نفسانی شما این کار را برایتان آراسته! من صبر جمیل )و شکیبائی 
خالی از ناسپاسی( خواهم داشت؛ و در برابر آنچه می گویید، از خداوند یاری می طلبم!« )یوسف، 18(.

حضرت یعقوب ع وقتی دیگربار به فراق فرزند دیگر خودش مبتلا می شود، باز از امید دم می زند: »قَالَ 
لتَْ لکَمْ أنَفُسُکمْ أمَْرًا فَصَبرٌْ جَمِیلٌ عَسَی اللهُّ أنَ یأتْیِنیِ به هم جَمِیعًا إنَِّهُ هُوَ العَْلیِمُ الحَْکیمُ«؛ )یعقوب(  بلَْ سَوَّ
گفت: »)هوای( نفس شما، مسأله را چنین در نظرتان آراسته است! من صبر می کنم، صبری زیبا )و خالی 

از کفران(! امیدوارم خداوند همه آن ها را به من بازگرداند؛ چرا که او دانا و حکیم است! )یوسف، 83(.
و نیز بذر این امید را در قلب فرزندان خویش می پراکندَ و آنان را به تلاش و یأس ستیزی فرا می خواند: 
وْحِ اللهِّ إلِاَّ القَْوْمُ  وْحِ اللهِّ إنَِّهُ لاَ ییأسَُ منِ رَّ سُواْ منِ یوسُفَ وَأخَِیهِ وَلاَ تیَأسَُواْ منِ رَّ »یا بنَیِ اذْهَبوُاْ فَتحََسَّ
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الکْافرُِونَ«؛ پسرانم! بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید؛ و از رحمت خدا مأیوس نشوید؛ که تنها 
گروه کافران، از رحمت خدا مأیوس می شوند!« )یوسف، 87(.

این نگرش به زندگی و حضور امیدوارانه در عرصه ی آن، روح جاری در حیات همه ی بندگان مؤمنی 
است که در قصه های  قرآن کریم حضور دارند. البته همین بندگان مؤمن دچار تردید و اضطراب و سؤال 
نیز می شوند، اما با پاسخ خدا امید و آرامش می یابند که پیروزی نزدیک است: »أمَْ حَسِبتْمُْ أنَ تدَْخُلُواْ الجَْنَّۀَ 
سُولُ وَالَّذِینَ آمَنوُاْ مَعَهُ  اء وَزُلزْلِوُاْ حَتَّی یقُولَ الرَّ رَّ تهُْمُ البْأَسَْاء وَالضَّ ثلَُ الَّذِینَ خَلَوْاْ منِ قَبلْکِم مَّسَّ ا یأتْکِم مَّ وَلمََّ
مَتیَ نصَْرُ اللهِّ ألَا إنَِّ نصَْرَ اللهِّ قَریِبٌ«؛ آیا گمان کردید داخل بهشت می شوید، بی آنکه حوادثی همچون 
حوادث گذشتگان به شما برسد؟! همانان که گرفتاری ها و ناراحتی ها به آن ها رسید و آن چنان ناراحت 
شدند که پیامبر و افرادی که ایمان آورده بودند گفتند: »پس یاری خدا کی خواهد آمد؟!« )در این هنگام، 

تقاضای یاری از او کردند و به آن ها گفته شد(: آگاه باشید، یاری خدا نزدیک است! )بقره، 214(. 
از منظر آیات شریفه قرآن کریم امید، نتایج و پیامدهای مثبتی را به دنبال دارد که از آن جمله می توان 
به: انجام اعمال صالح، )کهف،105( بردباری در برابر مشکلات و سختی ها، )نساء، 103( برخورد عاطفی 

و انسانی با مستمندان )اسراء، 28( اشاره نمود.
2-۵. نقش داستان در تعدیل و پرورش عاطفه ترس

ترس، یکی از عواطف مهم انفعالی در زندگی انسان است و به اعتبار متعلق به دودسته ی مطلوب و 
نامطلوب تقسیم می گردد؛ ترس مطلوب، اهمیت ویژه ای در رشد و تعالی انسان دارد و او را از خطراتی 
که تهدیدش می کنند، رهایی می بخشد؛ اما ترس نامطلوب، مایه ی ذلت و زبونی انسان و زمینه ساز ایجاد 
اختلال روحی و روانی در دارنده اش می گردد. به همین دلیل ترس نامعقول، یکی از موانع رشد و تعالی 

انسان ها دانسته شده است.
داستان و قصه در پرورش و تعدیل این عاطفه، نقش بنیادین دارد و تأثیرگذاری اش بر عاطفه ی ترس، 
غیر قابل انکار است. قرآن کریم با توجه به این نقش داستان در پرورش و تعدیل ترس است که به بیان 
سرگذشت پیشینیان می پردازد و ضمن تبیین ترس های مطلوب و نامطلوب در امّت های گذشته و تأیید 
ترس های مطلوب و ردّ ترس های نامطلوب، مخاطبان را به ترس های مطلوب و مورد نیاز در رشد و 

تعالی انسان، ترغیب و از ترس ها و نگرانی های نامعقول و پریشان زا برحظر می دارد. 
الف: داستان و پرورش ترس مطلوب

یکی از ترس های که از دیدگاه قرآن کریم، مطلوب است و باید مؤمنین آن را دارا باشند، ترس از 
ا  عذاب الهی در قیامت است؛ قرآن کریم در باره ی روز قیامت می فرماید: »یوْمَ ترََوْنهََا تذَْهَلُ کلُّ مُرْضِعَۀٍ عَمَّ
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ِ شَدِیدٌ«؛  أرَْضَعَتْ وَتضََعُ کلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حمل ها وَترََی النَّاسَ سُکارَی وَمَا هُم بسُِکاری وَلکَنَّ عَذَابَ اللهَّ
روزی که آن را می بینید، )آنچنان وحشت سراپای همه را فرا می گیرد که( هر مادر شیردهی، کودک 
شیرخوارش را فراموش می کند؛ و هر بارداری جنین خود را بر زمین می نهد؛ و مردم را مست می بینی، 

در حالی که مست نیستند؛ ولی عذاب خدا شدید است! )حج، 2(.
در این آیه شریفه و صدها آیه دیگر، قرآن کریم به بیان ویژگی ها و خصوصیات روز قیامت می پردازد 
و آن را به صورت مشروح بازگو می نماید. دلیل این همه توجه و تأکید قرآن کریم بر روز قیامت و بیان 
ویژگی ها و خصوصیات هول انگیز آن، ایجاد ترس از عذاب روز قیامت و تثبیت آن در روان مخاطب 
است؛ چرا که این نوع ترس در سعادت ابدی و زندگی جاودانگی انسان، نقش سازنده و بی بدیل دارد 
و موجب نجات او از عذاب الهی می گردد؛ بنابراین، از دیدگاه قرآن کریم، »فایده ی ترس مطلوب، تنها 
در حفظ انسان از خطراتی که او را در زندگی دنیوی تهدید می کنند، خلاصه نمی شود، بلکه علاوه بر 
این، یکی از مهم ترین فوایدش این است که مؤمن را به حفظ خود در برابر عذاب الهی در آخرت نیز 
وامی دارد؛ زیرا ترس از کیفر خدا، مؤمن را به اجتناب از گناهان و تمسک به تقوا و پایبندی به عبادت و 

کار برای خشنودی خدا وادار می کند«)نجاتی، 1384: 96(.
  قرآن کریم، با صراحت تمام، یکی از اهداف نقل سرگذشت پیشینیان را نشانه و علامت برای خائفین 
از عذاب دردناک، اعلام می دارد و می فرماید: »وَ ترََکناَ فیها آیۀً لِّلَّذِینَ یخَافُونَ العَْذَابَ الْألَیِمَ«؛ و در آن 
)شهرهای بلا دیده( نشآن های روشن برای کسانی که از عذاب دردناک می ترسند به جای گذاردیم. 

)ذاریات، 37(.
خداترسی، نوع دیگری از ترس های مطلوب در قرآن کریم است که باید انسان ها و مؤمنان، آن را 
دارا باشند و در رأس قرار داشته باشد. خداوند متعال در آیات متعددی به این حقیقت اشاره دارد و از 
انسان ها می خواهد که از خشم و غضب الهی بترسند و خود را امین از خشم الهی ندانند و از فجور و 

گناه دوری بجویند.
فُ أوَْلیِاءهُ فَلَا تخََافُوهُمْ  یطَانُ یخَوِّ خداوند متعال، در سوره مبارکه آل عمران، می فرماید: »إنَِّمَا ذَلکِمُ الشَّ
وَخَافُونِ إنِ کنتمُ مُّؤْمنِیِنَ«؛ این فقط شیطان است که پیروان خود را )با سخنان و شایعات بی اساس(، 

می ترساند. از آن ها نترسید! و تنها از من بترسید، اگر ایمان دارید! )آل عمران، 175(.
در سوره مبارکه انفال، خداترسی را از ویژگی های خاص مؤمنین می داند و در این باره می فرماید: 
»إنَِّمَا المُْؤْمنِوُنَ الَّذِینَ إذَِا ذُکرَ اللهُّ وَجِلَتْ قُلُوبهُُمْ...« مؤمنان، تنها کسانی هستند که هرگاه نام خدا برده شود، 

دلهاشان ترسان می گردد؛ )انفال، 2(؛
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ترس از خدا در زندگی مؤمن اهمیت بسزایی دارد، زیرا همواره او را به تقوا و جلب رضامندی 
خداوند متعال و پیروی از راه و رسم او و ترک محرمات و انجام اوامر الهی وامی دارد. ترس از خدا در 
واقع یکی از ارکان ایمان و پایه های مهم شکل گیری شخصیت مؤمن به شمار می آید)نجاتی، 1384: 101(

در باره نقش تعیین کننده ی خداترسی در سعادت و خوشبختی انسان در قرآن کریم آمده است: »إنَِّ 
الحَِاتِ أوُْلئَکِ هُمْ خَیرُ البْرَیِۀِ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهمِْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْریِ منِ تحَْتهَِا الْن هارُ  الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ
ُ عَنهُْمْ وَرَضُوا عَنهُْ ذَلکِ لمَِنْ خَشِی رَبَّهُ«؛ )امّا( کسانی که ایمان آوردند و اعمال  خَالدِِینَ فیها أبَدًَا رَّضِی اللهَّ
صالح انجام دادند، بهترین مخلوقات )خدا( یند! پاداش آن ها نزد پروردگارشان باغهای بهشت جاویدان 
است که نهرها از زیر درختانش جاری است؛ همیشه در آن می مانند! )هم( خدا از آن ها خشنود است و 
)هم( آن ها از خدا خشنودند؛ و این )مقام والا( برای کسی است که از پروردگارش بترسد! )بینه، 7 و 8(.
 از منظر قرآن کریم، تنها نیرویی که باید از آن ترسید و بیم داشت، قدرت و نیرویی است که همه چیز 
این جهان در دست اوست و او تنها بخشنده و منع کننده می باشد. خوف و ترس حقیقی و واقعی، ترس 
از چنین قوتی است و راه چاره تنها راه ترس و خشیت از اوست، خوف باید فقط از الله و اموری که 

خداوند انسان را از آن ها برحذر داشته است، باشد )قطب، 1388: 176 و 177(.
ب: تعدیل و حذف ترس های نامطلوب

  قرآن کریم، تنها به تبیین ترس های مطلوب و ترغیب مخاطبان به آن ها اکتفا نکرده، بلکه ترس های 
نامعقول و ناپسند را نیز بازگو نموده و از انسان ها و مسلمانان خواسته است که از آنان بپرهیزند و آن ها 

را کنار بگذارند.
از منظر قرآن کریم، یکی از ترس های ناپسند، ترس از دیگر انسان ها و مستکبران است.

 خدای متعال در سوره مبارکه مائده، در ذیل داستان حضرت موسی )ع(، تلویحاً به مذمت این نوع 
سَۀَ الَّتیِ  ترس پرداخته است. در این سوره از زبان موسی )ع( آمده است: »یا قَوْمِ ادْخُلُوا الارَْضَ المُقَدَّ
وا عَلَی أدَْباَرکِمْ فَتنَقَلبِوُا خَاسِریِنَ قَالوُا یا مُوسَی إنَِّ فیها قَوْمًا جَبَّاریِنَ وَإنَِّا لنَ نَّدْخُلَهَا  کتبََ اللهُّ لکَمْ وَلاَ ترَْتدَُّ
حَتَّی یخْرُجُواْ منِهَْا فَإنِ یخْرُجُواْ منِهَْا فَإنَِّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ منَِ الَّذِینَ یخَافُونَ أنَعَْمَ اللهُّ عَلَیهمَِا ادْخُلُواْ 
عَلَیهمُِ البْاَبَ فَإذَِا دَخَلْتمُُوهُ فَإنَِّکمْ غَالبِوُنَ وَعَلَی اللهِّ فَتوََکلُواْ إنِ کنتمُ مُّؤْمنِیِنَ قَالوُاْ یا مُوسَی إنَِّا لنَ نَّدْخُلَهَا أبَدًَا 
ا دَامُواْ فیها فَاذْهَبْ أنَتَ وَرَبُّک فَقَاتلِا إنَِّا هَاهُناَ قَاعِدُونَ«؛ ای قوم! به سرزمین مقدّسی که خداوند برای  مَّ
شما مقرّر داشته، وارد شوید! و به پشت سر خود بازنگردید )و عقب گرد نکنید( که زیانکار خواهید بود!« 
گفتند: »ای موسی! در آن )سرزمین(، جمعیتی )نیرومند و( ستمگرند؛ و ما هرگز وارد آن نمی شویم تا 
آن ها از آن خارج شوند؛ اگر آن ها از آن خارج شوند، ما وارد خواهیم شد!« )ولی( دو نفر از مردانی که از 
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خدا می ترسیدند و خداوند به آن ها، نعمت )عقل و ایمان و شهامت( داده بود، گفتند: »شما وارد دروازه 
شهر آنان شوید! هنگامی که وارد شدید، پیروز خواهید شد و بر خدا توکل کنید اگر ایمان دارید!« )بنی 
اسرائیل( گفتند: »ای موسی! تا آن ها در آنجا هستند، ما هرگز وارد نخواهیم شد! تو و پروردگارت بروید 

و )با آنان( بجنگید، ما همینجا نشسته ایم«! )مائده، 21 تا 24(.
این بخش از داستان زندگی حضرت موسی )ع(، بیان می دارد: هنگامی که آن حضرت، به قوم خود 
دستور داد که به شهر درآیند تا از نعمت های آن، بهره مند شوند، آنان به دلیل ترس از مردم آن شهر و 
افراد جباّر و زورگو که در آنجا زندگی می کردند، نافرمانی موسی )ع( را نمودند و حاضر نشدند که وارد 
آن شهر شوند. خدای متعال ضمن گزارش این داستان تاریخی، به تقبیح و مذمت این رفتار بنی اسرائیل 
می پردازد و از این طریق، به مخاطبان و مؤمنان می فهماند که ترس از انسان های دیگر و ستم کاران، یک 

ترس موهوم و نامطلوب است و باید مؤمنین آن را از خود بزدایند.
از جمله ترس های نامطلوب و ناپسند، ترس از مرگ است. قرآن کریم چنین ترسی را مذمت نموده 
و از مسلمانان خواسته است که ترس از مرگ را کنار گذاشته و آن را از خود دور سازند. از منظر قرآن 
کریم، انسان، هرجا که باشد، مرگ به سراغ اش می آید )نساء، 78( و هر کسی باید طعم مرگ را بچشد 

)ر.ک.: عنکبوت، 57( و فرار از آن، برای احدی امکان پذیر نیست. )جمعه، 8(.
  قرآن کریم، تلاش دارد که این نوع نگاه را در مخاطب ایجاد و تثبیت نماید و به او بفهماند که مرگ 
برای هر انسانی حتمی و قطعی است و ترس از آن، یک امر موهوم و خیالی می باشد و این ترس از 
نوع نگاهی او به حقیقت مرگ، ناشی شده است؛ بنابراین، برای غلبه بر این ترس، باید به اصلاح اندیشه 
پرداخت. تفکر مادی تمام هستی انسان را محدود به جسم می داند و مرگ را نابودی می شمارد. اما در 
تفکر الهی و قرآن کریمی مرگ، قطع ارتباط روح از بدن و انتقال از عالمی به عالم دیگر است. )سلیمانی،  

.)85 :1387
ا قَضَیناَ عَلَیهِ  خدای متعال در سوره مبارکه انفال، در باره ی مرگ حضرت سلیمان )ع( می فرماید: »فَلَمَّ
ا خَرَّ تبَیَنتَِ الجِْنُّ أنَ لَّوْ کانوُا یعْلَمُونَ الغَْیبَ مَا  المَْوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَی مَوْتهِِ إلِاَّ دَابَّۀُ الْأرَْضِ تأَکْلُ منِسَأتَهَُ فَلَمَّ
لبَثِوُا فیِ العَْذَابِ المُْهیِنِ«؛ هنگامی که مرگ را بر او مقرّر داشتیم، کسی آن ها را از مرگ وی آگاه نساخت 
مگر جنبنده زمین ]= موریانه[ که عصای او را می خورد )تا شکست و پیکر سلیمان فرو افتاد(؛ هنگامی که 
بر زمین افتاد جنیّان فهمیدند که اگر از غیب آگاه بودند در عذاب خوارکننده باقی نمی ماندند! )سبأ، 14(.
در باره گروه دیگری از انسان ها می فرماید: »ألَمَْ ترََ إلِیَ الَّذِینَ خَرَجُواْ منِ دیِارهِِمْ وَهُمْ ألُوُفٌ حَذَرَ 
المَْوْتِ فَقَالَ لهَُمُ اللهُّ مُوتوُاْ ثمَُّ أحَْیاهُمْ إنَِّ اللهَّ لذَُو فَضْلٍ عَلَی النَّاسِ وَلکَنَّ أکَثرََ النَّاسِ لاَ یشْکرُونَ«؛ آیا 
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ندیدی جمعیتی را که از ترس مرگ، از خانه های خود فرار کردند؟ و آنان، هزارها نفر بودند )که به بهانه 
بیماری طاعون، از شرکت در میدان جهاد خودداری نمودند(. خداوند به آن ها گفت: بمیرید! )و به همان 
بیماری که آن را بهانه قرار داده بودند، مردند.( سپس خداوند متعال آن ها را زنده کرد؛ )و ماجرای زندگی 
آن ها را درس عبرتی برای آیندگان قرار داد.( خداوند نسبت به بندگان خود احسان می کند؛ ولی بیشتر 

مردم، شکر )او را( بجا نمی آورند)بقره، 243(.
این آیه شریفه نیز در مقام بیان یک سرگذشت است. هدف قرآن کریم از نقل این 

نوع داستان ها و وقایع تاریخی، ایجاد تغییر در مخاطب می باشد و با گزارش این نوع 
سرگذشت ها تلاش دارد که ترس موهوم و خیالی را از مخاطب دور ساخته و به اصلاح 
افکار و اندیشه های او بپردازد و نگاه او را نسبت به مرگ و جهان پس از آن، متحول و 

دگرگون سازد.
به هرصورت، قرآن کریم، از یک سوی، ترس های بی مورد و پریشان زا را یکی بعد از دیگری بررسی 
می کند و آن ها را از انسان می زداید و سنگینی شان را از دوش او بر می دارد تا او نیرومند، با قدرت و 
امیدوار به زندگی، رشد و پرورش یابد و به سمت هدف آفرینش در حرکت باشد. از سوی دیگر، 
ترس های مطلوب و مورد نیاز در رشد و تعالی انسان را در او پرورش می دهد و درصدد است که این 

نوع ترس ها را در او ایجاد و نهادینه سازد.
2-۶. نقش داستان در ایجاد آرامش و سکون

ایجاد آرامش و سکون در مخاطب کارکرد دیگری است که داستان و قصه در راستای پرورش عواطف 
سُلِ  مخاطب دارد. در سوره هود، خطاب به پیامبر اکرم )ص( آمده است: »وَکلاًّ نَّقُصُّ عَلَیک منِْ أنَباَء الرُّ
مَا نثُبَِّتُ بهِِ فُؤَادَک«؛ ما از هر یک از سرگذشت های انبیا را برای تو بازگو می کنیم تا به وسیله آن، قلبت 

را آرامش بخشیم. )هود، 120(.
این آیه شریفه، آرامش بخشی و ایجاد سکون در مخاطب را که یک حالت روانی و عاطفی است، از 
جمله اهداف آمدن قصص در قرآن کریم معرفی می کند و بیان می دارد که قصه گویی موجب آرامش 

خاطر مخاطب می شود و اضطراب و نومیدی را از او دور می سازد.
یکی از مفسران در تفسیر این آیه شریفه آورده است: »کلمه کلاًّ اشاره به تنوع این سرگذشت ها 
است که هر کدام به نوعی از جبهه گیری ها در برابر انبیاء اشاره می کند و نوعی از انحرافات و نوعی از 

مجازات ها را و این تنوع، اشعه روشنی بر ابعاد زندگی انسان ها می اندازد.
تثبیت قلب پیامبر)ص( و تقویت اراده ی او که در این آیه، به آن، اشاره شده یک امر کاملًا طبیعی 
است، زیرا مخالفت های سرسختانه ی دشمنان لجوج و بی رحم، خواه و ناخواه در قلب پیامبر )ص( اثر 
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می گذاشت که او هم انسان و بشر بود.
اما برای اینکه هرگز کمترین گرد و غبار نومیدی و یاس بر قلب پاک او ننشیند و اراده آهنینش 
از این مخالفت ها و کارشکنی ها به ضعف نگراید، خداوند داستان های انبیاء و مشکلات کار آن ها و 
مقاومت های شان را در برابر اقوام لجوج و پیروزی آن ها را یکی پس از دیگری شرح می دهد تا روح و 
دل پیامبر )ص( و همچنین مؤمنانی که دوشادوش او در این پیکار بزرگ شرکت دارند، هر روز قوی تر از 

روز قبل باشد«. )مکارم، 1370،ج 9: 284(.
این آیه و آیات دیگر قرآن کریم به خوبی نشان می دهند که یکی از آثار گزارش داستان در قرآن کریم، 
آرامش بخشی و کاهش فشارهای عاطفی و روانی از پیامبر)ص( و مسلمانان بوده است؛ »رفتار و گفتار مشرکین، 
روح و جان پیامبر )ص( و مؤمنان را سخت آزار می داد. در برابر مکر و خیانت و خباثت مشرکان، به راستی سینه 
پیامبر احساس تنگنا می کرد«)حسینی، 1377: 244(: »وَلقََدْ نعَْلَمُ أنََّک یضِیقُ صَدْرُک بمَِا یقُولوُنَ«؛ ما می دانیم 

سینه ات از آنچه آن ها می گویند تنگ می شود )و تو را سخت ناراحت می کنند(. )حجر، 97(
در سوره هود می فرماید: »فَلَعَلَّک تاَرکِ بعَْضَ مَا یوحَی إلِیَک وَضَآئقٌِ بهِِ صَدْرُک أنَ یقُولوُاْ لوَْلاَ أنُزلَِ 
عَلَیهِ کنزٌ أوَْ جَاء مَعَهُ مَلَک إنَِّمَا أنَتَ نذَِیرٌ وَاللهُّ عَلَی کلِّ شَیءٍ وَکیلٌ«؛ شاید )ابلاغ( بعض آیاتی را که به 
تو وحی می شود، )به خاطر عدم پذیرش آن ها( ترک کنی )و به تأخیر اندازی(؛ و سینه ات از این جهت 
تنگ )و ناراحت( شود که می گویند: »چرا گنجی بر او نازل نشده؟! و یا چرا فرشته ای همراه او نیامده 
است؟!« )ابلاغ کن، و نگران و ناراحت مباش! چرا که( تو فقط بیم دهنده ای؛ و خداوند، نگاهبان و ناظر 

بر همه چیز است )هود، 12(.
این فشار روانی آن قدر شدید بود که حتماً باید مهار می شد و در پرتو لطف خاص خداوند به آرامش 
می گرایید. داستان های قرآن کریم در ایجاد این آرامش روحی و عاطفی نقش اساسی و بنیادی داشته اند. 
از رهگذر همین داستان ها تصویر بدیع از صبر و ثبات در راه ابلاغ حق پیش روی پیامبر )ص( و مؤمنان 

پدید می آمد و آنان را به ادامه راه امیدوار می ساخت.
این که در داستان موسی )ع( از وراثت زمین برای مؤمنان سخن می رود، تصادفی نیست، بلکه تأکیدی 
است بر آن وحی عاطفی 1 که جان پیامبر )ص( و مؤمنان را از فشار روحی رهایی می بخشد و نهال امید 
را در دل او و اصحابش بالنده تر می سازد: »نتَلُْوا عَلَیک منِ نَّبإَِ مُوسَی وَفرِْعَوْنَ بالحقّ لقَِوْمٍ یؤْمنِوُنَ إنَِّ 
نهُْمْ یذَبِّحُ أبَنْاَءَهُمْ وَیسْتحَْیی نسَِاءَهُمْ إنَِّهُ کانَ  فرِْعَوْنَ عَلَا فیِ الْأرَْضِ وَجَعَلَ أهَْلَهَا شِیعًا یسْتضَْعفُِ طَائفَِۀً مِّ
ۀً وَنجَْعَلَهُمُ الوَْارثِیِنَ وَنمَُکنَ  منَِ المُْفْسِدِینَ وَنرُیِدُ أنَ نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتضُْعفُِوا فیِ الْأرَْضِ وَنجَْعَلَهُمْ أئَمَِّ

1. منظور ازوحی عاطفی، وحی ای است که زمینه آرامش روحی و روانی پیامبران الهی )ع( از جمله حضرت محمد )ص( را 
فراهم می سازد و بارقه امید به موفقیت را در قلوب آنان طنین انداز می کند.
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لهَُمْ فیِ الْأرَْضِ وَنرُیِ فرِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنوُدَهُمَا منِهُْم مَّا کانوُا یحْذَرُونَ«؛ ما از داستان موسی و فرعون 
به حقّ بر تو می خوانیم، برای گروهی که )طالب حقّند و( ایمان می آورند! فرعون در زمین برتری جویی 
کرد و اهل آن را به گروه های مختلفی تقسیم نمود؛ گروهی را به ضعف و ناتوانی می کشاند، پسران شان 
را سر می برید و زنان شان را )برای کنیزی و خدمت( زنده نگه  می داشت؛ او به یقین از مفسدان بود! 
ما می خواهیم بر مستضعفان زمین منتّ نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم! و 
حکومت شان را در زمین پابرجا سازیم؛ و به فرعون و هامان و لشکریان شان، آنچه را از آن ها ]= بنی 

اسرائیل[ بیم داشتند نشان دهیم! )قصص، 3 تا 6(.
در سوره مبارکه طه و در خلال سرگذشت موسی، ناگواری هایی را که گریبان گیر موسی )ع( بود شرح 
می دهد و در پایان از این نکته یاد می آورد که حال پیامبران پیشین به همین گونه بوده است: »کذَلکِ نقَُصُّ 
عَلَیک منِْ أنَباَءِ مَا قَدْ سَبقََ وَقَدْ آتیَناَک منِ لَّدُنَّا ذکِرًا«؛ این گونه، بخشی از اخبار پیشین را برای تو بازگو 

می کنیم؛ و ما از نزد خود، ذکر )و قرآن کریمی( به تو دادیم! )طه، 99(.
داستان موسی در سوره قصص، مجموعۀ قصه های سوره انبیا و قصه های از سوره صافات دقیقاً همین 
وظیفه را ایفا می کنند. اما شاید نیکوترین نمونه همان سوره نوح باشد با عناصر مشترک فراوان و شیوه های 
یکسان برخورد مشرکان و رنج های مشابهی که نوح و محمد )ص( می بردند و حتی بتُ های همنام: ود، 
سواع، یغوث، یعوق و نسر. بی شک در آینه این قصه، محمد )ص(، حال خویشتن و امتش را می دید و 
به آینده فرخنده ی دعوت خویش، یعنی نجات مردان خدا امیدوار می شد)حسینی، 1377: 245 و 246( 

و از این رهگذر، به آرامش روحی و عاطفی دست می یافتند.
نتیجه گیری

از آنچه در این نوشتار گذشت، به دست می آید که روش قصه گوی و داستان در ایجاد و پرورش 
عواطف انسان، نقش اساسی و بنیادین دارد؛ متربی از طریق مشارکت وجدانی با قهرمانان قصه و مقارنه 
بین خود و آنان، محبت قهرمانان مثبت داستان را در دل می پروراند و از قهرمانان منفی داستان، قلباً اعلام 
انزجار و نفرت می کند. این تمایل و انزجار، موجب می شود که متربی تلاش نماید در عمل ویژگی ها 
و خصوصیات قهرمانان مثبت داستان را در خود ایجاد و از خصوصیات و ویژگی های قهرمانان منفی 

داستان دوری بجوید.
در قرآن کریم واژه های متعدد، بیانگر مفهوم داستان می باشند که در این میان بیشترین کاربرد را ماده 

قصص به خود اختصاص داده است.
از بررسی آیات شریفه در باره ی داستان، به دست می آید که روش قصه گوی یکی از مهم ترین 
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روش های تربیت عاطفی در قرآن کریم است و این روش، جایگاه ویژه ای در تربیت و پرورش عواطف 
انسان ها دارد؛ همین نکته، موجب گردیده است که خداوند خود را به عنوان قصه گو معرفی نماید.

پرورش مهرورزی نسبت به خداوند متعال و قهرمانان مثبت داستان، ایجاد حس نفرت نسبت به 
قهرمانان منفی داستان، پرورش عاطفه امید، تعدیل و هدایت عاطفه ترس و ایجاد آرامش و سکون در 

مخاطب از جمله پیامدهای عاطفی است که در قرآن کریم برای روش داستان بیان شده است.
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چکیده
 قرآن کریم بزرگ ترین کتاب وحیانی است که برای تربیت انسان نازل شده و آموزه های تربیتی را 
جهت رشد و تکامل انسان در اختیار وی قرار داده است. پرورش جنبه های گوناگون آدمی و رشد 
متناسب ابعاد وجودی انسان چیزی است که او را متعادل و متوازن بارمی آورد. ازاین رو،  قرآن کریم سعی 
در تربیت همه ابعاد انسان داشته و روش های را برای محقق ساختن این مهم به  کاربسته است. یکی از 
ابعاد مهم وجود انسان، بعد عاطفی اوست که قرآن کریم نسبت به تربیت آن اهتمام جدی داشته. سوال 
اصلی تحقیق پیش رو این است که قرآن کریم برای تربیت بعد عاطفی انسان چه روش هایی را ارئه کرده 

است؟
مهم ترین یافته های این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع و متون دینی انجام 
شده است، عبارتند از: قرآن کریم برای تربیت عاطفی انسان از روش های ایجاد و تقویت انگیزه در جهت 
اعطای بینش به متربیان نسبت  به خدا، جهان و انسان، ایجاد انگیزه از طریق وعده و وعید و طرح سؤال 
در باره ی موضوعات مختلف، استفاده کرده است. روش های شناختی، رفتاری و طرح سؤال برای ایجاد 
انگیزه در جهت پرورش جنبه ی عاطفی وگرایشی انسان، از مهم ترین روش هایی است که در قرآن کریم 
مورد توجه قرار گرفته است. این روش ها هرکدام بعد عاطفی و انگزیشی انسان را تقویت و انگیزه ی 
فعالیت مثبت در جهت رسیدن به  کمال واقعی و قرب الهی را در او پدید می آورند. به  کاربستن روش های 
تربیت عاطفی در متربیان روحیه کمال خواهی و تلاش در جهت دست یابی به  سعادت ابدی را برای آنان 

فراهم می سازد. 
کلیدواژه ها: انگیزه، تربیت، روش، شناخت، وعده، طرح سؤال، عاطفه
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مقدمه
وجود انسان دارای ابعاد و ساحت های گوناگون است که هر کدام نیازمند تربیت و شکوفاسازی 
است تا در اثر تربیت جامع و متوازن ساحت های مختلف وجودی انسان، زمینه های لازم برای ترقی و 
تکامل همه  جانبه ی وی فراهم آید. اگر بخواهیم فردی تربیت  یافته به جامعه عرضه کنیم، بایستی به تمام 
جنبه های او توجه داشته، استعدادهای وی را به صورت متعادل پرورش دهیم. یکی از ابعاد مهم وجودی 
آدمی که بر رفتارش تأثیر بسزا دارد، بعد عاطفی و انگیزشی اوست. این بعد شامل عواطف، احساسات، 
هیجانات، گرایش ها و همه ی خواست ها و رغبت های فرد می شود که بخش وسیعی از وجود او را 
تشکیل می دهند. رفتار آدمی مستقیماً تحت تأثیر گرایش، احساس، هیجان و خواسته های او قرار دارد و 
بدین جهت تربیت درست این جنبه ی وجودی انسان از اهمیت فوق العاده  برخوردار است. از همین رو، 
اسلام به پرورش و هدایت عواطف آدمیان اهتمام ویژه داشته و راهنمایی های فراوانی را در این زمینه 

ارائه داده است.
قرآن کریم و احادیث اسلامی درباره ی حب و بغض، دوستی و دشمنی، امیال و غرایز، هوا و هوس 
و در مجموع در زمینه ی هدایت عواطف و گرایش های انسان دستورات فراوانی داشته اند. آیات قرآن 
کریم با اعطای بینش، دادن وعده، طرح سؤال، تشویق و تنبیه و غیر آن به پرورش عاطفی انسان پرداخته 
است. در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش اسنادی صورت گرفته است، پس 
از تعریف مفاهیم، به بررسی مهم ترین روش های انگیزشی و ایجاد انگیزه که در قرآن کریم مورد استفاده 

قرار گرفته است، خواهیم پرداخت.
مفهوم شناسی تحلیلی

۱. تربیت
ابن منظور، معتقد است که تربیت از مادة »رَبوََ«،  به معناي برآمدگي و زیادي است. چنان که به بهرة 
پول نیز ربا گفته می شود )ابن منظور، 1414: ج14، ص 304(. مصطفوي معتقد است که تربیت از »ربب« 
مشتق شده، اما معناي اصلي »ربب« سوق دادن شیئ به سوي کمال و بر طرف کردن کمبودها به واسطه 
تخلیه و جایگزیني است؛ خواه این فرآیند در جهت ذاتیات شيء یا عوارضش باشد، خواه در اعتقادات 
و معارف باشد، خواه در اعمال و رفتارش )مصطفوي، 1360: ج4، ص 19(. بخاطر قرآبت معناي »ربب« 
و »ربو« برخي مانند ابن فارس در معجم مقاییس اللغه قایل است که واژة »التربیه« هم مي تواند از »ربب« 
و هم از »ربو« مشتق شده باشد و در هردو صورت به معناي رشد و حرکت در مسیر کمال است )ابن 

فارس، 1390: ج2، ص 257(. 
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اعرافي در بارة معناي لغوي و مبدأ اشتقاق تربیت مي نویسد: »خلاصه آن که، ریشه »ربب« براي واژة 
تربیت، به دو دلیل گزینۀ مناسبي نیست؛ 1-مصدر مضاعف باب تفعیل، به طور معمول بر وزن تفعیل 
است، نه تفعلِه؛ 2-اصل عدم إعلال است، در صورتي که »ربب« باید با إعلال به »تربیت« تبدیل شود.« 

)اعرافي، 1391: ج1، ص 122(.
قطع نظر از ریشه یابی لغوی »تربیت« که در بسیاری از کتاب های تربیتی به  تفصیل بیان شده است، در 
تبیین مفهوم آن دو نوع تعریف می توان ارائه داد؛ اول به  لحاظ مصدری که تربیت از این نظر به  اقدام و 
فعالیت ارادی، اختیاری و هدف مند دلالت دارد و تلاشی است زمینه ساز برای رشد همه جانبه ی متربی در 
ابعاد مختلف وجودی او؛ زیرا »تربیت« از این نظر عمل و فعلی است که ماهیت کنشی دارد و به  منظور 

محقق ساختن هدف  معینی انجام  می گیرد.
دوم، تعریف تربیت به  لحاظ اسم  مصدری و پیامدی که با روش تجزیه تربیت به  مؤلفه های تشکیل 
دهنده آن به  شناساندن مفهوم اصطلاحی تربیت می پردازد. از این نظر عناصری چون مربی، متربی، زمان، 
مکان، جهت، هدف، محتوای تربیت و امکانات موجود، در شکل دهی فرایند تربیت دخیل هستند. زیرا 
تربیت فعالیتی است از ناحیه شخصی بنام مربی در زمان و مکان خاص، درجهت رشد توانایی های 
تربیت جو که با امکانات معین انجام  می گیرد. در این فعالیت دانستنی هایی لازم به عنوان مقدمه ی تربیت 
به  متربی ارائه می گردد، به  نحوی که یادگیری و عمل به  آن ها، زمینه ی شکوفایی استعدادهای وی را 
فراهم می آورد. سرانجام شاید بتوان گفت: تعلیم و تربیت در معناي وسیع خود، فرایند انتقال و تعمیق 
دانش ها و بینش ها، هدایت و تقویت گرایش ها و شکوفاسازي هماهنگ استعداها و توانایي هاي انسان در 
ابعاد روحي و بدني براي رسیدن به کمال مطلوب است. تعلیم و تربیت یک فرآیند تدریجي است که از 
هنگام تولد )بلکه پیش از آن( آغاز مي شود و تا زمان مرگ ادامه مي یابد. مقصود از فرآیند مجموعه اعمال 
منظمي است که به صورت تدریجي و براي دست یابي به نتیجه اي خاص)کمال مطلوب( انجام مي شود.« 

)مصباح، 1390: ص 19، 30(.
عنصراصلی تربیت »ایجاد تغییر« در متربی است که فعالیت تربیت بدان منظور صورت  می گیرد. تغییر 
در ابعاد مختلف شناختی، انگیزشی و رفتاری متربی قابل تحقق است که براساس هدف گذاری مربی در 
فرایند تربیت تعیین می شود. تغییر درجسم، در نفس یا هردو، در نگرش و رفتار براساس اهداف تربیتی 
متفاوت است، ولی اسلام تغییر همزمان در جسم و جان را در فرایند تربیت دنبال می کند. به  نحوی که 

همه ی استعدادهای متربی به  فعلیت برسد و او با اراده و اختیار خویش به  کمال  نهایی نائل  گردد.
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2. عاطفه
این واژه به  لحاظ واژه شناسی از ریشه »عَطَفَ« به معنای متمایل شدن به  سویی، رغبت داشتن به  چیزی، 
آمده است. عاطفه به معنای علاقه مند بودن به  چیزی یاکسی، محبت  زیاد، خیرخواهی توأم با عطوفت، 
دلسوزی و اشتیاق و امثال آن به  کار می رود. عاطفی به  کسی گفته می شود که دارای احساسات و 
عواطف، و رئوف و مهربان باشد )آذرنوش: 1381(. در فرهنگ توصیفی علوم تربیتی آمده است: »حالت 
هیجانی شخص که اندیشه او را همراهی می کند، عاطفه خوانده می شود.« )فرمهینی: 1378( عاطفه اگر 
عملیاتی شود و در خارج محقق گردد، باید مراحل زیر را طی کند: دریافت )توجه(، واکنش )پاسخ دادن(، 
ارزش گذاری، سازمان دهی ارزش ها و تبلور ارزش ها در شخصیت. این مراحل از مفهوم عاطفه نیز بر 
می آید، چون هدف از تربیت  عاطفی انسان ایجاد تغییر در نگرش اوست و اینکه طرز تفکر او را نسبت 

به  امور زندگی اصلاح نماید. تغییر نگرش مستلزم مؤلفه هایی یادشده است )وکلیان: 1385، ص 21(.
3.تربیت عاطفی

منظور از تربیت عاطفی پرورش و شکوفاسازی عواطف، احساسات و هیجانات متربی و جهت دهی 
آن به  سوی مسیر صحیح است، تا تربیت جو با انگیزه و اراده ی  خویش رفتارهای متناسب با این ساحت را 
از خود نشان  دهد. به  عبارت دیگر، تربیت عاطفی فرایندی است منظم و هدف مند برای زمینه سازی رشد 
و هدایت عواطف و هیجان های متربیان به  نحوی که آنان بتوانند با استفاده از این نیروی باطنی در مسیر 
درست گام  برداشته، به  قرب  الهی نائل  آیند. براین  اساس، نقش مربی درحوزه ی تربیت  عاطفی همانند 
سایر ابعاد تربیت،  فراهم سازی زمینه پرورش و رفع مانع از سر راه شکوفایی عواطف و احساسات است 

و تصمیم گیرنده اصلی خود فراگیران هستند.
۴. روش تربیت عاطفی

»روش« در زبان فارسی اسم  مصدر از فعل رفتن و در منابع واژه شناسی به  معانی همچون راه، طرز، 
طریقه، سبک، شیوه و امثال آن آمده است)دهخدا، ذیل واژه روش(. هدف از انتخاب روش، دست یابی 
به  ضوابطی است که محقق را در پیمودن مسیری که در پیش گرفته است، یاری می دهد و با استفاده از 
آن، نظم و برنامه  منطقی در کار خود ایجاد و از هرگونه دوباره  کاری، خطا و اسراف در وقت و هزینه 
مصون  می ماند. ازاین نظر، روش به  مجموعه قوانینی گفته می شود که به صورت دستورالعمل درآمده و 
برای آسان کردن پژوهش و آموزش و زودتر و صحیح تر به  نتیجه رسیدن آن به  کارمی رود )کریمی:1375: 
14( با نگاه فرایندی به  تربیت می توان، روش را به  مجموعه فعالیت ها و اقداماتی اطلاق  کرد که برای 

تحقق هدف خاص تربیتی انجام می گیرد.
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وجه مشترک و نکته محوری در همه ی تعاریف جنبه ی راهبردی و راهنمایی آن هاست که فعالان 
عرصه علم و دانش را به  سوی هدفی مورد نظر هدایت می کند، فعالیت آن ها را نظام مند و از هدر رفتن 
نیرو و انرژی جلوگیری می نماید. هرکار و دانشی روش خاصی خود را دارد و نمی توان از روش علمی 
در تحقیق علم دیگر بهره جست. چون روش باید متناسب بامبانی، اهداف، شرایط حاکم بر فضای جامعه، 

نیازها، امکانات و دیگر امور دخیل در اجرای فرایند مورد مطالعه و آموزش، انتخاب شود.
ویژگی های روش تربیت

نظر به آن چه از تعاریف بر می آید روش دارای یک سری ویژگی هایی است که آن را از سایر واژگان 
مشابه ممتاز می سازند و آن ها عبارتند از: 1( ارادی و انتخابی بودن، بدین معنی که اراده و انتخاب در 
تعیین روش نقش  اساسی دارد و اختیار از مهم ترین مؤلفه های تعیین روش می باشد؛ 2( روش در هر 
علمی مبتنی بر مبانی و اصول آن علم است و متناسب با مبانی و اصول باید تعیین گردد؛ 3( سازواری 
روش با مبانی، اصول و اهداف تربیت لازم است. دست کم با آن ها مخالفت نداشته باشد. 4( روش میان 
اهداف و اصول تربیت امتداد دارد و براساس اصول پذیرفته شده مربی را به  هدف می رساند. 5( روش 
جزئی تر ازاصل است و یک اصل  تربیتی ممکن است دارای چند روش اجرا باشد و براین  اساس، روش 
قابل تغییراست و مربی می تواند با استفاده از دانش و تجربه مناسب ترین روش را شیوه ی کار خود قرار 
دهد، برخلاف اصل که به عنوان امری ثابت درحکم قاعده کلی است؛ 6( روش بایستی متناسب با مراحل 
رشد و شرایط سنی  متربی انتخاب شود؛ 7( سرانجام روش باید واقع بینانه و براساس نیاز جامعه و متربی 

و هماهنگ با امکانات و ابزار و وسایل تربیتی تعیین گردد.
روش های تربیت عاطفی در قرآن کریم

قرآن کریم به منظور تربیت و هدایت مردم به  صراط  مستقیم و سعادت  ابدی، سعی در ایجاد انگیزه 
در آنان دارد تا آن ها به میل و رغبت قلبی خویش به  انجام کارهای درست اقدام نمایند. زیرا در فلسفه 
اخلاق اسلامی به  اثبات رسیده است که ارزش فعل  اخلاقی به  دو عامل بستگی دارد؛ یکی صلاحیت 
خود عمل، دوم نیت و انگیزه ی فاعل در انجام آن  عمل و این  دو، درحقیقت به  منزله ی دو عنصر تشکیل 
دهنده ی جسم  و روح فعل  اخلاقی هستند؛ یعنی کار اخلاقی هم خود باید صالح و درست باشد و هم 
علاوه برآن، لازم است با نیت و انگیزه ی صحیح انجام  گیرد تا ارزش پیدا کند )مصباح یزدی: 1383، ج 
1: 244(  قرآن کریم به هر دو عامل اشاره  کرده می فرماید: »مَنْ عَمِلَ صالحِاً منِْ ذَکرٍ أوَْ أنُثْی وَ هُوَ مُؤْمنٌِ 
فَلَنحُْیینَّهُ حَیاةً طَیبۀًَ وَ لنَجَْزیِنَّهُمْ أجَْرَهُمْ بأِحَْسَنِ ما کانوُا یعْمَلُونَ«)نحل: 97( هرکس کار شایسته ای انجام 
 دهد، خواه مرد باشد یا زن، درحالی که مؤمن است، او را به  حیاتی پاک زنده می داریم و پاداش آن ها را به 
 بهترین اعمالی که انجام می دادند، خواهیم داد. یعنی عمل  شایسته از انسان مؤمن با انگیزه الهی زمینه ساز 
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زندگی پاک  و پاکیزه است؛ زیرا عمل صالح، هم زندگی دنیای انسان را عمیقا متأثر و متحول می سازد و 
هم او را برای بار یافتن به  بارگاه قرب خداوندی و نیل به  مقام شهود کامل آماده می سازد )وطن دوست، 
1382: 17( شرط اصلی عمل  صالح ایمان و انگیزه قلبی است که در صورت اخلاص و انجام کار برای 

خدا آینده انسان را به  بهترین وجه رقم زده او را سعادت مند می سازد.
۱.  روش های شناختی ایجاد انگیزش

 قرآن کریم راهبردهای متعددی را برای ایجاد انگیزه بیان داشته که هرکدام به  نوبه ی خود در تحریک 
عواطف مؤثرند. مهم ترین روش های پرورش انگیزه، روش های شناختی است که آدمی را با شناخت 
درست از جهان به  فعالیت تحریک و ترغیب می کنند. به  خاطر آشناسازی مخاطبان با این گونه روش ها و 

هم به  جهت رعایت اختصار تنها به  چند نمونه از روش های شناختی انگیزه ساز اشاره می شود.
  ۱-۱. ایجاد انگیزه از طریق اعطای جهان بینی درست نسبت  به  هستی

آن چه به  لحاظ نظری و رفتاری در انسان ایجاد انگیزه می کند و درنتیجه تغییر همزمان در سه حیطه 
فکر، انگیزه و رفتار او پدید می آورد، شناخت بنیادین نسبت  به جهان هستی، مبدأ و معاد و مرگ و 
زندگی است. چون این  نوع شناخت تحول آفرین و انسان ساز است که به  آدمی فکر و اندیشه و جهان بینی 
می دهد. اندیشه های بنیادین و اساسی در زمینه مبدأ، معاد، جهان و انسان به انسان جهت می دهد و تغییر 

ماندگار در عقیده و رفتار فرد ایجاد می کنند. 
ازاین رو، مباحثی چون هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی جایگاه خاصی در 
نظام معرفتی اسلام دارند و زیربنای همه ی دانش های علمی را متناسب با بحث هر رشته خاصی تشکیل 
می دهند. زیرا دیدگاه هرکس در باب مبدأ و معاد، زندگی و آینده ی انسان، تعیین کننده ی خط  و مشی 
کلی او در حوزه ی تعلیم و تربیت، اقتصاد، حقوق و دیگر عرصه ها است. به  این  دلیل که شناخت انسان 
و جهان و نحوه ی ارتباط انسان با خدا، طبیعت و افراد دیگر در شکل گیری رفتار او نقش اساسی دارد. 
قرآن کریم می خواهد با تصحیح نگرش انسان به  جهان و دادن بینش عمیق دینی به  وی در او ایجاد انگیزه 
کند تا ارتباط خویش با غیرخود و حتی ارتباط با خویشتن را اصلاح نماید. اسلام با محوریت قرآن کریم 
به  انسان ایده و بصیرت می دهد و زمینه تفکر و تعقل را در وی فراهم  می آورد تا خود با اندیشه ورزی به 

 حقایق آفرینش و رمز و راز و هدف مندی آن آگاهی یافته، ایمان آورد.
قرآن کریم بستر و زمینه مناسبی برای رشد و پرورش نیروی عقل و قوه ی ادراکی انسان فراهم آورده 
و به  تعقل در موضوعات مختلف دعوت کرده است. توجه دادن انسان به  فکر و اندیشه در پدیده های 
مادی و معنوی در عرصه های مختلف زندگی نشان دهنده ی اهتمام قرآن کریم به  تربیت اعتقادی و 



101روش های تربیت عاطفي از منظر قرآن کریم

عقلانی است. زیرا دین  اسلام بر پایه ی عقل و علم بنا شده و برهمین اساس استوار است و همواره از این 
مبنای منطقی خود دفاع می کند؛ طبیعی است که چنین دینی با گسترش فرهنگ تعقل  و تفکر در جامعه، 
گسترش  می یابد.  قرآن کریم سعی دارد قبل از هر چیز فکر و اندیشه ی مردم را نسبت  به هستی و انسان 
درست کند و به  جای افکار مادی و ظاهری، اندیشه های عمیق دینی و حقیقت بین را به  ذهن و دل آن ها 
جایگزین سازد. چرا که اغلب اشتباهات مردم در هر زمان ناشی از ظاهربینی و عدم تفکر آنان به  ماورای 
جهان ماده و دل بستن به زرق  و برق دنیا بوده است. چنانکه مادی مسلکان و بت پرستان قدیم و جدید، 
نیْا نمَُوتُ وَ نحَْیا وَ ما یهْلکِنا  همواره در برابر انبیا چنین استدلال کرده و می کنند: »وَقالوُا ماهِی إلِاَّ حَیاتنُاَ الدُّ
هْرُ« )جاثیه: 24( گفتند: غیر از زندگی دنیوی چیزی در کار نیست؛ گروهی از ما می میرند وگروهی  إلِاَّ الدَّ
جای آن ها را می گیرند و جز طبیعت و روزگار، ما را هلاک نمی کند. چنین اندیشه ای دُکم و بسته که بر 
فضای دوره ی جاهلیت پیش از اسلام حاکم بود، و امروزه نیز چنین افکاری در قالب های جدید به  چشم 
می خورد، به  مردم فرصت نمی داد تا افُُق دیدشان را فراتر از جهان ماده به  جَوَلان بیندازند و خالق یکتا را 
به عنوان آفریدگار نظام هستی پذیرفته، به  او ایمان بیاورند. قرآن کریم با تشویق انسان به  شناخت حقایق 

عالم زمینه ی خردورزی او را به خوبی فراهم ساخته است.
به  همین منظور،  قرآن کریم تفکر در خلقت زمین و آسمان و اختلاف شب  و روز را که همواره در آمد 
و رفت است، عامل بیداری اندیشمندان دانسته و در آیات متعدد آدمی را به  تفکر در باره ی آن فراخوانده 
ماواتِ وَ الْأرَْضِ وَ اخْتلِافِ اللَّیلِ وَ النَّهارِ وَ الفُْلْک الَّتیِ  است: در این  مورد می فرماید: »إنَِّ فیِ خَلْقِ السَّ
ماءِ منِْ ماءٍ فَأحَْیا بهِِ الْأرَْضَ بعَْدَ مَوْتهِا وَ بثََّ فیها منِْ  ُ منَِ السَّ تجَْریِ فیِ البْحَْرِ بمِا ینفَْعُ النَّاسَ وَ ما أنَزَْلَ اللهَّ
ماءِ وَ الْأرَْضِ لَیاتٍ لقَِوْمٍ یعْقلُِونَ« )بقره: 164( در  رِ بیَنَ السَّ حابِ المُْسَخَّ یاحِ وَ السَّ کلِّ دَابَّۀٍ وَ تصَْریِفِ الرِّ
آفرینش آسمان ها و زمین، و آمد و شد شب  و روز، و کشتی هایی که در دریا به سود مردم در حرکت اند، 
و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده، و با آن، زمین را پس از مرگ زنده نموده و انواع جنبندگان را در 
آن گسترده و )هم چنین( در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که میان زمین و آسمان مسخرند، نشانه هایی است 

)از ذات پاک خدا ویگانگی او( برای مردمی که عقل دارند و می اندیشند.
در آیه نخست به  عظمت آفرینش زمین و آسمان اشاره شده، سپس از آمد و رفت شب  و روز، 
حرکت کشتی در دریا، نزول باران از آسمان، گسترش جنبندگان، باد و باران سخن رفته است. اندیشه در 
آفرینش آسمان ها و زمین با این عظمت و ثبات و استواری و دیگر پدیده های یاد شده، هرکدام زمینه ی 
رشد عقلانیت و فکر و شناخت انسان نسبت  به جهان هستی را فراهم می سازد که در نتیجه ی آن انسان 
با آفریدگار عالم آشنا می شود. این پدیده ها، نشانه های روشنی است برای صاحبان خرد در شناخت خدا 

و زمینه ساز ایمان به  آفریدگار یکتا. )طباطبایی، بی تا، ج 15: 327( 
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به  راستی، جهان آفرینش و نقش های بدیع  و طرح های زیبا و دل انگیز آن و نظم فوق العاده ای که بر آن 
حاکم است، هر حرف و نقطه آن شاهد بسیار روشن بر وجود و وحدانیت آفریدگار جهان است )همان: 
ج 3: 214( در روایتی از امام علی )ع( نقل شده که هرگاه پیامبر خدا )ص( برای نماز شب بر می خاست، 
نخست مسواک می کرد و سپس نظری به  آسمان می افکند و آیات مربوط به  آفرینش آسمان و زمین را 

زمزمه می نمود )مکارم: 1361، ج 3: 214(
   ۱- 2. ایجاد انگیزه از طریق شناخت انسان

یکی از روش های مؤثر در تربیت عاطفی و ایجاد انگیزه در آدمیان، روش اعطای  بینش نسبت  به 
انسان و ابعاد گوناگون جسمی و روحی اوست. بدین معنی که شناخت انسان، شناخت حقیقت و هدف 
آفرینش وی و نیز درک عظمت و کرامتی که خداوند متعال به وی عنایت فرموده، این گرایش را در فرد 
ایجاد و تقویت می کند تا در مسیر درست گام  بردارد و از ذلت  و خواری دنیا و آخرت اجتناب نماید. 

انسان از منظر قرآن کریم موجود دو ساحتی و دارای بعدجسمی وروحی است )حجر: 29(.
 با آن که هرکدام از این دو بعد آثار خاص خود را دارند، اصالت و حقیقت آدمی به  روح اوست. 
چراکه جسم آدمی از بین رفتنی است و روح برای همیشه ماندگار و زندگی جاودانه دارد. تفسیرصحیح 
از جاودانگی انسان عامل بیداری و رشد و شکوفایی اندیشه او و زمینه ساز پیدایش  گرایش به  عمل صالح 
است. علامه طباطبایی می نویسد: »باید باور داشت که انسان هیچ گاه نیست و نابود نمی شود، بلکه روح 
انسان بدون تن در زندگی خود ادامه می دهد و پس از مردن به  طرز خاصی زنده می باشد. اگر نیکوکار 
است از نعمت و سعادت برخوردار و اگر بدکار است معذب خواهد بود. هنگامی که قیامت برپا شود، 
برای حساب عمومی حاضر و به  حساب او رسیدگی می شود.« )طباطبایی: بی تا، ص 169( بنابراین، انسان 
از زمانی که به  دنیا می آید یک حیات جاودانه دارد که زندگی دنیا مقدمه ی آن است و هرچه در این عالم 

انجام دهد، نتیجه آن در جهان پس از مرگ عاید او می شود.
درک این حقیقت که انسان دارای زیست گاه اولیه )دنیا( و نهایی )آخرت(، یعنی زندگی جاودانه است؛ 
به گونه ای که رفتار او در دنیا سرنوشت وی درحیات ابدی را تعیین می کند، در او انگیزه ی عمل  شایسته 
را پدید می آورد تا در جهت زمینه سازی زندگی بهتر اخروی تلاش نماید. هرکس با مراجعه به  فطرت 
خویش ضرورت معاد را درک کرده و به  وجود آن پی می برد. زیرا انسان با سرشت پاک و نهاد حقیقت بین 
آفریده شده که می فهمد خداوند برای تحقق عدالت و رسیدگی به  حساب و کتاب، همه مردم را پس از 
مرگ دوباره زنده می کند و به  حساب اعمال شان رسیدگی، نیکوکاران را پاداش نیک و نعمت جاوید و 
بدکاران را به  سزای اعمال شان خواهدرساند )همان: ص 145(. ازاین رو، قرآن کریم در آیات متعدد انسان 
را به  پرورش روح و تزکیه نفس ترغیب می کند تا به  حیات طیبه دست یابد. در سوره شمس پس ازچند 
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سوگند می فرماید: »قَدْ أفَْلَحَ مَنْ زَکاها« )شمس: 9( هرکس نفس خود را تزکیه کرده، رستگار شده است. 
تزکیه نفس و پرورش روح نقش کلیدی در سعادت ابدی دارد و هرکس باید به  این  مهم بپردازد. قرآن 
کریم درباره ی لزوم تزکیه می فرماید: »یاأیَهَا الَّذینَ آمَنوُا عَلَیکمْ أنَفُْسَکم« ای کسانی که ایمان آورده  اید! بر 
شما باد توجه  به نفس خودتان. یعنی به  خود بپردازید و خویشتن را مورد کاوش و بررسی قرار دهید و 
راه هدایت را پیش گیرید. راهی که سلوک آن لازم است، همان مواظبت از نفس است که مؤمن باید بدان 
توجه داشته باشد؛ زیرا نفس مؤمن خط  سیری است که به  پروردگار منتهی می شود و او را  به  سعادت 

می رساند )مظاهری سیف، 1381: 31(
به  همین منظور خداوند پیامبراسلام )ص( را فرستاد تا مسیر درست تزکیه را به  انسان نشان دهد: 
»کما أرَْسَلْنا فیکمْ رَسُولاً منِکْمْ یتلُْوا عَلَیکمْ آیاتنِا وَ یزَکیکمْ« )بقره: 151( رسولی از خودتان در میان شما 
فرستادیم تا آیات ما را بر شما بخواند و شما را پاک کند. به  هرحال از آیات و روایات به  این نتیجه 
رهنمون می شویم که یکی از روش های ایجاد انگیزه در فرد روش شناخت حقیقت انسان است. چه 
 این که درک ماهیت، اصالت، دوگانگی وجود، بقای روح و ارتباط زندگی دنیا و آخرت و نقش رفتار در 
تعیین سرنوشت حیات ابدی، این انگیزه را در او پدید می آورد که در راستای سعادت مندی خویش گام 

بردارد و کارهای ناپسند انجام ندهد.
۱- 3. ایجاد انگیزه از طریق شناخت نفع  و ضرر 

روش دیگر برای ایجاد و یا تقویت انگیزه در متربیان، برانگیختن حس حب ذات و منفعت گرایی در 
انسان است.  قرآن کریم  از این  شیوه در تحریک آدمی برای  انجام رفتار نیک فراوان بهره  برده است. 
واژگان نفع و ضرر و مشتقات آن دو فراوان در قرآن کریم به  کار رفته و این  پیام را به  انسان القا می کند 
که هرکس باید به  چیزی دل  ببندد و کاری انجام دهد که نفعی برایش داشته باشد. مثلًا در باب عبادت و 
پرستش می گوید آدمی نباید چیزهایی را بپرستد که سودی برایش ندارد و زیانی را از او نمی تواند برطرف 
المِِینَ« )یونس: 106( جز  ِ ما لا ینفَْعُک وَ لا یضُرُّک فَإنِْ فَعَلْتَ فَإنَِّک إذِاً منَِ الظَّ کن: »وَلاتدَْعُ منِْ دُونِ اللهَّ
خدا، چیزی را که نه  سودی به  تو می رساند و نه  زیانی، مخوان؛ که اگرچنین کنی، از ستمکاران خواهی 
بود. در این آیه به  منفعت گرایی انسان توجه شده و از آن جا که هرکس طبیعتاً در صدد دست یابی به  سود 
و فایده خود است، از خواندن و عبادت اشیای که فاقد توان سودرسانی هستند، نهی شده است. اگر کسی 
این  کار را انجام دهد در واقع به  خود ستم روا داشته و به  چیزی دلبسته است که قدرت اثرگذاری ندارد. 
عزیز مصر هنگامی که یوسف )ع( را به  همسرش تحویل داد به  او سفارش کرد که نسبت  به وی 
نیکی کند و او را خوب پرورش دهد؛ به  این  امید که در آینده سودی برایشان برساند: »وَ قالَ الَّذِی اشْترَاهُ 
منِْ مصِْرَ لِامْرَأتَهِِ أکَرمِیِ مَثوْاهُ عَسی أنَْ ینفَْعَنا أوَْ نتََّخِذَهُ وَلدَاً« )یوسف: 21( و آنکس که او را از سر زمین 
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مصر خرید ]عزیز مصر[، به  همسرش گفت: مقام وی را گرامی دار، شاید برای ما سودمند باشد و یا او را 
به عنوان فرزند انتخاب کنیم. هم چنین خداوند از طبیعت منفعت گرایی فرعون درحفظ حضرت موسی)ع( 
تُ عَینٍ لیِ وَ لکَ لا تقَْتلُُوهُ  استفاده کرد و با حکایت از زبان همسر او فرمود: »وَ قالتَِ امْرَأتَُ فرِْعَوْنَ قُرَّ
عَسی أنَْ ینفَْعَنا أوَْ نتََّخِذَهُ وَلدَاً« )قصص: 9( همسر فرعون )چون دید آن ها قصد کشتن کودک رادارند( 
گفت: نور چشم من  و توست! او را نکشید شاید برای ما مفید باشد، یا او را به عنوان پسرخود برگزینیم.

این  آیات دلیل روشنی برکاربرد روش شناخت سود و زیان در ایجاد انگیزه در فرد و تأثیر در تغییر 
رفتار اوست. حتی آدم های سرکش و طغیان گر را هم می توان از این  طریق تحت تأثیر قرار داد و رفتارش 
را اصلاح  کرد. چنانکه داستان یوسف و زلیخا و دستور عزیز مصر به  همسرش نسبت  به برخورد مناسب 
با یوسف و تربیت  درست او گواه این  امر است. عزیز مصر علت نیکی با یوسف را امید به سودرسانی 
او دانسته و به  همسرش توصیه پرورش وی را نموده است. مهم تر از این، همسر فرعون از حس 
منفعت طلبی فرعون در نگه داری و تربیت موسی به  خوبی بهره جست و این  انگیزه را در او ایجاد کرد که 
در آینده از وجود وی نفع  ببرند و یا او را به عنوان فرزندی بپذیرند. پیشنهاد سود بردن و پسرخواندگی 
در هر دو داستان مشاهده می شود و فرزندخواندگی در واقع همان نفع بردن از وجود موسی  و یوسف 
می باشد که مهر و محبت را نیز به  همراه دارد. در هر صورت، حس منفعت طلبی، زلیخا و فرعون را وادار 
به  پذیرش نگه داری کودک کرد به  این  انگیزه که از یوسف  و موسی نفعی عاید آنان گردد و در زندگی 

از نعمت وجود آن ها بهره مند باشند. 
از جمله واژگانی که قرآن کریم در بیان شناخت منفعت انسان به  کار برده، واژه »خیر« است و این 
کلمه در آیات متعدد آمده و در همه موارد برتری موضوع مربوطه را بیان می دارد. در بسیاری از آیات 
سودمندی حیات اخروی و برتری آن بر زندگی دنیا بیان شده است. قرآن کریم در این باره می فرماید: 
ارُ الْخِرَةُ خَیرٌ للَِّذِینَ یتَّقُونَ أَ فَلا تعَْقلُِونَ« )اعراف: 169( سرای آخرت برای پرهیزگاران بهتر است،  »وَالدَّ
آیا نمی فهمید. خانه آخرت که عبارت از زندگی اخروی است، نسبت  به حیات دنیوی سودمندتر و برتر 
می باشد و حیاتی است مخصوص پرهیزگاران. هرکس خواهان دست یابی به  زندگی برتر اخروی است 
باید تقوا کسب  کند و در اثر ملکه  تقوا کار درست انجام دهد تا به  حیات طیبه برسد. تعقل در این زمینه، 
در واقع یک نوع انگیزه برای فرد به  وجود می آورد تا درصدد کسب تقوا باشد و ازطریق آن به زندگی 

سعادت مند اخروی نائل گردد.  
۱- ۴. ایجاد انگیزه از طریق شناخت هدف مندی نظام هستی

 قرآن کریم مکرر به  هدف مندی نظام آفرینش اشاره کرده و این مطلب را برای مردم بیان داشته که 
خلقت جهان و به  تبع آن آفرینش انسان دارای برنامه، هدف و سرانجامی است که به  سوی آن در سیر و 
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حرکت هستند. از منظر قرآن کریم، نظام هستی براساس طرح معینی پدید آمده که طراح آن، نه  بشر و نه 
هیچ موجود دیگر، بلکه وجود لایزال و کمال مطلق، یعنی خدای متعال است. تنها خداوند متعال، جهان 
ماءَ وَالْأرَْضَ  هستی را به صورت کاملَا هدفمند پدید آورده است. چنانکه خداوند می فرماید: »وَماخَلَقْناَ السَّ
وَما بیَنهَُما باطِلًا« )ص: 27( ما آسمان و زمین و آن چه میان آن ها است را بیهوده نیافریدیم«، بلکه هرکدام 
دارای هدف و برنامه مشخصی است. خداوند فعل خلقت زمین و آسمان و پدیده های موجود در آن دو 
را به  خود نسبت داده و نظام احسن حاکم بر جهان را کاملا حکیمانه اعلام کرده است. یعنی فقط خدا 

آفریدگار جهان است و او نظام آفرینش را بی فایده نیافریده است.   
طبیعی است، طرحی به  این  دقت و ظرافت و خالقی با آن قدرت و حکمت، کاری بیهوده و بدون 
هدف انجام نمی دهد، بلکه صدور هر کار عبث و بی فائده ای از او محال می نماید. براین  اساس، کل نظام 
هستی به  منزله یک سیستم منظم و هماهنگ می ماند که هدف خاصی را دنبال می کند. همان گونه که 
خداوند در قرآن کریم بارها به  هدف مند بودن نظام هستی اشاره کرده و صریحاً به  این  امر تذکر داده است. 
ماواتِ وَ  َ قیِاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی جُنوُبهِمِْ وَ یتفََکرُونَ فیِ خَلْقِ السَّ دراین زمینه می فرماید: »الَّذِینَ یذْکرُونَ اللهَّ
الْأرَْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا سُبحْانکَ فَقنِا عَذابَ« )آل عمران: 191( کسانی که خدا را درحال ایستاده 
و نشسته، و آن گاه که بر پهلو خوابیده  اند، یاد می کنند و در اسرار آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند 

)ومی گویند( پروردگارا! این را بیهوده نیافریده ای.
نظام احسن حاکم بر عالم خلقت و نقشه ی دلربا و شگفت انگیزی که در گوشه و کنار این جهان و در 
پهنه هستی به  چشم می خورد، به انسان آگاهی می دهد که خلقت زمین و آسمان بی هدف نبوده است؛ 
زیرا در هر مخلوقی که در این عالم وجود دارد، هدفی هویدا است و چگونه کل نظام عالم بدون هدف 
باشد! انسان های اندیشمند با دقت در تک  تک مخلوقات به این نتیجه رهنمون می شوند و این ندا را 
سرمی دهند که: خدوندا! این دستگاه با عظمت را بیهوده نیافریدی و تو از کار عبث و بیهوده منزه هستی 

)مکارم، 1361، ج 3: 216(.
 ِ بنابراین، کل نظام هستی قطعاً دارای هدف است که همه چیز سرانجام به  خدا برمی گردند. »وَإلِیَ اللهَّ
ترُْجَعُ الْأمُُورُ« )انفال: 44( همه چیز به  سوی خدا برگردانده می شود. از آن جا که انسان جزئی از همین نظام 
هستی و گل سر سبد عالم خلقت است، او نیز یقیناً بدون هدف آفریده نشده، بلکه هدفی درآفرینش او 
نهفته است. خداوند در این زمینه می فرماید: »أفََحَسِبتْمُْ أنََّما خَلَقْناکمْ عَبثَاً وَ أنََّکمْ إلِیَنا لا ترُْجَعُونَ« )مؤمنون: 
115( آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده  ایم و به  سوی ما بازگردانده نمی شوید. اندیشۀ بیهوده بودن 
خلقت انسان، پنداری است باطل که هیچ پایه و اساسی ندارد. براین اساس، آفرینش انسان دارای هدف 
و مقصد معینی است که همان نیل به  کمال حقیقی، یعنی »قرب الی الله« باشد. آیات متعدد  قرآن کریم بر 
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این امر دلالت دارد و بر بازگشت انسان به  سوی خدا تأکید می ورزد.
با شناخت هدف مندی نظام هستی و انسان، تفکر در این  باره آدمی را تحریک می کند به  اینکه برای 
رسیدن به  آن هدف  نهایی که قرب به  خداست تلاش نماید. افراد متفکر و دور اندیش و آینده نگر، تمام 
فعالیت های خود را در مسیر تحقق این هدف قرارداده، برای نیل به  آن سرمایه گذاری می کنند. زیرا آدم 
هدف مند و دارای ایده و آرمان، شبانه روز برای دست یابی به  هدف خویش برنامه ریزی و در تحقق آن 
کوشش می نماید. همان طورکه انبیا و به  خصوص پیامبراسلام )ص( در راه عملی ساختن اهداف بلند 
خویش از هیچ گونه فعالیت و کار و تلاش دریغ نورزید. در مسیر رسیدن به  هدف و تحقق آرمان عالی 
خود همه ی مشکلات، سختی ها، فشارهای جسمی و روحی را متحمل شد، تا سرانجام به  نشر و اجرای 
دستورات دینی توفیق یافت. چرا که آن حضرت از انگیزه ی قوی نسبت  به  دست یابی به  هدف برخوردار 
بود و اصلًا در این زمینه احساس خستگی و نا امیدی نمی کرد. حتی خداوند برای اینکه از زحمات 
او بکاهد به  آن حضرت فرمود: »ما أنَزَْلنْا عَلَیک القْرآن کریم لتِشَْقی« )طه: 2(   ما قرآن کریم را برتو نازل 
نکردیم که خود را به  زحمت بیفکنی و برای رسیدن به  هدف خود را در معرض مشقت و هلاکت قرار 
دهی. از این آیات و سیره ی رسول الله )ص( چنین استفاده می شود که انسان هدف دار از انگیزه ی قوی و 
محکم برخوردار است و تحمل رنج و سختی برایش آسان می نماید. از این رو،  قرآن کریم از این روش 
در ایجاد انگیزه برای مردم نسبت  به انجام کار خیر، بهره  برده است. اعطای بینش نسبت  به هدف مندی 

جهان و انسان آدمی را تحریک به  انجام عمل می کند.
2. روش های رفتاری ایجاد انگیزه

 قرآن کریم ضمن دادن شناخت و بصیرت به آدمیان نسبت به هستی و انسان، از روش های دیگر نیز 
در جهت ایجاد انگیزه استفاده کرده است. مهم ترین روش های غیر شناختی، روش های رفتاری است که 
مربوط به فعل و عمل کرد افراد است و انگیزه ی تکرار و اصلاح رفتار را در آنان تقویت می کنند. از چنین 
روش هایی، به روش های رفتاری یاد می شود که اغلب مربوط به  رفتار و فعلی است که توسط افراد انجام  
می گیرد. در این زمینه روش های زیادی در قرآن کریم وجود دارد که هرکدام به  تفصیل قابل بررسی است، 
ولی به  علت رعایت اختصار تنها به دو روش، یعنی روش وعده و طرح سؤال که دامنه ی نسبتاً وسیعی 

دارند، اشاره نموده و از هر کدام نمونه هایی ارائه می گردد.
   2- ۱.  ایجاد انگیزه از طریق وعده و وعید

 قرآن کریم از ابزار »وعده« و »وعید« برای تحریک انسان به رفتار نیک و بازداری از رفتار ناپسند، 
به صورت گسترده استفاده کرده است. در مجموع می توان وعده ها و وعیدهای قرآن کریم را به عنوان 
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روش ایجاد انگیزه در فعل و ترک عمل مطرح و به  این نام معرفی کرد. وعده ها و وعیدهای قرآن کریم 
گستره ی وسیع دارند؛ هم به  لحاظ واژگان به  کار رفته در وعده و وعید، هم به  لحاظ افرادی که به آن ها 
وعده یا وعید داده شده، هم از نظر وعده دهنده و متعلقات وعده و وعید، دارای وسعت و گستردگی 
فراوان است. به  نظر می آید، وجه مشترک همه ی این وعده ها و وعیدها جنبه ی تربیتی آن ها است، چه 
اینکه همه آن ها به نوعی رنگ  و بوی تربیت، هدایت، تشویق و تنبیه به همراه دارند. در این جا به  مهم ترین 

انواع وعده در قرآن کریم اشاره می کنیم.
  2- ۱- ۱. وعده ی پاداش

از موارد برجسته وعده در قرآن کریم، وعده به  پاداش و ثوابی است که بر عمل  نیک مترتب می شود. 
در این زمینه آیات فراوان است و خداوند مکرر به  آدمیان وعده پاداش معنوی و نعمت های بهشتی 
می دهد، تا برای دست یابی به  آن تحریک شود و با انگیزه خدایی عمل صالح را انجام دهند. گاه خداوند 
عمل کرد انسان را ذکر کرده براساس آن وعده بهشت و پاداش می دهد. دراین مورد می فرماید: »إنَِّ الَّذِینَ 
لُ عَلَیهمُِ المَْلائکِۀُ ألَاَّ تخَافُوا وَ لا تحَْزَنوُا وَ أبَشِْرُوا باِلجَْنَّۀِ الَّتیِ کنتْمُْ توُعَدُونَ«  ُ ثمَُّ اسْتقَامُوا تتَنَزََّ قالوُا رَبُّناَ اللهَّ
)فصلت: 30( به یقین کسانی که گفتند: پروردگار ما خداوند یگانه است؛ سپس استقامت کردند، فرشتگان 
برآنان نازل می شوند که نترسید و غمگین مباشید، و بشارت  باد بر شما به آن بهشتی که به  شما وعده 

داده شده است.
ُ المُْؤْمنِیِنَ  گاه خداوند گروه های خاصی از مردم را نام برده به  آنان وعده پاداش داده می فرماید: »وَعَدَ اللهَّ
وَ المُْؤْمنِاتِ جَنَّاتٍ تجَْریِ منِْ تحَْتهَِا الْن هارُ خالدِِینَ فی ها وَ مَساکنَ طَیبۀًَ فیِ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رضِْوانٌ منَِ 
ِ أکَبرَُ ذلکِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِیمُ« )توبه: 72( خداوند به  مردان و زنان با ایمان، باغ هایی از بهشت وعده داده  اللهَّ
که نهرها از زیر درختانش جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند و مسکن های پاکیزه ای در بهشت های 
جاودان )نصیب آن ها ساخته( و )خشنودی و( رضای خدا، )ازهمه این ها( برتر است و پیروزی بزرگ، 

همین است.
دراین آیات خداوند وعده ی بهشت و آسایش و رفاه زندگی آخرت را داده که مخصوص اهل 
 ایمان است؛ چه نعمت های فراوان و روح بخش و بالذت و بی زحمت که در اثر اعمال صالح آدمی قابل 
دست رسی است. این وعده های قطعی و یقینی که قابل تخلف نیست، برای هرکس ایجاد انگیزه نموده 
او را به  این امر ترغیب می کند تا با آینده نگری زمینه زندگی ابدی را به صورت مناسب برای خود فراهم 
 آورد. یکی از دغدغه های مهم انسان در دنیا نسبت به  تأمین آینده خود و فرزندان است که چگونه زندگی 
درخور و بدون نگرانی را فراهم  آورد. درخصوص زندگی آخرت که همیشگی است این نگرانی بیش تر 
خواهد بود؛ چرا که مشکلات آن جا برخلاف امور دنیا قابل حل نیست و اگر کسی به این موضوع دقت 
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و تأمل کند، بی تردید با انگیزه ی قوی تر به فعالیت در جهت سعادت اخروی می پردازد. هدف قرآن کریم 
از ذکر این همه وعده و وعید به  انسان همین مطلب است که او را برای زمینه سازی زندگی آبرومند و 

سعادت بخش اخروی، آماده سازد.
   2- ۱- 2. وعده ی پیروزی

در قرآن کریم الفاظ و عبارات متعددی غیر از واژه ی وعده و مشتقات آن وجود دارد که به معنای 
وعده و نوید به کار رفته اند. واژگانی همچون »نصرت«، »بشارت« و غیره که در جای خود مفهوم وعده 
را می رسانند. نصرت و پیروزی چیزی است که خداوند به  مؤمنان وعده داده و اگر آنان در راه خدا 
استقامت و پایداری از خود نشان دهند، خداوند آنان را یاری رسانده، به پیروزی می رساند. قرآن کریم در 
َ ینصُْرْکمْ وَ یثبَِّتْ أقَدْامَکمْ« )محمد: 7( ای کسانی که  این باره می فرماید: »یاأیَهَا الَّذِینَ آمَنوُا إنِْ تنَصُْرُوا اللهَّ
ایمان آورده اید! اگر )آیین( خدا را یاری کنید، شما را یاری می کند وگام های تان را استوار می دارد. نتیجه 
این  استقامت و پایداری پیروزی و موفقیت بر دشمن است. هرچند نصرت الهی در قالب الفاظ وعده و 
مشتقات آن بیان نشده، ولی این امر با جمله شرط و جزا  ذکر شده و خداوند متعال، می فرماید: اگر مؤمنان 
دین اسلام را یاری کرد، آن ها را یاری و به  پیروزی می رساند. این یاری رسانی وعده ی است که پیروزی 

بر دشمن و پایداری در برابر او را به  دنبال دارد.
دشمن شناسی از منظر قرآن کریم و روایات مهم است و خداوند هماره دشمنان آدمی را به  انسان ها 
معرفی می کند. به این دلیل که دشمن آدمیان متعدد و مختلف اند تا آن جا که خود انسان دشمنان واقعی خود 
را نمی شناسد. به همین دلیل خداوند متعال از سر لطف آن ها را به  آدمی معرفی می کند و خطرات شان 
را بیان می دارد تا افراد خود را در مقابل دشمنان آماده و مجهز سازند. دشمنان بیرونی و درونی هرکدام 
دارای گروه های گوناگون هستند که شناخت و آمادگی در مقابل آن ها برای انسان اهمیت حیاتی دارد. 
قرآن کریم هم دشمن واقعی را معرفی می کند، هم خطرات او را گوش زد می سازد  و هم راه مبارزه با او 
را نشان می دهد و هم وعده نصرت و پیروزی می دهد که مجموع این ها ایجاد انگیزه می کنند و فرد را 
برای آمادگی در برابر دشمن تحریک می کند. به خصوص وعده ی نصرت و پایداری و در نهایت پیروزی 
بر دشمن درونی و بیرونی، انگیزه ی قوی مبارزه با دشمن را پدید آورده فرد را برای مقابله با او آماده  

می سازد.
  2- ۱- 3. وعده ی خلافت در زمین

از جمله وعده های قرآن کریم به  مؤمنان و صالحان، خلافت آنان در زمین است که در آیات متعدد 
به  آن اشاره شده و مورد تأکید قرارگرفته است. خلافت و حکم روایی از خواسته های ذاتی و طبیعی 
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انسان است که هرکس در حیطه وجودی خویش می خواهد فرمان بدهد و کسانی از دستورات آن ها 
اطاعت نمایند. خداوند این  وعده را به  انسان های مؤمن و صالح داده که روزگاری آن ها را خلیفه در 
الحِاتِ، لیَسْتخَْلفَِنَّهُمْ فیِ الْأرَْضِ« )نور: 55( خدا  ُ الَّذِینَ آمَنوُا منِکْمْ، وَ عَمِلُوا الصَّ زمین خواهدکرد: »وَعَدَ اللهَّ
کسانی از شما را که ایمان آوردند، و عمل صالح کردند، وعده داد که به  زودی ایشان را جانشین در زمین 
کند(. خلافت در آیه به معنای مشهور آن، یعنی مدیریت و صاحب اختیار در اداره جامعه است و وعده ی 
که خداوند متعال به  صالحان و مؤمنان سپرده، خلافت و حکومت در روی زمین است. چنانکه از آیات 
دیگر استفاده می شود که منظور از »خلافت« ارث دادن زمین به  ایشان و مسلط کردن آنان بر زمین است. 

)اعراف: 128(
علامه طباطبایی در این زمینه می نویسد: این آیه وعده ی جمیل و زیبایی است برای مؤمنان و صالحان، 
به  آنان وعده می دهد که به  زودی جامعه صالحی مخصوص و درخور برایشان درست می کند و زمین 
را در اختیار آن ها قرارداده، دین شان را در زمین متمکن می سازد. امنیت را جایگزینِ ترس می کند؛ امنیتی 
که دیگر از منافقین و کید آنان و از کافران و مشکل سازی های شان بیمی نداشته باشند، به  نحوی که خدا 
را آزادانه عبادت کنند و چیزی را شریک او قرار ندهند. این  وعده مخصوص کسانی است که هم ایمان 

داشته باشند و هم اعمال شان صالح باشد )طباطبایی: بی تا: ج 15: 210(
   2- ۱- ۴. وعده ی مغفرت

از وعده های مهم قرآن کریم که خیلی به  انسان امید می دهد و آدمی را برای نجات از رنج و مشکلات 
دنیا آماده می سازد، وعده ی غفران و بخشش الهی است. زیرا جز معصومین )ع( هرکس در معرض گناه و 
لغزش قراردارد و نسبت  به آینده ی خویش نگران است که با تحمل این همه زحمت در دنیا، در آخرت 
هم آسایشی نداشته باشد. با این  وصف وعده ی مغفرت در رفع نگرانی و امیدواری آدمیان نقش اساسی 
الحِاتِ لهَُمْ مَغْفرَِةٌ وَ أجَْرٌ عَظِیمٌ«  ُ الَّذِینَ آمَنوُا وَ عَمِلُوا الصَّ دارد. خداوند در این زمینه می فرماید: »وَعَدَ اللهَّ
)توبه: 9( خداوند، به آن ها که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند، وعده ی آمرزش و پاداش عظیمی 
داده است. پاداشی که نتیجه آن زندگی در بهشت برین و برخورداری از نعمت های نامحدود آن است. 
روشن است که چنین وعده ی قطعی، می تواند در فرد ایجاد انگیزه کند و گرایش او را به  زمینه سازی 

جهت رسیدن به بخشش خداوند منان افزایش دهد.
   2- ۱- ۵. وعده های شیطانی

 قرآن کریم در برخی آیات نسبت وعده را به  غیر خدا داده و شیطان را وعده دهنده معرفی کرده که 
به  پیروانش وعده های دروغین و خلاف واقع می دهد. شیطان در برابر خدا خطی را ترسیم کرده به  آدمیان 
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وعده های ناممکن داده آن ها را فریب می دهد. زیرا شیطان قادر به  تحقق وعده های خود نیست و فقط دل  
آدمی را گرم  و آنان را فریفته خود می سازد. ازاین رو،  وعده های شیطان اغلب جنبه منفی دارد و به  کارهای 
یطانُ یعدُِکمُ الفَْقْرَ  زشت فرمان داده انسان را از صراط مستقیم منحرف می کند. در این زمینه می فرماید: »الشَّ
ُ واسِعٌ عَلیِمٌ« )بقره: 268( شیطان، شما را )به هنگام  ُ یعدُِکمْ مَغْفرَِةً منِهُْ وَ فَضْلًا وَ اللهَّ وَ یأمُْرُکمْ باِلفَْحْشاءِ وَ اللهَّ
انفاق( وعده فقر و تهی دستی می دهد و به  فحشا )و زشتی ها( امر می کند، ولی خداوند وعده »آمرزش« و 
»فزونی« به  شما می دهد و خداوند، قدرتش وسیع و )به هرچیز( دانا است. در آیه کریمه وعده ی شیطان 
در مقابل وعده ی خداوند متعال قرار گرفته که دو کار را انجام می دهد؛ یکی وعده ی فقر که ترس در دل 
انسان ایجاد و انگیزه انفاق را از او سلب می کند، دوم امر به  فحشاء و منکرات. این  دو کار در برابر وعده ی 

غفران و بخشش خدا و توسعه ی رزق و روزی از جانب اوست که به  آدمیان می رسد.
وعده ی فقر همراه با ترس از تأمین آتیه است و آثار منفی فراوانی به  دنبال دارد؛ زیرا تقویت ترس از 
فقر همراه با رشد صفت بخل در آدمی است و این  صفت سبب می شود که فرد از مال طیب و پاک انفاق 
نکند و به  ثروت اندوزی بپردازد. این کار سرانجام به  کفر، قتل نفس، هتک حرمت مؤمن، و ترویج جرم 
و جنایت و فحشا، منتهی می گردد. چون بخل صفات رذیله ی دیگر، مانند حرص و طمع، مال اندوزی، 
ترس  از آینده، امتناع از پرداخت واجبات مالی و امثال آن را در پی  دارد که هرکدام از آن ها کفر اعتقادی 

و عملی خواهند بود )طباطبایی: بی تا، ج 2: 605(
  2- ۱- ۶.  وعده ی عذاب

از دیگر وعده های قرآن کریم، وعده ی عذاب به  افراد بدکار و منافق و کافر است که از حجم زیادی در 
آیات قرآن کریم برخوردار می باشد. این  نوع وعده هم وعده خدایی است، ولی متفاوت از دیگر وعده ها 
و جنبه ترس و تهدید دارد. البته در ایجاد انگیزه برای انسان با وعده های دیگر مانند وعده به  پاداش و 
بخشش مشترک است. زیرا همان گونه که وعده به  بهشت ایجاد انگیزه برای رسیدن به  آن می کند، وعید 
به  جهنم نیز انگیزه ترک کارهای حرام را پدید می آورد تا به عذاب اخروی گرفتار نگردد. خداوند متعال 
ارَ نارَ جَهَنَّمَ خالدِِینَ فیها هِی حَسْبهُُمْ وَ لعََنهَُمُ  ُ المُْنافقِیِنَ وَ المُْنافقِاتِ وَ الکْفَّ در این باره می فرماید: »وَعَدَ اللهَّ
ُ وَ لهَُمْ عَذابٌ مُقیِمٌ« )توبه: 68( خداوند به  مردان و زنان منافق و کفّار، وعده آتش دوزخ داده جاودانه  اللهَّ
در آن خواهند ماند )همان  برای آن ها کافی است( و خدا آن ها را از رحمت خود دور ساخته و عذاب 
همیشگی برای آن هاست. خداوند به  همه ی منافقان، اعم از زن و مرد، از هرقشر و صنفی، با هر میزان 
نفاق وعده عذاب داده است. به  این علت که همه ی منافقان در اوصاف عام نفاق افکنی مشترکند و عذاب 
آن ها نیز یکسان است. این گونه وعده که در واقع »وعید« و ترساندن است، برای تنبیه و بیدارسازی اهل 
نفاق است، تا از انحراف فکری و عملی دست برداشته راه  درست را در پیش  گیرند )طباطبایی، بی تا: ج 
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9: 45( حتی منافقان از منظر قرآن کریم تفاوتی با کافران ندارند و هر دو همان گونه که در دنیا در کنار 
هم هستند، در آخرت نیز سرنوشت مشترک دارند.

از بررسی و تأمل در وعده های قرآن کریم به  این نتیجه رهنمون می شویم که کاربرد وعده در آیات 
قرآن کریم به صورت وسیع و گسترده صورت گرفته و افزون بر کلمه »وعده« ازکلمات دیگر نیز بدین 
منظور استفاده شده است. تنوع وعده های قرآن کریم، به  لحاظ وعده دهنده، وعده داده شده، متعلق وعده، 
تشویق و تنبیه در وعده و امثال آن به  وضوح مشاهده می شود. از دقت در آیات قرآن کریم، این نکته به 
 دست  می آید که همه موارد وعده، جنبه ی انگیزشی دارند و به  نوعی آدمی را به  امری تحریک و از کاری 
باز می دارد. بدین معنا که وعده های قرآن کریم به  لحاظ تربیتی، جنبه ی انگیزیشی یا بازدارنده دارد و فرد 
را برای رسیدن به  متعلق وعده مانند بهشت و نعمت های آن یا نجات از جهنم و عذاب های دوزخ آماده 
می سازند. طبعاً آمادگی برای چنین جایی نیازمند انجام و ترک یک سری امور ایجابی و سلبی است که 

انسان باید در فضای زندگی و درگذر زمان بدان عمل کند.
وعده های قرآن کریم از آن جا که قطعی الحصول و همراه با شناخت و باور هستند، تنها کسانی از آن 
بهره مند خواهند بود که ایمان به  خدا داشته و عمل صالح انجام دهند. ایمان یعنی باور به  توحید و معاد و 
نبوت که زمینه ساز عمل شایسته است. وعده های قرآن کریم به  علت اینکه توأم با شناخت و ایمان هستند، 
جنبه انگیزشی قوی و پایدار دارند و هرکس براساس بصیرت و آگاهی به  این وعده ها دل  ببندد، رفتار 
درستی انجام داده تزلزلی در اراده و عقیده ی آنان رخ نخواهد داد. آدم های مؤمن به  وعده های خداوند 
َ لا یخْلفُِ  یقین دارند و خدا را قادر به  تحقق آن دانسته، تردیدی به  خود راه  نمی دهند. چراکه: »إنَِّ اللهَّ
المِْیعادَ« )آل عمران: 9( خداوند، از وعده خود، تخلّف نمی کند. در دنیا نیز خداوند به  آن چه به  مؤمنان وعده 
ُ وَعْدَهُ« )آل عمران: 151( خداوند، وعده خود را به  شما،  داده بدان عمل کرده است: »وَ لقََدْ صَدَقَکمُ اللهَّ
)درباره پیروزی بر دشمن در احد(، تحقق بخشید و سرانجام مسلمانان پیروز شدند. همین طور وعده های 

خداوند در عالم پس از مرگ نیز محقق خواهند شد و مؤمنان تردیدی در آن ندارند.
2- 2. ایجاد انگیزه از طریق  طرح  سوال

روش طرح سؤال، شیوه ای است که در مخاطب ایجاد انگیزه نموده او را وادار به  تفکر در باره ی 
مفهوم و موضوع جدید می کند تا با استفاده از نیروی عقل و خرد خویش، به اندیشه نوینی دست یازد. 

)خورشیدی، 1381: 191( 
قرارگرفتن در برابر پرسش، نخستین گام در تفحص و کاوش و به کارگیری عقل و فکر برای کسب 
معرفت و دانش است. اگر انسان با سوالی مواجه نشود و در برابر ابهامی قرار نگیرد، به  جست  و جو و 



دوفصلنامه یافته های مدیریت آموزشی *  شماره ۱ * بهار و تابستان ۱۴۰۰ 112

تکاپو نمی افتد. طرح پرسش های علمی با هدف های مختلف صورت می گیرد، مانند اندازه گیری میزان 
هوش، خلاقیت، انگیزش، نگرش، پیش رفت تحصیلی و امثال آن که در عرف تعلیم و تربیت به  نام 
»آزمون« شهرت یافته است )سیف، 1385: 613( آیا سوال های قرآن کریم هم با همین اهداف طرح شده 
و می خواهد آزمونی به  انجام رساند یا هدف دیگری دارد؟ آن چه از دقت در پرسش های موجود در 
قرآن کریم به  دست  می آید، آن است که نمی توان گفت هدف های آزمون رایج در مراکز علمی عیناً در 
سوال های قرآن کریم وجود دارند. چه اینکه آزمون الهی از سنخ دیگر است و نوع غالب آن در قالب 
بلایا و گرفتاری ها و مصائب انجام می گیرد، نه  طرح سؤال. به  نظر می رسد عمده هدف از سوال های قرآن 
کریم بیدارسازی، ایجاد انگیزش، پرورش و رشد قوه ی تفکر و اندیشه آدمی است، تا انسان با خردورزی 
آگاهانه به  استقلال فکری و شناخت حقایق عالم نائل گردد. در نتیجه در انتخاب و گزینش، درست عمل 

کند و مسیر صحیحی را در زندگی برگزیند.
  2- 2- ۱.  ایجاد سوال  در باره ی خداوند  متعال

در قرآن کریم درباره ی ذات خداوند که از همه چیز آشکارتر است، طرح سؤال شده و انسان را به 
تفکر در این زمینه وا داشته تا با انگیزه ی قوی تحقیق کند و ایمانش را به خدا تقویت نماید. این گونه سؤال 
در واقع نفی تردید از ذات خداوند است که با موضوع توحید و به ویژه توحید عبادی و ربوبی در ارتباط 
ِ شَک فاطِرِ   است.  قرآن کریم با حکایت از زبان پیامبران پیشین این چنین طرح سؤال می فرماید: »أفَیِ اللهَّ
ماواتِ وَ الْأرَْض«؛ )ابراهمی: 10( مگر درباره ی خدا )پدید آورنده آسمان ها و زمین( تردیدی است؟«  السَّ
بکارگیری همزه ی استفهام در سؤال و آوردن بارزترین صفت خداوند، یعنی خالقیت بعد از آن، در 
حقیقت فکر مخاطب را با این مسئله درگیر می کند که درباره ی آفریدگار زمین و آسمان نباید تردید کرد. 
چون دلیل و برهان بر وجود ذات خداوند آن قدر زیاد است که هرگونه شک و تردید را از بین می برد. 
اگر شخص عاقل در آیات آفاقی و انفُسی1بنگرد و پیرامون آن ها تأمل نماید، یقیناً وجود آفریدگار عالم را 
باور کرده، با عمق دل به او ایمان می آورد.2 زیرا با دقت و ژرف اندیشی، خواهد فهمید که جهان هستی 
وابسته به وجود مستقل و زوال ناپذیر خدای متعال است که با اراده او پدید آمده و سر انجام به سوی او 
رهسپار می شوند. به راستی وجود خداوند از همه چیز آشکارتر و با فکر انسان مأنوس تر می باشد، چون 
ماواتِ وَ الْأرَْضِ« است. طبیعی است که از این گونه سوال ها در مخاطب انگیزه جست وجو  او »فاطِرِ السَّ
و اندیشه درباره ی توحید و ربوبیت خداوند پدید آمده او را به فعالیت و تحقیق در این زمینه وا می دارد.

بْصِــرُونَ؛ و در زمیــن آیاتــی بــرای جوینــدگان یقیــن اســت و 
ُ
ــا ت

َ
 ف

َ
فُسِــکمْ أ

ْ
ن

َ
مُوقِنِیــنَ وَ فِــی أ

ْ
رْضِ آیــاتٌ لِل

َ ْ
.«وَ فِــی ال  1

)20-21 )ذاریــات:  نمی بینیــد؟!«  آیــا  اســت(  آیاتــی  )نیــز  شــما  خــود  وجــود  در 
. تفسیر اثناعشری، ج 7، ص 25.  2
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 2- 2- 2. ایجاد سوال در باره ی جهان پس  از مرگ
یکی از موضوعات سؤال برانگیز در طول تاریخ حیات بشر مسأله مردن و عالم بعد از مرگ بوده که 
همه ی انبیا با آن رو به  رو بوده و مورد پرسش قرار می گرفته اند. مردم در اثر ظاهربینی و فرو رفتن در 
مادیات، زندگی خود را منحصر به همین دنیا تلقی می کنند و اغلب باور به حیات پس  از مرگ نداشته و 
ندارند. قرآن کریم  با طرح پرسش هایی در باره ی حقیقت مرگ، جهان پس از مرگ و معاد، می خواهد این 
 انگیزه را ایجاد کند که آدمی عقل خود را به  کار اندازد. طبعاً با تفکر در احوال پیشینیان و تحولات زندگی 
به  این نتیجه خواهند رسید که دنیا رو به  فنا و زندگی ابدی جای دیگر است. آیات در باره ی آخرت و 
مسائل پس  از مرگ فراوان هستند و در این جا به  چند نمونه از آن دسته آیاتی که با طرح سؤال نسبت به  

موضوع ایجاد انگیزه می کنند، اشاره می گردد. 
اگر با نگاه به  این  امر، قرآن کریم را مطالعه کنیم خواهیم  یافت که قرآن کریم با طرح سوال های 
گوناگون به  بحث قیامت پرداخته و به  نوعی ذهن مردم را با آن درگیر کرده است. در برابر منکران قیامت 
ماواتِ وَ الْأرَْضَ وَ لمَْ یعْی بخَِلْقهِنَِّ  َ الَّذِی خَلَقَ السَّ و زنده  کردن مردگان می فرماید: »أوََ لمَْ یرَوْا أنََّ اللهَّ
بقِادرٍِ عَلی أنَْ یحْیی المَْوْتی بلَی إنَِّهُ عَلی کلِّ شَی ءٍ قَدِیرٌ« )احقاف:  33( آیا آن ها نمی دانند خداوندی که 
آسمان ها و زمین را آفریده و از آفرینش آن ها ناتوان نشده است، می تواند مُردگان را زنده کند؟ آری او 
بر هر چیزی تواناست. در همین رابطه می فرماید: »ألَیَسَ ذلکِ بقِادرٍِ عَلی أنَْ یحْیی المَْوْتی« )قیامت: 40( 
آیا چنین کسی }که انسان را از نطفه آفریده{ قادر نیست که مردگان را زنده کند؟ با طرح سؤال دیگر 
می فرماید: »أیحْسَبُ الْنِسْانُ ألََّنْ نجَْمَعَ عِظامَهُ« )قیامت: 3( آیا انسان می پندارد که هرگز استخوان های او 

را جمع نخواهیم کرد؟!«
 قرآن کریم با مقایسه زنده کردن مردگان و آفرینش آسمان و زمین به روش ایجاد سؤال به رد اندیشه 
کسانی پرداخته است که خداوند را ناتوان از انجام چنین کاری می پندارند. اگر آنان خلقت زمین و آسمان 
را با زنده کردن مردگان بسنجند، شبهه ای در ذهن آن ها نخواهد ماند. چراکه زنده کردن مردگان دشوارتر 
از ایجاد و حیات اولیه ی انسان نیست و با تعقل در آن می توان به حیات پس از مرگ ایمان آورد. درمورد 
ارُ الْخِرَةُ خَیرٌ للَِّذِینَ یتَّقُونَ أفَلا تعَْقلُِونَ« )انعام: 32( سرای آخرت  برتری حیات اخروی می فرماید: »وَالدَّ
برای پرهیزگاران بهتر است، آیا نمی فهمید؟ نسبت  به برتری زندگی آخرت اگر تعقل نمایند به آن ایمان 
خواهند آورد. این سوال ها انگیزه ی تلاش و فعالیت برای فراهم سازی زمینه زندگی بهتر درحیات ابدی 

را پدیدمی آورد و به لحاظ انگیزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
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2- 2- 3. ایجاد سوال در باره ی قرآن کریم
قرآن کریم به عنوان کلام خدای متعال هیچ تردیدی در آن راه ندارد، ولی با این حال کسانی بوده و 
هستند که به  خاطر دشمنی یا نادانی نسبت  به وحیانی بودن یا محتوا و برخی دستورات آن دچار شک 
شده یا ایجاد شبهه می کنند. خداوند باشیوه ی طرح سؤال به  رد چنین شبهه ای پرداخته می فرماید: »أفََلا 
ِ لوََجَدُوا فیِهِ اخْتلِافاً کثیِراً« )نسا: 82( آیا درباره ی قرآن  یتدََبَّرُونَ القرآن کریم وَ لوَْ کانَ منِْ عِندِْ غَیرِ اللهَّ
کریم نمی اندیشند؟ اگر از سوی غیرخدا بود، اختلاف فراوانی در آن می یافتند. هم چنین آمده است: 
»أفََلا یتدََبَّرُونَ القرآن کریم أمَْ عَلی قُلُوبٍ أقَفْالهُا« )محمد: 24( آیا آن ها در قرآن کریم تدبرّ نمی کنند، یا 
کرِ فَهَلْ منِْ  رْناَ القرآن کریم للِذِّ بر دل های شان قفل نهاده شده است؟ درجای دیگر می فرماید: »وَ لقََدْ یسَّ

کرٍ« )قمر: 32( ما قرآن کریم را برای تذکر آسان ساختیم، آیاکسی هست که متذکر شود؟ مُدَّ
علامه طباطبایی در این زمینه می نویسد: »هرکس در قرآن کریم دقت و تدبرّ کند، با شعور زنده و 
براساس قضاوت فطری خویش درخواهد یافت که پدید آورنده ی قرآن کریم، از سنخ موجودات این 
جهانی نیست؛ زیرا عدم اختلاف در قرآن کریم، انسان را به  این مطلب هدایت می کند که قرآن کریم 
ساخته هیچ انسانی نیست که تحت تأثیر قانون تحول و تکامل طبیعی قرار دارد و گذشت  زمان بر او 
اثر می گذارد؛ بلکه تنها از جانب خدای متعال نازل شده که آفریدگار جهان و فوق قانون طبیعت است 
)طباطبایی، 1362: 82( اگر قرآن کریم از سوی خدا نبود، هرگز امکان نداشت که از اختلاف خالی باشد. 
چون همه ی موجودات، به  ویژه انسان براساس حرکت و تکامل آفریده شده و بدین جهت هم خود و هم 
آثارش هماره در معرض تغییر و تحول قراردارد )همان: ص 80( طرح سؤال درباره ی قرآن کریم انگیزه ی 
تحقیق و تفکر در باره ی آن را ایجاد و انسان واقع بین و جست وجوگر را به  اندیشه ورزی و تدبر پیرامون 
قرآن کریم وا می دارد. تفکر در محتوا، مفاهیم، سبک و نظم، فصاحت و بلاغت قرآن کریم  و امثال آن هر 

کدام به  نوبه ی خود در پی بردن به  حقانیت و وحیانی بودن آن کافی است.
2- 2- ۴. ایجاد سوال در باره ی حقانیت نظام  هستی

در زمینه ی حقانیت و هدف مندی نظام زمین و آسمان و به  تبع آن انسان پرسش های زیادی در قرآن 
کریم وجود دارند که انسان را به  تأمل در باره ی نظام هستی فرا می خوانند و به این  نکته توجه می دهند 
که آفرینش آن ها هدف مند بوده و براساس حق و حکمت پدید آمده اند. قرآن کریم می فرماید: »ألَمَْ ترََ أنََّ 
ماواتِ وَ الْأرَْضَ به الحقّ« )ابراهیم: 19( آیا ندیدی خداوند، آسمان ها و زمین را به حق آفریده  َ خَلَقَ السَّ اللهَّ
ماواتِ وَ الْأرَْضَ وَ ما بیَنهَُما إلِاَّ  ُ السَّ است؟ در جای دیگر می فرماید: »أوََ لمَْ یتفََکرُوا فیِ أنَفُْسِهمِْ ما خَلَقَ اللهَّ
ی«)روم :8( آیا آنان }کافران{ باخود نیندیشیدند که خداوند، آسمان ها و زمین و آن چه  بالحقّ وَ أجََلٍ مُسَمًّ
را میان آن دو است جز به  حق و برای زمان معینی نیافریده است؟ چیزی درجهان بدون هدف آفریده 
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ماءَ وَ الْأرَْضَ وَ ما بیَنهَُما لاعِبیِنَ« )انبیا: 16( ما آسمان و زمین، و آن چه را در  نشده است: »وَما خَلَقْناَ السَّ
میان آن هاست از روی  بازی نیافریدیم. اهل ایمان با تعقل در نظام آفرینش می گویند: »رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا 

باطِلًا« )آل عمران: 191( بارالها! این ها }زمین وآسمان{ را بیهوده نیافریده ای.
درمورد هدف مداری و بیهوده نبودن خلقت انسان می فرماید: »أیَحْسَبُ الْنِسْانُ أنَْ یترَْک سُداً« )قیامت: 
36( آیا انسان گمان می کند بی هدف رها می شود؟ این گونه نیست، چه اینکه انسان برای بازگشت به  مبدأ 
اصلی، یعنی خدای متعال آفریده شده است: »أفََحَسِبتْمُْ أنََّما خَلَقْناکمْ عَبثَاً وَ أنََّکمْ إلِیَنا لا ترُْجَعُونَ« )مؤمنون: 
115( آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده ایم، و به  سوی ما باز نمی گردید؟ هدف  نهایی همان گونه که 
پیش از این گفته شد، قرب  الهی است. با این پرسش ها انگیزه ی تحقیق و تفکر در باره ی نظام آفرینش 

ایجاد و انسان را به تفحص در این زمینه فرا می خواند.
2-2- ۵. ایجاد سوال توبیخی  بر عدم تأمل در باره ی پدید آورنده ی زمین  و آسمان

موضوع دیگری که خیلی برای انسان ها روشن است و با اندک تأملی به  آن پی  می برند، خالق زمین و 
آسمان است و این که چه کسی آن دو را با این همه گسترش و عظمت پدید آورده است؟ شاید این پرسش 
از دیر زمان در اذهان مردم بوده و خداوند آن را در قالب سوالی مطرح کرده تا عقل بشر را به خردورزی 
و تأمل وا دارد. ازاین رو، در قرآن کریم مکرر به  آفرینش زمین و آسمان توجه داده و به صورت سؤال 
ماواتِ وَ الْأرَْضَ بلَْ لا یوقنِوُنَ« )طور:36 ( آیا آن ها }کفار{ آسمان ها و  مطرح شده است: »أمَْ خَلَقُوا السَّ
زمین را آفریده اند؟ )چنین نیست( بلکه یقین و باور ندارند و نمی اندیشند تا بدانند که آفریننده ی همه 
ماواتِ وَ الْأرَْضَ به الحقّ«  َ خَلَقَ السَّ چیزها خدای تعالی است. درجای دیگر می فرماید: »أَ لمَْ ترََ أنََّ اللهَّ
)ابراهیم: 19( مگر نمی دانی که خدا آسمان ها و زمین را به  حق آفرید؟ هم چنین در باره ی ملکوت زمین 
ُ منِْ  ماواتِ وَالْأرَْضِ وَما خَلَقَ اللهَّ و آسمان نیز توجه داده پرسش می کند: »اوََ لمَْ ینظُْرُوا فیِ مَلَکوتِ السَّ
شَی ءٍ« )اعراف: 185( آیا در حکومت و نظام آسمان ها و زمین و آن چه خدا آفریده است، )ازروی دقت 
ماءِ فَوْقَهُمْ  وعبرت( نظر نیفکندند؟ سپس درخصوص آسمان این گونه بیان می دارد: »أفََلَمْ ینظُْرُوا إلِیَ السَّ
کیفَ بنَیَناها وَزَینَّاها وَما لهَا منِْ فُرُوجٍ« )ق: 6( آیا آنان به آسمان بالای سرشان نگاه نکردند، که چگونه ما آن 
را بناکرده ایم و چگونه آن را )به وسیله ستارگان( زینت بخشیده ایم و هیچ شکاف و شکستی در آن نیست؟

آیات پرسشی درباره ی زمین و آسمان و آفرینش آن دو زیاد است و از مجموع آن ها بدست می آید که 
خداوند متعال با ایجاد سؤال می خواهد عقل آدمی را از تبعیت هوا و هوس و آلودگی نجات بخشیده، به  
رشد و بالندگی هدایت کند. براین  اساس، پرسش را از امر روشن و بدیهی، یعنی آفرینش زمین و آسمان 
آغاز کرده است، تا در انسان انگیزه ی رسیدن به  پاسخ را پدید آورد. چون انسان ها همه روزه با زمین و 
آسمان در ارتباط  اند، روی زمین راه می روند، زندگی می کنند، به آسمان نگاه می کنند، ازروشنایی ستارگان 
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و ماه  و خورشید استفاده می نمایند. در عین حال به  خالق آن ها توجهی ندارند و قرآن کریم به  تفکر در این 
امر فرامی خواند تا از غفلت به  درآیند. به  راستی چه زیبا پدیده ای است آسمان و زمین، نحوه ی استواری 
آسمان بااستحکام و بدون ضعف و سستی، باستارگان نورانی و دیدنی در شب تار. اندیشه در این موارد 
انسان را بلافاصله به  وجود آفریدگار حکیم و توانا هدایت و باور به  وجود او را در دل زنده و قوی 

می سازد.
 قرآن کریم استحکام زمین و آسمان، قوت بنا و بقای آن دو را بدون فساد و تباهی دلیل برتوحید ربوبی 
ا یصِفُونَ« )انبیا:  ِ رَبِّ العَْرْشِ عَمَّ ُ لفََسَدَتا فَسُبحْانَ اللهَّ خداوند قرارداده می فرماید: »لوَْکانَ فیِهمِا آلهَِۀٌ إلِا اللهَّ
« خدایان دیگری بود، فاسد می شدند )و نظام جهان به هم می خورد(!  32( اگر در آسمان و زمین، جز »اللهَّ
منزه است خداوند پروردگار عرش، از وصفی که آن ها می کنند! علامه طباطبایی در این باره می نویسد: 
»اگرفرضاً جهان خدایان متعدد داشته باشد، ناچار باید آن خدایان در اداره ی عالم دارای استقلال ذاتی 
باشند؛ چون اقتضای خدایی آن ها این است. لازمه ی این استقلال آن است که آن ها اختلاف ذاتی و تباین 
حقیقی باهم دارند؛ چون در غیر این صورت چند خدا نمی شوند. تباین حقیقی مستلزم اختلاف در تدبیر 
است، به  نحوی که تدبیر هرکدام تدبیر دیگری را نفی و فاسد می کند و درنهایت زمین و آسمان رو به 
تباهی می گذارند. ازآن جا که می بینیم نظام جاری در عالم خلقت، نظامی است واحد که همه ی اجزاء آن 
یک دیگر را درنیل به  هدف خود کمک می کنند و بارسیدن اجزای دیگر به  هدف های خود سازگارند، در 
نتیجه می فهمیم که برای عالم جز اله وربّ واحد نیست و تنها یک مدیر و مدبر می باشد که جهان را اداره 
می کند.« )طباطبایی: بی تا، ج 14: 375( این بیان، یک استدلال کاملًا عقلی و برهانی است که با تعقل و 

اندیشه ورزی به  دست  می آید و قرآن کریم فقط زمینه چنین اندیشه ای را فراهم آورده است.
2- 2- ۶. ایجاد سو ال درباره ی آفرینش  انسان

پس از خلقت زمین و آسمان آفرینش انسان شگفت انگیز و قابل تأمل است که تفکر در آن انسان را به 
 خدا می رساند. قرآن کریم در این زمینه سوال های متعددی را مطرح کرده است تا آدمی به  تعقل بپردازد. 
ابتدا می فرماید: »فَلْینظُْراِلْنِسْانُ ممَِّ خُلقَِ« )طارق: 6( انسان باید بنگرد که ازچه چیز آفریده شده است. 
ابتدا باید بیندیشند که آیا اصلًا ماده اولیه داشته یانه؟ واگر داشته آن مواد اولیه وجود آن ها، چه چیز بوده 
است؟ »أمَْ خُلقُِوا منِْ غَیرِ شَی ءٍ أمَْ هُمُ الخْالقُِونَ« )طور: 35( آیا آن ها بی هیچ، آفریده شده اند، یاخود خالق 
خویشند. در ادامه به  اصل خلقت بشر اشاره کرده آن را به  شیوه ی پرسش معرفی می فرماید: »ألَمَْ یک 
نطُْفَۀً منِْ مَنیِ یمْنی« )قیامت: 38( آیا او نطفه ای از منی که در رحم ریخته می شود نبود؟ در همین رابطه 
می فرماید: »أوََ لمَْ یرَ الْنِسْانُ أنََّا خَلَقْناهُ منِْ نطُْفَۀٍ فَإذِا هُوَ خَصِیمٌ مُبیِنٌ« )یس: 77( آیا انسان نمی داند که ما 
او را ازنطفه ی بی ارزش آفریدیم؟ و او )چنان صاحب قدرت و شعور و نطق شد که( به  مخاصمه آشکار 
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برخاست. آن گاه در باره ی شکل ظاهری انسان می فرماید: »أَ لمَْ نجَْعَلْ لهَُ عَینیَنِ وَلسِاناً وَشَفَتیَنِ« )بلد: 9-8( 
آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب؟

از دقت و تأمل در سوال های قرآن کریم در زمینه های گوناگون چنین برمی آید که قرآن کریم درصدد 
تربیت و پرورش نیروی عاطفی و انگیزشی انسان است و از هر راهی سعی در ایجاد و تقویت انگیزه 
انسان دارد تا او را به  شناخت درست و عمل صالح رهنمون سازد. از این رو، در عرصه های وسیع معارف 
بلند قرآن کریم در قالب پرسش بیان شده است. سوال های ریز و درشت در موضوعات مختلف طرح 
و به  مخاطبان عرضه شده تا درباره ی آن تأمل کنند و به  پاسخ مناسب راه  یابند. سوال های قرآن کریم 
در ارتباط با آفرینش انسان با  هدف اندیشه ورزی درباره ی خلقت و نحوه ی آن است تا انسان در نتیجه 
تفکر و تعقل به  شناخت خدای متعال رهنمون گردد و به  آفریدگار هستی ایمان قوی پیدا کند. از طرف 
دیگر با شناخت مواد اولیه خویش مانند نطفه، خاک و نظایر آن از تکبر و خودپسندی دوری جسته و در 
رفتار و کردار خویش خاضع و فروتن باشد. این سوال ها اگر خوب تنظیم شود و مورد تجزیه و تحلیل 
تربیتی قرار گیرد، به آسانی به این هدف می رساند که خداوند متعال باطرح این گونه سوالات در پی 
تربیت عاطفی و انگزیشی انسان است. زیرا پرسش ها ایجاد انگیزه می کند تا فرد به صورت خودانگیخته 

به خردورزی بپردازد و به  پاسخ این سوال ها که خیلی روشن است دست یازد.
نتیجه گیری

سخن پایانی درباب تربیت عاطفی از منظر قرآن کریم اینکه، این کتاب مقدس و الهی درحقیقت کتاب 
تربیت است و برای پرورش نیروهای درونی انسان راه های مختلف و موثر را بیان نموده و بدین منظور 
روش های متعددی را به  کار بسته است. از جمله روش های به  کار رفته در قرآن کریم به  منظور تربیت 
انسان، روش های برانگیزاننده است که درآدمی نسبت به شناخت و رفتار نیک، ایجاد انگیزه می کند، تا 
از این طریق فرد راه درست را انتخاب و در مسیر سعادت گام  بردارد. روش های انگیزشی قرآن کریم، 
زیاد اند و احصای کامل آن ها در یک مقاله نمی گنجد، اما مهم ترین آن ها عبارتند از: ایجاد انگیزه از طریق 
افزایش شناخت و اعطای بینش درست برای متربی نسبت به عالم هستی، نسبت به انسان و نسبت به 

نفع و ضرر انسان. 
قرآن کریم، علاوه بر روش های ایجاد انگیزه از طریق شناخت، از روش های رفتاری نیز برای ایجاد و 
تقویت انگیزه ی متربیان بهره می گیرد. به عنوان نمونه، از روش های مختلف وعده و وعید همچون وعده ی 
پاداش، وعده ی مغفرت، وعده ی پیروزی، وعده ی خلافت در زمین و غیره، استفاده کرده است. روش 
برانگیزاننده ی طرح سؤال از دیگر روش هایی است که قرآن کریم برای ایجاد و تقویت انگیزه ی متربی از 
آن بهره گرفته است. ایجاد سوال در باره ی آفریدگار عالم، ایجاد سوال در باره ی جهان، ایجاد سوال در 
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باره ی قرآن کریم، ایجاد سوال در باره ی معاد و غیره که نمونه های از آن ها در تحقیق بیان گردید. 
ازپرسش های قرآن کریم می توان به  نکات زیر رهنمون شد: شیوه ی ایجاد سؤال در سیره ی همه ی 
انبیا بوده و درجهت پرورش عقل مردم ازآن بهره  برده اند؛ هدف اصلی سوال های قرآن کریم تربیت 
نیروی عقلانی مخاطبان بوده است؛ شاید بدین علت،  سوال های قرآن کریم اغلب پرسش را طرح کرده، 
ولی پاسخ را به  مخاطب واگذار نموده است، تا با تعقل به  آن دست  یابد؛ پرسش های قرآن کریم جنبه ی 
انگزیشی دارد و در مخاطب ایجاد انگیزه می کند تا خود به میل و رغبت به خردورزی بپردازد و به  جواب 
سؤال نائل گردد. سوال های قرآن کریم برای کشف حقیقت و ایمان به  آن است، نه  ایجاد شبهه؛ ازاین رو، 

برای رسیدن به  پاسخ و کشف حقیقت، نباید به  ظن اکتفا کرد، بلکه بایستی به یقین دست یافت.
در نتیجه با تأمل در آیات قرآن کریم به دست می آید، که خداوند متعال در جهت تربیت عاطفی و 
تقویت انگیزه ی انسان از روش های مختلف استفاده کرده است. اگر از این روش های قرآنی در مقام 
عمل و تربیت متربیان استفاده شود، در پرورش عاطفه و تقویت انگیزش آنان کار ساز و مؤثر خواهند 
بود. از این رو، پیشنهاد می شود، که روش های تربیتی قرآن کریم، از جمله روش هایی که برای تربیت 
عاطفی انسان به کار گرفته شده است، بیشتر مورد توجه قرار گیرد و در مقام عمل از آن ها استفاده های 

لازم صورت گیرد.
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